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اگر همچنان بي و حپی کنم... 
1 ۰ ۰ % 
زمستان که از راه می رسد یکی از دغدغه‌های 
مسئولین ومر دماین است که چگونه با آلود گی و 
بقی توا نگ وا ماه کت اک مار مس 
آلود گی فقط مختص تهران بود و یا با اند کی تفاوت 
اراک و کرج اما حال بخش قابل توجهی از مناطق 
کشورمان دز کر این آلود گی تیه انشا 
مردم خوزستان نیمی از سال راباریز گرد دست 
و پنجه نرم می کنند. مردم سیستان و بلوچستان 
و به ویژه سا کنان اطراف هامون با بادهای مسموم 
وهوای ناشی از گرد و غبار بسیاری از اوقات سال 
روز گار می گذرانند؛ تهران کمتر از ۰ ۲ روز در سال 
هوای‌سالم و کاملاً پاک دارد.اصفهان واراک وحتی 
کر مانشاه وهمدان‌هم گر فتار آلود گی می شوند. 
قزوین و کرج و شیر از و یزد و مشهد هم... 
در تهران که زمستان اگر چند روز برف یا باران 
رایع فطل ادا رامع وم ارس تست 
و با وجود تمام وعده و وعیدهایی که داده‌ می شود 
انگار هیچ چاره‌ای برای آن نمی توان انديشه کرد. 
همه درمانده‌اند یابهتر است بگوییم به قول عوام 
بی خیالش شده‌اند ومنتظرند تا خدا کاری بکند 
وبادی وبرفی و بارانی بفرستد. به گونه ای رفتار 
می شود که انگار هیچ چاره ای برای این مشکل 
وجود ندارد. انگار در همه کشورهای پیشرفته تمام 
شهرهای بز رگ با چنین مشکلی روبروهستند و آنها 
هم قادر به حل ان نیستند! عده‌ای افزایش تعداد 
اتومبیلها در شهر راعامل آن می دانند عده ای دیگر 
استاندارد نبودن سوخت راء عده‌ای هم افزايش 
جمعیت شهر,. عده‌ ای دیگر استفاده بیش از حد 
از وسایل نقلیه خصوصیی, بر خی هم عدم مبارزه 
جدی با خودروهای آلاینده راعامل مقصر جلوه می 
دهندو... همه اینها هست و اما همه اينها تمام مسأله 
نیستند. اصولا در کشور ما به فکر همه چیز هستیم 
جز محیط زیست؛ درد اصلی اینجاست. 
وقتی در همین شهر با پول می توان هر تخلفی 
صورت داد و شاهد انواع بر جهاء «مال»‌هاء برجهای 
تجاری و اداری و مسکونی. بلند مر تبه سازی‌های 
در معابر تنگ و با گذر اند ک و بدون ایجاد ظرفیت 
پار ک اتومبیل هستیم . نباید توقع داشته باشیم 
که حر کت اتومبیلها در شهر روان باشد. جمعیت 
بیشتری به شهر اضافه نشود و ترافیک و آلودگی 
هوابه وجود نیاید. وقتی هر چه فضای سبز هست 
وهرچهدرخت وهر چه منطقه ممنوعه ساخت 


= 


وساززیر جرخ دنده‌های منفعت طلبی و پول 
پرستی و سوءمدیریت له می شود و به چیزی 
که نمی اندیشیم محیط زیست و زند گی مطلوب 
و حقوق شهروندی است. این وضعیت نه تنهادر 
تهران و چند شهر بزرگ بلکه در همه این جغرافیا 
نیز دیده می شود و نباید توقع دیگری داشت. 

بهترین مناطق جنگلی تو سط ثروتمندان و 
باسوء‌مدیریت مسئولان محلی و فساد و بی توجهی 
ورانت. تصرف و به حقوق تمامی شهر وندان تجاوز 
می شود و این نابودی محیط زیست در عرصه‌های 
جنگلی کشاورزی و طبیعی در هر جای مصفای این 
سرزمین استمرار داش ودارد.وقتی همزیستی 
صنعت و محیط زیست تبدیل به ستیز می شود 
از این دست اتفاقات می افتد و به بهانه توسعه به 
محیط زیست تجاوز می شود؛ نتیجه اش می شود 
اسیب دیدن تالاب‌ه اودریاچه‌ها و عرصه‌های 
طبیعی, فضای سبز و محیط زیست. بی آنکه بدانیم 
اگر ما به محیط زیست. به جنگل, به کوه به دشت. 
به‌درخت به چمن و گیاه و... هجوم ببریم آنها 
گر چه زبان رسایی ندارند تا گلایه کنند و قدرتی 
ندارند تادر برابر ماقد بر افروزند اماانتقام سختی 
از ما می گیرند. 

همچنان که بی توجهی به دریاچه ارومیه‌این 
سیلی رابه صورت مازد و خشک شدن نیمی از 
هورالعظیم ویادریاچه‌هامون یابختگان وپریشان 
و... همچنان که هجوم ریز گر دها چون خاری بر 
چشمانمان نشست تابهتر ببینیم و چشم بر نابودی 
محیط زیست نبندیم. همچنان که بی توجهی ما 
به سوءمدیریت در شهری مثل تهران و فروش 
تراکم در شسهرهای بز رگ و اداره شهر از این محل 
در اینده‌ای نزدیک مارا به مرز فلج می رساند و 
زند گی رابرای شهر و شهروندان سخت و سخت تر 
خواهد کرد. همچنان که سوء مدیریت درعدم 
ساماندهی جمعیت در شهر های بز رگ و امایش 
سرزمین وناهنجاری‌های ناشی از تمر کز گرایی 
اسیب‌های فراوانی رابه دنبال خواهد ورد و نیز 
همچن ان که بی توجهی به مشکل آلود گی هوادر 
تهران و شهرهای بز رگ و نیز ری زگردها در جنوب 
ودریک کلام بی توجهی به محیط زیست.خسارات 
خیران تابن یرک را ندال و هد ات گر | که 
در نحوه مدیریت و نحوه تفکر خویش تغییر ایجاد 
کنیم. تغییراتی جدی و اصولی. 
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نامه‌های بی‌واسطه 


اخیرآمطالب زیادی درباره کاهش سود بانکی 
اینجاو آنجامنتشرمی شود شماهم در مجله چند 
یادداشت دراینباره داشستید که چراباید سودبانکی 
داد؟ ومرتب درباره کاهش سود بانکی مطلب می 
نویسید به خیال اينکه هر کسی پولی در بانک گذاشت 
خیلی‌هاهستند که‌برای کمک به خرج زند گیشان 
چون جاره‌ای ندارند پولی در بانک می گذار ند و از سود 
آن گره‌های کور زندگی خود راباز می کنند. 
خود من زن ۶۲س له ای هستم که همسرم فوت 
کرده و حقوقی از جایی دریافت نمی کنم. پسرم که 
زند گی خود راهم بادشواری تامین می کند چه 
برسد بهاینکه بخواهد به‌ من کمک کند.من یکی 
دوسال است که جیزی حدود ۲۰ میلیون تومان 
رادر بانک سپرده گذاری کردم که ماهی ۲۰۰ هزار 
توم ان سودش‌رابهعنوان کمک خرجبه زند گی 
بیاورم که تازگی‌ها ۰ ۳هزار تومان هم کم شده‌ش ما 
اگرمی خواهید سودهای بانکی را کم کنید باید از 
سپرده‌های کلان شروع کنید. آنهایی که جند میلیارد 
در بانک گذاشته‌اند و سودهای کلان می گیرند نه 
سپرده‌های ۲۰یا ۰ میلیون تومانی که از سر ناچاری 
چون خودشان نمی توانند با آن کاری انجام دهند به 
بانک می سپارند تا کمک خرح آنها باشد؟ 
6 و اه 
مس مبران 
جه باید کرد!؛ 
خیلی دلم می‌خواهد بدانم اگر مثلا شماماشین 
صفرت رااز کمپانی تحویل گرفتهای. و کلی هم 
خوشحالی و باذوق وسرعت کم در حال رانند گی 
هستی وازاینکه بعد از سالهای‌متمادی‌سوار ماشینت 
هستی کلی هم خوشحال که یک دفعه یک آدمی که 
راگرفت وباتهاجم به سویت آمد وشمابهتان‌ناگهان 
خواننده محتر م چه می کنید ؟! 
مراجعهه نمی کنند وباردیاب به یایشان وصل 
بعد از ازادی دوباره به شیوه دیگر به د زدی اموال 
مردم پر داخته‌اند.واقعاً چرابرای آنها محدودیت 
گرفتم بانشان دادن اسلحه, ولی حالا که یک چاقوی 
این زور گیران با شدت تمام برخورد نمی شود ؟! 


-_ 
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الهم كن لوليك الحجة بن الحسن 

صلواتک علبه و علی آبائه فی هذه 

الساعه و فى كل ساعه و لیاو حافظا 

و قاندا و ناصراو دلیلاو عینا حتی 
تسکبه ارضک طو عاو تمتعه فیها طو بلا 


وا سپاسگزاری از مدیر! 
مدیرو ۱۰ نفراز کار کنانش از طناب بالگردی 
که در صدد نجات آ نها بود. آ ویزان بودند. طناب 
آنقدر محکم نبود که بتواند وزن‌هر یازده‌نفر را تحمل 
کند. کمک خلبان با لد گوی دستی از آنها خواست 
که یک نفرشان داوطلب شود و طناب رار ها کند. 
البته, داوطلب شدن همانا و سقوط به ته دره‌همان 
وبه ظاهر کسی حاضر نبود داوطلب شود. دراین 
هنگام, مدیر گفت که حاضر است طناب را رها کند 
ولی دلش می خواهد برای آخرین بار برای کار کنان 
سخنرانی کند .او گفت: چون کار کنان حاضر ند بر ای 
سازمان دست به‌هر کاری بزنند و جون کار کنان 
خانواده خود رادوست دارند و درمورد هزینه‌های 
افراد خانواده‌هی چ گله و شکایتی ندارند و بدون 
هیچ گونه چشمد اشتی پس از خاتمه ساعت کار 
د رادا را ہے ما نند ھی بر ای ات چان انان ظتای 
رارهاخواهم کرد و به مدیر امور مالی که در جمع 
ماست به عنوان آخرین دستور می گویم برای این 
فداکاری‌های بز ر گ به تک تک شما در پایان ماه 
شش ماه‌حقوق بامزایای کامل به عنوان پاداش 
پرداخت کند. همچنین به عنوان آخرین دستور 
به مدیر کار گزینی که در جمع ماست می گویم 
بعد از دریافت پاداش تک تک شما می توانید از ۱۵ 
روز مرخصی تشویقی بر خوردار شوید !..به محض 
تمام شدن سخنان مشوقانه و تحسین برانگیز مدير 
کار کنانی که به وجد آمده‌بودند شروع کردند به 

دست زدن و ابر از سیاسگزاری از مدیر! 
محمودجعفری از کوهبنان 


یادش بخیر آن روزهای مجله 

یادش بخیر ان روزها که مجله در قطع بزرگ 
چاپ می شد روی کاغذ روغنی هلیو (مکانیکال) به 
یادش بخیرآنهایی که‌بامجله‌همکاری‌داشتند. 
مجله شد کاغذ روزنامه نمی دانم چراحس می کنم 
رنگ وروازنشریه‌محبوبم رفته وهنوزبعد ازاین 
همه‌سال نتوانستمباآن کا مارم هنوز منتظریم 
است که منتظریم.امید که این انتظار چندان به درازا 
نکشد اما هر چه که باشد ما دست از همراهی با مجله 


خوبمان برنمی داریم. 
حبیب احدی -مشهد 


نامه به سردبیر 


a‏ جح 


باسلامی گرم و صمیمی خدمت همه شما خوانند گان 
خوب وا رجمند مجله اطلاعات هفتگی وبا تبریک فرا 
رسیدن سال نومسیحی به همه شما خوانند گان عزیز به 
ویژه‌هموطنان گرامی مسیحی وارمنی عزیز کشورمان 
وبااین درخواست همیشگی که در ار تباطهای مکتوب 
و یااینترنتی وایمیلی و تلگرامی‌بانشر یه خود تان‌ازذ کر 
نام ونشانی و شماره تماس و شهر خود دریغ نفرمایید. 


رد جرد Ê‏ 
LE‏ 
سبز بسیج دادم تامور د بررسی ودر صورت 
امکان استفاده‌در آن صفحه قرار گیرد. خداوند 
شهید همت و همه شهدای ایثار گر و فدا کار این 
ارزوی سربلندی و توفیق دارم. 
#هوشنگ محمد علیزاده-تبر یز 


رای را را 
یک نفر هم به عنوان همراه حضور داشته باشد. 


اما در ایران این رسم تقریبا در تمام بیمارستانها 
جاری است و همانطور که شمااشاره کر ده‌اید 
از آن بدتر اينکه برای همراه که کمک پر ستار به 
حساب می آید و باری از دوش آنها برمی دارد 
هزینه نسبتا بالایی هم می گیر ند. بدون اينکه او 
تختی رااشغال کند یا خدمتی دریافت نماید. 
در مورد هزینه‌های سرسام اور پزشکی و بویژه 
در این باره مطالب دیگری‌ هم قلمی خواهد شد. 
سرفراز باشید. 

# جمال‌شریفی-شیراز 

پیشنهاد شما رادایر بر راه‌ان دازی یک 
صفحه طنز در تحریریه مطرح خواهم کرد تا 
قبول مسئولیت توسط یکی از طنز پر دازان مطرح 
کش ور نسبت به راه‌اندازی ان اقدام شود. ضمنا 
پیشنهاد شمارابا آقای مهدیزاده مطر ح خواهم 
کرد. سرافراز باشید. 

# سهیلاجاویدان 
متشکرم.ضمناانتقاد شما راهم به آقای گلیاری 
انتقال دادم. سر فراز باشید. 


مادرداغدارند.مصیبت وارده رابه ایشان وخانواده‌محترم 
تسلیت گفته, برای آن مرحومه رحمت و غفران الهی و 


برای‌بازماند گان صبر واجر مسئلت داریم 
کا رکنان‌وسردببری مجله‌اطلاعات‌هفتگی 


beigi somayeh@yahoo.com 


خط رن اک عوض کنی 1 .قبل از اینکه ورشکسته بشم مد یر عامل به بیمه 
خدمات درمانی بودم و تموم سر مایه‌ام رو به خاطر وجود یک پیج خطرناک 
قبل از ور ودی شهر از دست دادم.یه بد بختی تمام عیار. چون ر وزانه تصادفهای 
وحشتناکی 


سر اون پیج اتفاق می‌افتاد و من مجبور بودم هزینه‌های زیادی به 
بیمه روول کردم و در نزدیکترین محل ممکن به اون پیچ خطر نا ک یه درمانگاه 
خصوصی مجهز به آرتوپدی تأسیس کردم, پول پارو می کردم. اما به همین هم 
اکتفا نکر دم» چون راه رو پیدا کر ده بودم. 

می گفتن تو شهر ما مار شکست عشقی و خیانت سر به فلک کشیده. من هم یه 
موسسه روانشناسی راه انداختم و اسمش رو گذاشتم چگونه اعتماد به نفس 
از دست رفته خود را پیدا کنید ' می بینی. مردم همینها رو می‌خوان! 

اینجا کسی کتاب نمی خونه» بخونه هم راجع به این می خونه که بعد از اینکه 


۱ .ر ۰ سس متیر . | 
رنه لنزرهایناست (مم هرز 

شخصی برای اولین بار یک کلم دید. 

اولین ب رگش را جدا کرد زیرش به ب رگ دیگری رسید و زیر آن ب رگ یک 

ب رگ دیگر و... با خودش گفت: 

حتماً جیز مهمیه که اینجوری کادوپیچش کردن. 

اما وقتی به تهش رسید و بر گها تمام شد متوجه شد که چیزی توی آن بر گها 

پنهان نشده.بلکه کلم مجموعه‌ای از این بر گهاست . 

سمل هم کنات ماروزهای ۱ ۱ ۱ 

می‌زنیم و فکر می کنیم چیزی آن طرف روزها پنهان شده در حالیکه همین 

روزها آن چیزی است که باید دريابیم ودر کش کنیم و چقدر دير می‌فهمیم که 

بیشتر غصه‌هایی که خور ديم نه خوردنی بودند نه پوشیدنی فقط دور ریختنی 

بودند. زند گی» همین روزهایی است که منتظر گذشتنش هستیم. 


راررل این 


روزی واعظی به مردمش می گفت: 

ای مر دم اهر کس از رویاخلاص دعا کند.می‌تواند ازروی آب‌بگذرد. 
مانند کسی که در خشکی راه می‌رود." 

جوانی ساده و پا کدل که خانه‌اش خارج از شهر بود و هر روز می‌بایست 
از رودخانه‌می گذ شت هم پای منبر بود. چون این سخن واعظ شنید. 
واز رودخانه گذشت... 

روزهای بعد نیز کارش همین بود و در دل از واعظ بسیار سپاسگزاری 
می کرد .ارزو داشت که هدایت و ارشاد او را جبران کند. 
کند.واعظ نیز دعوت جوان يا کدل رایذیرفت وبااو رفت. جون به 
رودخانه رسیدند. جوان دعا کرد و پای بر آب‌نهاد واز روی آن گذشت؛ 
اما واعظ همچنان بر جای خویش ایستاده بود و گام بر نمی‌داشت... 
جوان گفت: ای بزر گوار! تو خود. این راه و روش رابه ما اموختی و من 
بگو واز روی آب گذر کن!" 

واعظ, آهی کشید و گفت: 

"حق, همان است که تو می گویی. اما دلی که تو داری. من ندارم!" 


| خی زندلمرابین | 


شکارچی پرنده سگ جدیدی خریده‌بود. سگی که ویژ گی منحصر به 
فردی داشت. این سگ می توانست روی آب راه برود. شکارچی خیلی 
مشتاق بود که این رابه دوستانش بگوید. برای همین یکی از دوستانش 
رابه شکار مرغابی در بر که‌ای ان اطراف دعوت کرد. 

اوو دوستش شکار راشروع کر دند و جند مرغابی شکار کر دند. بعد 
به سگش دستور داد که مر غابی‌های شکار شده راجمع کند. در تمام 
مدت چند ساعت شکار. سگ روی | ب می‌دوید ومرغابی‌ها راجمع 
می کر د. صاحب سگ انتظار داشت دوستش در باره‌این‌سگ نظر ی 
بدهد , آما دوستش جیزی نگفت. 

در راه‌بر گشت. اواز دوستش پرسید؛ آیا متوجه چیز عجیبی در مورد 
ES‏ 

دوستش پاسخ داد: 

"آره در واقع. متوجه چیز 

غیرمعمولی شدم. سگ تو 

نمی‌تواند شتا کند ... 

بعضی از افر اد هميشه به 

ابعاد ون کات منفی توجه 

دارن‌د. روی وجوه منفی 

متمر کز نشوید. 


مر + 


ا م 
اطلاعات کل پا رھ ۳/۳۰ 


سم 


- ددی جوھر تالا ردکی در ند گی ادمی است. که از 


سم 


ان دوری 


مه 


داید 


یت 
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ابرانهاجهان 


رهبر معظم انقلاب در پیامی در گذشت آیت 
TT‏ را 

6« رئیس‌جمهوری:عزم دولت بر ای تأمین حقوق 
شهر وندی جدی است 

پو تين »رئيس جمهور روسیه: آزادسازی حلب 
بدون کمک ایران ممکن نبود 

بشار اسد از حمایت‌های همه جانبه ایر آن از 
سوریه قدردانی کرد 

+ واشنگتن: در تفکیک تر وریست‌هااز مخالفان 
اسد شکست خوردیم 


دادستان تهران: کاش قان_ون اجازه می‌داد نام 
بدهکاران کلان بانکی اعلام شود 

قرار داد با ایر باس موفقیت بز رگ صنعت هوایی 
در ۰ ۴ سال اخیر است 


+ شورای آمنیت در اقدامی بی‌سابقه به قطعنامه 
شهر ک سازی اسرائیل رای داد 

وز بر کشور: معنای دمو کراسی نباید فقط 
کشاندن مردم به پای صندوق رای باشد 

د کتر ملک زاده‌معاون تحقیقات و فناوری وزارت 
٩۱ +۶‏ هزار نیروی فر انسوی مسئول تامین امنیت 
2 ترامپ: مواضع پوتین املا در اس 


× آمریکا بخشی از خاک پایگاه او کیناوارابه ژاپن 
پس داد 

+ سازمان ملل: اسر ائیل باید یک میلیارد دلار به 
لبنان غر امت بدهد 

نخست وزير کره‌جنوبی خواستار استقرار سامانه 
موشکی آمریکا شد 

معاون پارلم ان تر کیه بهاتهام ار تباط با 
ب.ک.ک بازداشت شد 

۶+ هواییمار بایان هوادار دیکتاتتور سایق لیبی 
دستگیر شدند 

+ حمله طالبان به منزل نماینده مجلس افغانستان 
۸ کشته برجای گذاشت 

نرخ تورم آذر ماه ۲ درصد اعلام شد 

٭ وزارت بهداشت. حکم اخراج ۵استاد متخلف 


ر 
۸ ۵ طلاعات کل 


رضا کیان 


توفان در تر کبه 


انفجارها در تر کیه یکی پس از دیگری از شهری به 
شهری د یگر در حال وقوع است.اردوغان‌نیز هر روز 
بااتهامهای گسترده به داعش, کردهاو... به گستره 
دستگیریها در ار تش و دیگر مشاغل حساسیت‌زا 


تکرار تاریخ به شکل گیری شوب انفجار و موج 
گسترده‌دستگیر یها این بار به تر کیه ار دوغانیزه شده 
سوق یبدا کر ده‌است. به طوری که میلیتاریزه کر دن 
عر صه داخلی تر کیه با منش توتالیتر ما بانه( تمامیت 
خواهانه) سیاسی‌ ار دوغان در پی بی‌ثباتی امنیتی در 
این کش ور با مطالبات نامشروع اردوغان وتر کیه 
در سوریه در قالب عملیات موسوم به سپر فرات و 
در واقع ارد وغان باانتخاب رویکر د و سیاست «مشت 
آهنین» در تقابل و مبارزه با مخالفان داخلی درصدد 
عملیاتی کر دن تمامی اهداف و بر نامه‌های انحصاری 
کردن قدرت و تک صدایی کردن مناسبات سیاسی 
در تر کیه به سود خود است. به طوری که اردوغان 
نه تنها به مطالبات ایوزیسیون توجهی ندارد بلکه در 
بر خورد با انهااز ابزارهای سخت و خشن سر کوب 
استفاده می کند. با این حال نچه در این راستامهم به 
نظر می آید. رابطه میان سر کوب در داخل و تجاوز 
واشغالگری در خارج از مرزهای تر کیه است که 
به طور وابسته و پیوسته با هم در ار تباط وپیوند بسیط 
و وثیق قرار دارند. در واقع پیامد رفتارهای سر کوب 
گرانه در داخل ومداخله جویانه در خارج اردوغان. 
وضعیت آمروز تر کیه و بی‌ثباتی روزافزون آن است. 
به عبارتی انتقام مخالفان داخلی از اردوغان توس ط 
اقلیتهای قومی_سیاسی در قالب رفتارها وعملیات 
اردوغان در کشورهای همجوار(عراق و سوریه) به 


وروندی که با اغاز بحران در سوریه و توصیه‌های 
اردوغان به اسد مبنی بر تمکین و احترام به نظرات 
مخالفان.امر وز به جان خود ار دوغان‌افتاده است؛ 
به طوری که توصیه به وانهادن قدرت توسط اسد از 
سوی ار دوغان در سنار یوی مشابه در عرصه داخلی 
تر کیه برای اردوغان در حال تکرار است. 


درون مر زهای تر کیه همگی از شکست قر یب الوقوع 
اهداف داخلی و منطقه‌ای اردوغان حکایت می کند. 

باعنایت به فضای تنش آلود و بی‌ثباتی موجود 
درتر کیه و شکست تروریستهای مورد حمایت 
اردوغان در حلب وبه تبع آن بر بادرفتن رویاهای وی 
در سوریه, انگشت همه اتهامات به سمت ار دوغان 
نشانه خواهد رفت و وی رامسئول هر گونه تضرر 
وی ات وف تم از 
حال باید عنوان داشت ویر وسی که اردوغان خود در 
پروراندن ورشد ونضح آن نقش کلیدی داشته است 
امروز در شکل یک مرض به جان خود او و تر کیه 
رخنه کرده‌است و تلاش های وی برای مهار آن در 
داخل موجب شکل گیری مرزبندی‌ها و شکافهای 
متعدد قومی -فر قه‌ای -نگر شی و دید گاهی در تقابل 
از وغاسان او دهاشت 

ا اعا رست ارد وان اها صا 
قدرت در داخل از روزه ای بعد از کودتا تا تصمیم 
به ورود مستقیم و حضور فیزیکی در خاک سوریه و 
تلاشهای انها در این زمینه در قالب عملیات نظامی 
در خاک این کش ور و حتی عراق از جمله عوامل 
بحث بر انگیزی است که در گمانه زنی‌ها و مباحث 
تحلیلی برای کنکاش مسائل اختلافی وشکل گیری 
دارد. در واقع اگر تصمیمات واقدامات خارجی 
اردوغان و دولت وی را در درونداد مطالباتی انهااز 
سیاست خارجی تر کیه قلمداد کنیم. وقوع شرایط 
وخیم داخلی و متحمل شدن شکست نیروهای 
معارض مسلح در جبهه‌های نبرد 
در سوریه (حلب) و سکوت تر کیه 
در قبال حذف فیزیکی و پاک سازی 
آنهااز صحنه نبر د حلب که ساخته 
ویر داخته‌اردوغان‌وتر کیه هستند 
برونداد عینیت یافته همان مطالبات 
نامشروع وخواسته‌هایزیاده‌طلبانه 
اردوغانی‌هاست که به مثابه ضر به 
نهایی بر پیکر اهداف منطقه‌ای آنها 
محسوب می‌شود. 

از سوی دیگر نیز تنش‌ها در 


داخل‌وادامهیافتن و گسترده‌تر شدن دامنهو 
وسعت بازداشتها از سوی دولت تر کیه وبی‌ثباتی 
امنیتی در پی انفجارهای متوالی در شسهرهای تر کیه 
او اا تیولوا کون د وهر تتض موی 
شده است که اردوغان در یک بن بست خودساخته 
داخلی و خارجی قرار بگیرد.بهطوری که آنچه 
تر کیه و اردوغان را برای عملیات پیشگیرانه مبارزه 
باتروریسم مجاب وبه سوریه وارد کرد امروز در 
داخل‌بدان مبتلاشدهو آنهارادریک تنگنای 
سیاسی ناشی از پیش دستی حیرت آور تروریستها 
گرفتار کرده‌است.بااین اوصاف می توان ادعا کرد 
که نشنیدن و بی توجهی به صدای مخالفان داخلی و 
تلاش برای سر کوب آنها از یک سووزیاده خواهی در 
ورای مر زه ای خارجی, تر کیه رااز یک الگوی واحد 
ومثبت از ثبات و پیشرفت به یک نمونه عبرت انگیز 
از تصمیم گیری و سیاستهای غلط سوق داده است 
که روز به روز به وضعیت مشابه سوریه در داخل 
نزدیک می‌شود. ۱ 

× ترور سفیر, سرآغاز جنگ؟ 

از سوی دیگر ترور سفیر روسیه در آنکار ابه 
را اس اسب وه 
تیری جانکاه به روابط تازه تر میم شدهروسیه وتر کیه 
است. آن هم در فضایی که تر کیه در حال دور شدن از 
آمریکاست و به رابطه با روسیه حتی اگر در اولویت 
محاسبات مسکونباشد, نیاز دارد. اما فارغ از اینکه 
این ترو ر تاچه‌اندازه‌می تواند بر روابط روسیه-تر کیه 
تاثیر بگذارد.( که قطعامی تواند تاثیر گذار باشد)حتی 
اگر رۋ سیه دولت تر که را مقصر این ۷ 
انگشت اتهامها به سوی شخص ار دوغان نشانه رفته 
وبسیاریاورامتهم می کنند که دخالت بیش از اندازه 
او در سوریه و تهییج افکار عمومی به سود د خالت خود 
در این کشور مسبب این اتفاق بوده است. 

اردوغان که‌ت همین چندی پیش علیه بش اراس د 
سخنرآنی‌هامی کرد وبر لزوم سقوط حکومت او تاکید 
داشت وحتی‌دوهفته پیش در توجیه ورود نير وهایش به 
شمال‌سوریه گفته‌بودهدف زاین کارسر نگونی‌بشاراسد 
است.ا کنون‌خودرادر مخمصه‌ای‌می‌بیند که‌توضیح آن 
چیزی‌جز شکست سیاستهای تر کیه‌نیست. 

شکی نیست ازادسازی حلب توسط ارتش 
سوریه و متحدان روسی اسد بیش از همه به ضر ر 
اردوغان تمام شده که صحبت از حوزه نفوذی خود 
در ان جامی زد و ان راجزء خاک تر کیه می‌دانست 
وافکار عمومی رابر ای اینکه بیذ بر ند حلب و شمال 
سوریه تحت کنترل ونفوذ تر کیه باشد تهییج 
می کر د. مطبوعات تر کیه. بویژه مطبوعات نز دیک 
به دولت ار دوغان, پر شده بود از مقالاتی در رد توافق 
لوزان که در سال ۲ ۱٩۲‏ امضا شدهبود و از جمله مفاد 
آن مر زهای سوریه با تر کیه و سوری دانستن حلب 
انت خالا که حلب از کنترل مخالفان مورد حمایت 
تر کیه خارج شده و در حالیکه به گواه مخالفان سوری 
خمایت تر کیه از آنها فطع یابه حداقل رسیده است. 


اردوغان که تاهمین چندی 
پیش علیه بشار اسد سخنرانی‌ ها 
می کرد وبر لزوم سقوط حکومت 
اوتا کید داشت وحتی‌دوهفته 
پیش در توجیه ورود نیروهایش 
است. کنون خود رادر مخمصه‌ای 
می‌بیند که توضیح آن چیزی جز 
شکست سیاستهای تر کیه نیست. 


همچنین در حالیکه تر کیه با وجود عدم تمایل باطنی 
مجبور به همکاری با روسیه و اير ان در مورد سوریه. 
به ویژه حلب شده است تا حد اقل سهمی از سور یه 
نصیب آن شود توفانی از هیجان افکار عمومی را 
پیش روی خود می‌بیند که ترور سفیر روسیه در 
تر کیه یکی از انهاست. 

اردوغان باید بپذیرد که این نتیجه سیاستهای 
اشتباه‌اوست وازحالابه بعد نا گزیر باید منتظر حوادث 
تلختر و سخت تری باشد. حوادثی که می تواند تبعات 
سنگینی رابرای تر کیه به دبال داشته باشد. وضعیت 
تر کیه زمأنی بغرنج تر می‌شود که می‌بینیم در جنوب 
با کردها جنگی تمام عیار به راه‌انداخته است و انها 
از هر فر صتی بر ای ضر به ز دن به او استفاده می کنند. 
از بمب گذاری در شهرهای مختلف تر کیه از جمله 
استانبول که هفته پیش روی داد. گر فته تا تحریک 
مردم عليه حکومت مر کزی. در این صورت چه بسا 
اردوغان مجبور شود سر کوب بیشتر ی رااعمال کند 
که آن‌هم مشکلی راحل نمی کند زیر اخشم مر دمی را 
به خانه‌ها می‌بر د و خانه‌ها رابه مکانهای بمب گذاری 
شده و نیز خانه امن مبارزه سیاسی تبدیل می کند. 

* دلجویی از روسیه 

تر کی هبیش از پیش خود رابازنده‌می‌بیند.برای 
همین تلاش دارد از خشم روسیه بکاهد. مسکو 
آعلام کرردهانست رور قرش درا اپول 
نشان می‌دهد تاجه اندازه امنیت در این کشور 
ضعیف است و پلیس توانایی تامین امنیت کادرهای 
دییلماتیک راندارد.اگر جه ولادیمیر یوتین:رئیس 
جمهوری روسیه گفته که این اقدامی تحریک آمیز 
بوده و هدف از آن تخریب روابط روسیه وتر کیه 
است» بی شک این اتفاق در دفتر استر آتژیک پوتین به 
عنوان یک پوئن منفی برای تر کیه ثبت خواهد شد تا 
در وقت مناسب یاسخی درخور به آن داده شود. 

در عین حال از حالابه بعد روسیه این حادثه 
رادستاویز قرارمی‌دهد وتر کیه راوادار به عقب 
نشینی از مواضعش می کند. تر کیه نیز چون آمریکا 
رابی‌اعتنابه تحولات سوریه و خاورمیانه می‌بیند و 
می‌دان د در آینده‌حتی با آمدن ترامپ نیز امیدی 
به بهبود شب ایط نیست. بویژه که ترامپ درصدد 
دوستی باروسیه است. خود رانا گزیر می‌بیند که به 
شرایط روسیه‌هر چند تلخ تن دهد و از بسیاری از 
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تا شرایط از این سخت تر نشود. 


بهانه جدیدی برای سرکوب 

در همین راستااست که دولت تر کیه ضمن 
می کند. قصد دار د خیابانی را که سفیر روسیه در ان 
چویک. مشاور ارشد رجب طیب ار دوغان» رییس 
جمهوری تر کیه به خبر گزاری اسپوتنیک می گوید 
که «هدف از تر ور اندری کارلوف»سفیر روسیه در 
تر کیه ایجاد نارضایتی نسبت به موفقیتی است که 
در همکاری میان انکارا و مسکو در حلب حاصل 
مسکوو انکار |است.به طور قطع.همکاری عالی میان 
تر کیه وروسیه در حلب ممکن است خشم بسیاری 
از افر اد را بر انگیخته باشد.» اشاره مقامات تر کیه 
به حلب شهری که تأهمین یک ماه‌پیش تر کیه 
درباره ان ادعاداشت. تاکیدی است از سوی انکارا 
سخت نگیرید. به نظر می رسد پوتین هم قصد سخت 
گرفتن به مقامات تر کیه را نداشته و تصمیم دارد در 
زمان مناسب از این حادثه تر وریستی استفاده کند تا 
بیشتربن منفعت رأ ببرد. 
روسیه در تر کیه رادستاویزی بر ای ادامه بازداشتها 
واردوغانیسم بیشتر می دانند. آنه ااعتقاد دارند 
بازداشتهای پس از کودتا به تدریج کم شده بود و 
دولت بهانه‌ای برای سر کوب مخالفانش نداشت 
این ترور بهانه خوبی به دولت اردوغان داده‌است. 
هر جند هنوز از بازداشت مخالفان خبر ی نیست اما 
ترور یکی از مسوولان ارشد حزب دولت که شنبه 
هفته جاری در آنکارااتفاق افتاد. فضای تر کیه رابیش 
از پیش آمنیتی کر ده است. حضور هیاتی از ر وسبه 
کمک کرده و بسیاری از مخالفان دولت که تابه امر وز 
توانسته بودند از بازداشت فرار کنند. بیش از گدشته 
باید منتظر نیروهای امنیتی ترکیه باشند. = 
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در گم 


کیان فولادی 
kianfulladi@yahoo.com‏ 


خانال بکه 


از پیش از پیر وزی انقلاب اسلامی. رسمی میان نظام 
اداری ایر ان ایجاد شد که همجنان ادامه دارد؛ اینکه 
قانونی به نام قانون برنامه پنج ساله کشور نوشته و 
تصویب گر دد و به این تر تیب معلوم شود که در پنج 
کند و با جه شیوه‌ای. مهمترین دلیل و انگیزه‌ای که 
برای نوشتن این قانون از همان ایام گفته می‌شد این 
بود که در مجالس قانونگذاری ممکن است هر روز 
و هر ماه و سال. سلیقه‌ای و نظری حاکم باشد یا اداره 
دولت وقوه مجر یه ممکن است هر جند سال به دست 
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کانال دو 
یکبار دیگر مرور کرد و به این نتیجه رسید که اگر 
قرار به نوشتن است بايد متنی کوتاه نوشته شود که 
احکام مورد نیاز دولت برای تدوین یک برنامه رادر 
خود جای دهد و آن را به تصویب نمایند گان ملت 
TT ees‏ 
به در گیر شدن تمام نمایند گان مجلس برای نوشتن 
هر سطر از برنامه هم وجود نداشته باشد. از این راه 
نی ت تا 1 ی داشت از 
e eT‏ ۴ 
ماده جر منوا بت مورد نیاز و 
از اینکه دول 
ان ۴ ماده نیذیرفت. تصمیمی عجیب گرفت و در 
کمیسیونی که در مجلس تشکیل شد تااین ۲۳۴ماده 
کک یکصد و ده ماده دیگر به 


کانال سه 
این روزها از بامداد تا انتهای روز نمایند گان در 
حال بررسی این ۱۴۴ ماده هستند و تعداد فراوان 
پیشنهادات وشیوه‌پیچیدهبررسی‌دررصحن,بسیاری 
از ایشان را به این نتیجه رسانده که جنین شیوه 
قانونگذاری نه تنها زمان بسیاری از وقت ارزشمند 
ای و لا نامه‌های 
قبل بیش از آنکه روش اجرا و چگونگی عمل را 


به دولتها یاد آوری کند. تنها به نوشتن اهداف و 


سلیقه‌ای خاص سیر ده شود و هر سلیقه 
هم اقدام به در پیش گرفتن روشی جدید 
کند یا قانونی مخالف قوانین قبلی به 
تصویب رساند و این ناهماهنگی باعث 
خواهد شد که سرمایه و وقت کشور به 
هدر رفته و مدیران از این شاخه به آن 
شاخه دیگر بيرند. 

به برنامه‌های قبلی که نوشته شده اگر 
نگاهی کنیم. پیداست که تلاشهایی 
خیر خواهانه انجام شدهولی | نچه‌بایداتفاق‌می‌افتاده. 
نیفتاده! در گزارشی که‌از اجر ای دو بر نامه قبلی یعنی 
برنامه‌های چهارم و پنجم توسعه که برای ده سال 
گذشته ایران نوشته شده بودند در مجلس شورای 
اسلامی ارائه شد. اینطور آمد که از تمام آنچه نوشته 
شد. تنها نزدیک به ۲۵ درصد یعنی حتی کمتر از 


شد و در عمل» برنامه‌ای جدید با طول و 
عرض فراوان مانند آنچه در گذشته و 
برنامه‌های توسعه پنج ساله قبلی نوشته 
شد. تهیه گردید. برنامه‌ای که تنها 
در مدت جند ماه نوشته شد و حالا بايد 
تمام ۴ ماده جدید به تصویب تمام 
نمایند گان در صحن علنی می‌رسید و 
تک تک مواد آن مورد بررسی قرار 
می گرفت. 
جالبترین بخش ماجرای بر نامه ششم توسعه کشور. 
از همین جا اغاز شد. زمانی که نماینده دولت به 
مجلس آمد وصریحاً اعلام کرد که آنچه نمایند گان 
مجلس تهیه کرده‌اند.از انجا که با نظر کارشناسان 
دولت؛ هماهنگ نبوده و از اطلاعات کارشناسی 
ایشان هم در تهیه آن استفاده نشده. اصولاً قابل 
اجرانیست. چند نفر از نمایند گان هم در روز بررسی 
کلیات این ۱۴۴ ماده جدید به طور شفاف گفتند 
که برنامه‌های قبل که دولتها معتقد به اجرایش 
بودند تنها ۲۵ درصد اجرا شد.این برنامه که دولت 
از ابتدا موافق اجرایش نیست كاملا قابل پیش پینی 
a‏ 


آرزوهای نمایند گان برای ایران تبدیل 
خواهد شد. کار به آنجا رسیده که حتی 
رئیس مجلس هم از این روش ابراز 
ناخرسندی می کند و بسیاری از مواد را 
برای رفع ابهام و اشکالات قانونی برای 
بررسی دوباره به کمیسیون برنامه 
ارجاع می‌دهد. ظاهر أ از برنامه ششم 
که گذشت ولی باید امیدوار باشیم و 
در انتخاب‌های بعدی در نظر داشت 
ار کات le‏ ی 


ای 
یک چهارم آنچه باید اجراشده و بیش از ۷۵ درصد 
از دو برنامه‌ای که برای سالهای ۱۳۸۵ تا ۱۳۹۵ 
نوشته شده بود بر زمین مأنده و هیچ کس فرصتی و 
امکانی برای اجر ایش نداشته. 
این در حالی اتفاق افتاده که برای نگارش و تدوین 
هر کدام از اين برنامه‌ها هزاران ساعت کار 


با این جملات خواستند تا مجلس را از ادامه این 
مسیر منصرف کنند.اما | کثر یت نمایند گان مجلس 
چنین نظری نداشتند.همین زمان هم بود که چند 
نماینده دیگر توضیح دادند که در این ۱۴۳۴ ماده 
به اولویتهای کشور در ۵ سال اینده اشاره شده 
اما حجم آن چنان افزایش يافته و افراد مختلف 
ا نجنان توانسته‌اند نظر ات خود رابه هر شکل ممکن 
در آن منعکس کنند که تعداد اولویتها به دهها 
مورد رسیده و زمانی که همه چیز در اولویت قرار 
گیرد و تعداد اولویتها اینچنین افزایش یابد باامعنای 
دیگرش‌این‌است که هیچ چیز در اولویت نیست!در 
e‏ و 


شده و نمایندگان مجلس و 
ان ی مار 
تومان از سرمایه‌های کشور 
را هزینه کرده‌اند تا بتوانند 
برنامه‌ای زیبا و دلربا بنویسند 
و امیدوار به اجرایش باشند. با 
وجود اینکه نتیجه برنامه‌های 
قبل بر ای مدیرآن ایرانی معلوم 
بود اماء عطش نوشتن برنامه 
ششم توسعه کشور آنها را رها 
نکرد واز سال گذ شته مقدمات 
نگارش برنامه‌ای جدید برای 
بنج سال آینده آغاز شد. آما 
این بار دولت جدید به نتیجه 
تازه‌ای رسیده بود. 
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اولویت پنج سال آینده کشور 
اعلام کرده بود. نکته عجیب 
بعدی اینکه سال ٩۶‏ باید 
اولین سال اجرای برنامه ششم 
توسعه باشد درحالیکه ۲ ماه تا 
پایان سال باقی مانده و هنوز 
هیچ مصوبه‌ای به نام برنامه 
ششم برای اجرا وجود ندارد. 
عجیب اینکه حدود نیمی از 
نمایند گان در روز اول بررسی 
این ۱۴۴ ماده زمانی که از 
نظر دولت مطلع شدند قصد 
داشتند تا کلیات آن‌رارد کنند 
امارئیس مجلس به آنها تذ کر 
داد که در اینصورت امکان 
اصلاح برنامه وجود ندارد و 
دولت باید برنامه‌ای جدید 
بنویسد و به این ترتیب این 
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راه یابند که ابتکاری برای 
ندوین برنامه‌های پنج ساله 
کشور داشته باشند و به جای 
اصلاح چند ماده قانونی, شیوه 
قانون نویسی را اصلاح کنند. 
تا ناچار نشوند پس از چند 
سال به مردم اینطور بگویند 
که از انچه ما تصویب کردیم 
و قانون شد تنها ۲۰ الى ۲۵ 
درصد آن اجراشدا! 
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فطره‌ای ازدریای زبان‌وادب پارسی 


مصطفی گلیاری 
ادامه‌ی قطره‌ی قبل: 


قطره هفته پیش مقادیری تخصصی و خشک بود ناچار 
دراین قطره کمی به سوی مزاح‌های مجازی می رویم بلکه 
نوشخندی بر لب بنشانید... دنیای مجازی برای کسانی 
که اهل نوشخندیدن هستند. جای خوبی است. از انواع 
جوک های عبیدی‌وایرجی گر فته تاجوک‌های اجتماعی 
و سیاسی و ادبی و بی‌ادبی در سایت‌هایی که جوک یر ور 
هستند. یافت می‌شود. بر خی از کاربر ان هم مطابق ذوق و 
سلیقه وهوش خود جو ک ها و طنزها رادستچین می کنند و 
در پست‌های خود می گذارند. بر خی‌ها هم که اصولا ادب 
راخورده‌ان د وحیاراقی کر ده‌اند. زبانشان هیچ قید وبند 
و در و پیکری ندارد و کلمات ر کیک و ناسزا و ناجوری بار 
همدیگر می کنند که عبید وایرج از خجالت می‌سر خند. 
قبل از تایپ کر دن بر خی از ادبیات جوک‌های مجازی؛ 
کمی قلم می‌فر سایم: 

بزر گوارانی مانند سوزنی سم قندی و عبید زا کانی و 
ایرج میرزای شیرین سخن و حتی سخنوران و عارفانی مانند 
سعدی و مولوی هم شوخی‌هایی نوشته‌اند. منظور اینکه 
معمولا شاعران باذوق گاهی فکاهی و طنز و هجو وهزل 
می‌نوشته‌اند و می‌نوبسند. وقتی که اثرهای اینجوری آنها 
رابررسی می کنیم.می‌بینیم پر از ذوق وظرافت است. مغلا 
انجایی که ایرج در شعری یک بابایی را توصیف می کند 
که می خواهد به وصال یک زیدی برسد. توصیفات زیبایی 
خلق کرده.نمونه: آن زید یک لله دارد. آن بابا به خودش 
می‌گوید اگر لله آمد و خواست مانع شود. چکارش می کنم؟ 
می کوبم توی‌دهنش امانه بامشت خالی. بامشستی که پر از 
سکه طلاست. یعنی با طلا دهنش رآمی‌بندم.ایر ج به جای 
اینکه بگویداگر دایه‌اش مانع شد.باپول ساکتش می کنم. 
می گوید به دهن کوبم اگر حرف زند. مشت زرش "یا وقتی 
که عبید می خواهد از اهالی حکومت انتقاد کند.اینجوری قلم 
می‌فرساید جوانی گرفتار مغولی شد. مغول شمشیر کشید. 
جوان زاری فر مود که بامن هر کار می‌خواهی بکن امامرا 
نکش. سرباز مغول بر او رحمت آورد و هر کار که خواست. 
کرد ان جوان نیز سر ارادت فر ود اورد.اینک ان جوان از 
بزر گان دولت است وعمری است که با احتشام واحترام 
زند گی می کند. ‏ آ نها غیر از اینکه زیبا و ظر یف می‌نوشتند. 
پیامی اجتماعی یا سیاسی هم داشتند. 

در مجازی غير از جو ک نوبسی, نقل‌هایی هم از بزر گان 
منتشر می کنند که کلا جای سغژال دارد. مثلا عکس د کتر 
الهی قمشهای را گذ اشته‌اند و کنار عکسش تیتر زده‌اند: 
"از مزایای عرق زیرش هم از قول استاد الهی قمشهای 
شش خاصیت درباره عرق‌خوری نوشته‌اند. آخرش هم از 
قول همان استاد نوشته‌اند که رفتارهایی که مایک عمر 
دنبال شیم تاباماز و عبادت کسب کنیم دوستان عرق خور 
به چه ساد گی کسب می کنند. کاربران هم این رامی‌خوانند 


وبه قول سینوهه که می گوید عوام هر مکتوبی رامستند 
مات این سار تخل قرل ال یس هیر 
نتیجه می گیر ند اگر عرق بخوری مسلمان می‌شوی ولی اگر 
نماز بخوانی کافر می‌شوی. حالا نمی دانم این داستان راجز ء 
جوک‌های سایبری دسته‌بندی کنم يا جزء سخنان نامستند 
امامی‌دانم که د کتر الهی قمشه‌ای که از استادان عرفان و 
اسلام است واز دریاهایی است که هر چه شراب و عرق در 
آن بریزند. نجس که نمی شود هیچ. آن نجس‌ها را تطهیر 
می کند و بی شک این سخنها از او نیست. فعلاً بگذریم. 

دریکی از تحلیل‌ه ای‌مجازی, یک بابایی نوشته بود 
آنرخ دیه یک مرددر ماه‌های حرام ۳ میلیون تومان است 
که به ورثه پرداخت می‌شود. با توجه به اینکه سود بانکی 
هجده درصد است. سود سپرده گذاری آن می‌شود ماهی 
سه میلیون و هفتصد و نود و پنج هزار تومان. حالا گر مردی 
کمتر از ماهی سه میلیون و ۷٩۵‏ هزار تومن در امد داشته 
باشد, زنده بودنش توجیه اقتصادی ندارد." 

بر خی از طنزهای مجازی انتقاد ی است از فرهنگ مر دم. 
برای نمونه یک نفر فرهنگ توجیه المسائل نوشته تابگوید 
مردم خلاف هم که می کنند. توجیه آن رادر سه سوت 
می‌سازند. در فرهنگ توجیه المسائل جنین آمده: 

چراغیبت می کنی ؟ جواب: توروشم میگم! چرابهش 
تهمت میزنی؟ جواب: "همه میگن دز ده فقط من نمیگم که!" 
چرا دروغ گفتی؟ جواب: مصلحتی بود! ای بابا! چرارشوه 
گرفتی؟ جواب: رشوه‌نبود که شیرینی بود! نکن از این 
کاراتوداری به اون بیچاره‌ظلم می کنی. جواب: حقشه!" 
پیش سه هزار میلیارد هیچه! "جان دلم نکن از این کارا 
اسم این رباخواریه. جواب: "ربا؟ همه می‌خورن من چر | 
نخورم؟ آقا به نامحرم نیگا نکن! جواب: "یه نظر حلاله!" 
برادر من نرو به این مجلس. حرومه!جواب: یه شب هزار 
شب نمیشه! تو چقدر بخیلی! خب بهش بده. جواب: اگه 
خدامی‌خواست بهش می داد من جر | کاسه داغتر از آش 
بشم. دخترجون یه بند انگشت حجابت رو رعایت کن. 
جواب: "ایششش امن دلم پاکه ب حجابم گیرنده" 

در مجازی گاهی به شوخی و جدی پیامهای خوبی هم 
منتشر می کنند مثل آموزش پختن شوهر. طبق این دستور 
العمل شوهر رادر دیگی از محبت و توجه می‌انداز ند و 
حواسشان باشد که شعله را کم کنند یعنی مقدار محبت و 
توجه زیاد نباشد. بعد روی آن عشق و مهربانی می‌ریزند 
ولی مر اقبند آنقدر نریزند که شوهر در عشق ومهربانی غرق 
شود. بعد با کمی‌لبخند آن راطعم‌دار می کنند. چاشنی لبخند 
باید کم باشد تاشوهر فکر نکند عقل خود رااز دست داده‌اید. 
حالام_واد داخل دیگ راباقاشقی از اعصاب فولادین هم 
می‌زنند و باید تحمل کنند تا قوام بیاید. یعنی طول می کشد 
تااين فر مول جواب بد هد. حالا در دیگ اعتماد راروی دیگ 
می‌بندند تا شسوهر جابیفتد. مد تی بعد پنج نوع ادویه اضاف 
می‌کنند:بحث نکن,دعوانکن؛غر نزن چشم وهمچشمی 
نکن بد فامیلش رو هم نگو. این پنج ادویه معجزه‌می کند. 
آخر شاگر درست نشد. شعله رازیاد می کنند و می گذارند 
ته بگیر د بسوزد راحت شی از دستش. والا... صبر و تحمل تا 
کی؟ این دستور پخت واسه خانوما آزاده. ادامه دارد 


۱ ۶ 
اطلاعات :ل پارو ٩ ٣۷٣۰‏ 


- عم ی را تلف کر دم تابفهمې فهمیدن همه 


چ لازم 


تت 
0 


@ دنه که نی 


دیدنیهای ایرار وجود نقشهای اژدهای آن است که نمونه‌های 
0 0 0 ل ۲ > ۲ 
مشابه ان در جای دیگری از ایران مشاهده 
نشده است. به همین دلیل این معبد در ميان 
گردشگران به معبد اژدها هم مشهور است. 
TT‏ 


متر دیده می شود. 
معبد داش کسن بنایی صخره‌ای در حاشبه درون این بر 1 غار ز ۳ 


روستأی ویر در حدود ۱۵ کیلومتری جنوب شرقی در دل کوه‌هست که کنده کاری‌های زیبایی 
کر ی سا رت ی ی وارنار او این تکرب اس اه 
دان کر از ال وو سس رگ ےو ووی ادها کے در یال کت 
تاریخی آرامگاه سلطان محمد خدابنده اشراف شکل قرینه حک شده‌اند و طول هر یک بیش 
عر یت ونر را ازپنج متر است. اشاره کرد. در طرفین این 
رفیع ان, ارامگاه چلبی اوغلو و ارامگاه ملاحسن نقشهاء محر ابهای زیبای نقشداری با طر حهای 
O‏ رخ کر ری یک ی ۰ اي کل‌ورت مرت ای کی کر 


زیر نظر: مجمود صفادار 


رام رد اش ی ی کاری رای ار کد کاری این ۱۳ 
نظیرترین معابد سنگی ایران است؛ معبدی با طرح محل یا د گار هنرمندان چینی است که به فرمان گرفته شده در حصار 
ادها که وقتی گر دشگران آن رامی‌بینند تصور ای رن ار و ۱ 6 ارگ سلطانیه, از محل 
ھی که امه ی رر ا ا کل کی ام د رم تاره ار ناس و 


تاریخی, یاد گاری از دوره ایلخانیان است. درواقع ۳ ۳ تکار الجای خاتون, خواهر 1 لان ر ۱ 


8 بریده شده است. در 
یکی از دلایل معروف بودن این معبد به دلیل خدابنده اغاز شد. ولی به بایان نر سید. 


نتیجه برش و انتقال 


از نظر نقشه و نقوش تزیینی سنگ. فضای لازم 
یکی از باارزش‌ترین نمونه‌های جهت کنده کاری و 
معماری صخره‌ای در تاریخ | دخمه سازی در این 
معماری ایران به شمار می‌ر ود. ۱ محل فراهم شده و این 


3 ی در این معبد نقوشی از هنر چینی مکان با اند کی تغییرات 


268 به کار رفته است. نقشهای اژدها رک ار 
به طول ۵متر و عررض ۱/۵ متر ۱۳ است .بنایر این» محوطه 
E‏ ۱ فا ر٠‏ بالای یما 1 1 ۱ 
۱ بزرگترین نقوش تزیینی این ریخی داش کسن ر 
1 0 7 معبد است. دیگر نقوش تزیینی lC TS‏ 
نت ۳ yy‏ زیرسازی شده و تا خود معبد راهی خا کی اما صاف 
2 ر کنار نقوش اژدها کنده شده‌اند. و ماشین رو است. در طی مسیر تابلوها نشان دهنده 
e.‏ وی در حال حاضر آثار زیادی از راه هستند و نیز امکانات رفاهی برای گذراندن 
و 
۳ شکل نخست این معبد باقی نمانده شب نیز کم و بیش فراهم شده است. در کنار معبد 
۱ و تنها سنگهای بز رگ و یراکنده‌در یک کانکس کوجک ونمازخانه نیز وجود دارد که 
۸ گوشه کنار معبد دیده می‌شود. نگهبان معبد در آن زند گی می کند. 


قا الا 8 


دره گر گ روستایی از توابع بخش اشترینان در شهر ستان بر وجرد است و در 
۷ کیلومتری شهر بر وجرد قرار دارد. بر اساس آخرین آمار حدود ۰ نفر 
جمعیت دار د. یکی از اصیل‌ترین طایفه‌های این شهر ک طایفه علی حسنی است و 
جشمه مر شد چشمه‌ای است که توسط یکی از اجداد طایفه علی حسن جندین نسل 
پیش ایجاد نله انست. گفته در زمانهای قدیم که روستاها غارت می‌شد ند با وجود 
شخصی به نام قاسم که فردی بلند قامت. قوی و چهار شانه از طایفه علی حسنی بوده. 
افراد غارتگر نمی‌توانستند وارد حریم این آبادی شوند چون قاسم و افرادش آنها 
رادر صحراشکست می‌دادند و به اسارت می گر فتند و به آبادی می‌بر دند. جالب 
اینکه پس از ورود به ابادی, با افراد اسیر در حکم میهمان رفتار و از انها پذیرایی 
می کر دند و سپس آنها را آزاد می کردند واز آنها قول می گرفتند که دست از غارت 
بردارند و دیگر به قصد غارت وارد این حریم نشوند. 


۳ 
۸ ۹۵ الاعات ی 


سبلوانا. ۶ 
پاکتسرین 
هوای ابران 


r 


روستای سیلوانا در ۳۰ کیلومتری شهر ارومیه زیبایی خاصی رابرای این روستابه ارمغان آورده 
قرار دارد که ميان دو دره واقع شده است. جمعیت است. وجه تسمیه روستانیز به این شکل است که 
ال ود ۱ ات ون ان برد رال اس 
کرمانجی سخن گفته و شافعی مذهب می باشند. . که به معنی جنگل و بیشه سبز وهمچنین مکانی 
دراین روستادرختان گردوی کوهی, درختان از بهشت می باشد؛ که با توجه به طبیعت زیبایش 


سیب و درختان جنگلی زیادی چهره روستا رابیش نامی کاملاً درخور این منطقه است. 


از ای اد ان وا در ها آبشار سوله دو کل نیز با ارتفاع ۰ متر در این 
سیلواناء در پشت سد شهر چای همه دست به دست منطقه قرار دارد که به دیدنی های روستاافزوده 


هم دادند تا این روستا به عنوان یکی از مناطق جهان است 


که دارای با کترین هواست معرفی شود. خانه های روستای سیلوانا معماری جالبی دارند 
کارشناسان می گویند این روستایکی از پاکترین وبه شکل پلکانی ساخته شده‌اند. به طوری که در 


هواها را دارد. روستایی که به گفته کارشناسان این خانه ها اهالی خانه های بالادستی می توانند 
خالص ترین اکسیژن دنیا در آنجا وجود دارد. جایی از سقف خانه های پایین دستی به عنوان حياط 
که می توانید با همه وجودتان نفس عمیق بکشید و استفاده کنند.(همان وضعیتی که در ماسوله و 
هوایی سالم را به ریه های خود هدیه کنید. بسیاری از روستاهای کوهستانی ایران شاهدش 

اماتنها هوای تمیز و با طراوت ان نیست که هستیم.) از سوغات و صنایع دستی سیلوانا می توان 
مردم رااز سر اسر کشور به خود می کشاند.دره‌های از فرش. گلیم. جاجیم. کلاه و جوراب پشمی و نیز 
سرسبز نار و ملیان و جشمه های متعدد اب انواع فر آورده‌های لبنی مانند ماست. پنیر. کر ه. 


در مورد وجه تسمیه این روستا جنین گفته شده است که جون روستا در دهستان اشتر ینان این بخش 
قرار گر فته. و به دلیل نزدیکی به کوهبایه‌ها و دره‌هایی که زیستگاه گر گ هستند. دره گر گ نامیده شده 
است. نقلی دیگر می گوید در زمانهای قدیم به دلیل سرسبزی و پر آب بودن این منطقه وداشتن گل و 
گلزار این روستا دره گل نام داشته و بعدها با کم آب شدن منطقه و بارش کم برف و باران به دره گرگ 
تغییر نام داده شد. لازم به ذ کر است که چون سردار شهید محمد بروجردی ازچهره های بر جسته دوران 
دفاع مقدس و از سرداران نامدار سپاه که در منطقه کردستان به درجه رفیع شهادت رسید. از اهالی این 
منطقه است در حال حاضر این ر وستا به نام ایشان نامگذاری شده است. هوای بسیار عالی این شهر ک 


سے سے 


در محصر الما استاد محمد کاظم‌نیکنام 


پیامبر گرامی اسلام (ص) خیلی متواضع و 
فروتن‌بودند.لباس خاص»غذای ویژه‌وجایگاه 
متمایز نداشت ا0 ار می خواست 
خدمت آن حضرت برسد باید می‌پر سید که 
پیامبر. کدام شمایید ؟ 

علی(ع) در مورد آن حضرت فر مودند: 

"رسول خدا در میان ما یکی از ما بود و 
هیچ مزیتی برای خود قائل نبود. " 

علامه‌طباطبایی رضوان|۰۰.علیه در 
کتاب ارزشمند سنن آلنبی (ص) ضمن روایتی 
اورده‌است که آن حضرت در میان جمعی از 
پیروان خود حضور داش تند. جوانی که‌تا آن 
موقع خدمت پیأمبر(ص) شر فیاب نشده بود. 
با صدای بلند پر سید: 

اا کم کار راز 

پیامبر (ص) فرمودند:من هستم. ‏ _ 

در روایت امده‌است که ان جوان امد 
مقابل پیامبر نشست بدون آنکه سخنی بگوید 
کنار عبای رسول خدارا گرفت و محکم به 
طرف خود کشید و به این علت خراشی بر 
گردن مبارک پیامبر ایجاد شد. بعضی از 
حاضرین جلو آمدند تااورااز مقابل پیامبر 
کنار ببر ند.پیامبر مانع شدند و فر مودند خودم 
کردی؟ تو که آمدی گفتی پیامبر کیست. تو 
که مرا نمی‌شناسی. به تعبیر ما من که نزد تو 
سوء‌سابقه‌ای نداشتم, آن حضرت نگذاشتند 
ان جوان بیشتر از این خجالت بکشد. فر مودند 
حتماً مشکلی داری, بگو من چه کار می‌توانم 
برایت بکنم ؟ اینجا بود که جبرثیل نازل شد 
ومدالی به سینه‌پیامبر (ص)نصب کرد که 
تا آن زمان به سینه نزده بود و تاقیامت هم 
نخواهد زدو آن آیه انک لعلی خلق عظیم " 
بود. آنقدر پیامبر از خلق پسندیده و عظیمی 
برخوردار بودند که هیچ مسئله‌ای او راتحت 
تأثیر قرار نمی‌داد. 


- ازید 


مه 
دی 


است که انسان د ېن خود و ادسله حفظ دڼادن ف ار دهد 


9 امام علی (ع) 


ماجراهای وافعی خارجی 


متر جم: مریم نیک پور 
maryanikpour@gmail.com‏ 


قسمت دوم و پایانی 


TT‏ . صندلی پشت 


نمی‌خواهم قربانی باشم 


جاده پیچ و خم داشت و تر مز اتوبوس بر يده بود. در برخورد اتوبوس با TT‏ توبوس 


آتش گرفت و کاترین اسیر شعله های آتش شد.او رابه بیمارستان بر دند و چون ۹۶در صد سوختگی 
داشت ت» گفتند زنده ماندنش ممکن نیست . پس از یک جراحی بسیار پیچید هو نفسگیر. سرپرست تیم 


پزشکی امیدی به بهبود او نداد 


شت و فقط یک در هزار امکان داشت کاترین نجات پیدا کند... 


از اينه بیزارم 
بار کاترین رابرای یک جراحی دیگر آماده کر دند. 
هفته سوم که گذشت.د کتر جیمز اعلام کرد که 
واقعاً شگفت زده شده است. او به پدر و مادر کاترین 
گفت شانس زنده ماندن دختر شان حالا یک در صد 
است. او همچنین توضیح داد که اگر به هفته ششم 
برسند وزخمها کمی هم بهبود یابند. یعنی می توان 
امی‌دوار بود که اتفاق خوبی در راه‌است. قرار بود 
کاترین راسه ماه‌در کمانگه دارند تاجراحی‌ها 

کارلوساراهر روز بالباس ودستکش مخصوص 
کنار تخت د ختر شان می‌نشستند. یک روز که کارل 
کنار دختر ش نشسته بود و به بالا ویایین رفتن قفسه 
دخترش در اثر دستگاه‌نگاه‌می کر د.نور امیدی در 
دلش جرقه زد. همان لحظه به خودش گفت:دختر 
باب احتما زن ده‌می‌ماند.با اینکه بهاو گفته بودند 
دخترش صدایشان رانمی‌شنود. دست باند اژ شد ه 
کاترین رامحکم گرفت و با اطمینان گفت: 

"بر گرددخترم! تومی‌تونی. تواز پسش برمیای!" 
پ ی رات ھم رست 


چرانجاتم دادید؟ 


کاترین سه ماه‌در کماماند. هر روز برایش 
یک مبارزه‌مهم بود و بدن جوان اوهر روز بامرگ 
و زند گی می‌جنگید و عفونتها و مشکلات گوناگون 
راپس می‌زد.بع داز ۹۰روز.د کتر جیمز به پدر و 
مادر کاترین گفت دخترشان اعضای تیم پزشکی را 
شگفت زده کرده.در زند گی حرفه‌ای د کتر جیمز 
نخستین بار بود که جنین معجزه‌ای ر وی داده‌بود. 
حالا زمان آن رسیده بود که کاترین رااز کما بیرون 
بیاورند. 

روزصدم.روز فوق‌العاده‌ای بود. کاترین 
وا کنشهایی داشت که به یزشکان نشان می داد به 
زودی‌از کمابیرون‌می آید واین اتفاق‌افتاد.بااین حال 
تارفتن به خانه و عادی شدن اوضاع زمان زیادی 
مانده بود. او سه ماه در کما بود و حالا عضله‌هایش 


مه 


به شدت ضعیف شده بودند. از طرفی ۳۲۲ کیلو وزن 
از دست داده‌بود. کاترین آنقدر ضعیف شده بود که 
حتی نمی‌توانست سرش رانگه دار د. باید ایستادن و 
راه‌رفتن رادوباره به اومی آموختند. بیش از یک سال 
فیزیوتراپی لازم بود تاراه‌رفتن یاد بگیر د. بر خی از 
بافتها به دلیل شدت سوختگی از کار افتاده‌بودند و 
کاترین در هر حر کت. درد زیادی می کشید. تا جند 
ماه‌هر بار که د ست کسی به او می خورد فریادش بلند 
می‌شد و بی‌اختیار گریه می کر د. حتی لباس پوشیدن 
هم برایش کابوس بود. یک روز که پرستار مشغول 
عوض کردن لباس کاترین بود. درد آمانش رابرید 
ل 
خواست تر کش کنند. عص ر آن روز وقتی پدرش 
برای دیدن او به بیمارستان رفت. کاترین با گریه از 
پدرش خواست اتاق راتر ک کند و دیگر هر گز به 
دیدنش نیاید. کاترین با گریه به پدرش گفت: چرا 
جلو شعله‌های آتش رونگرفتی؟ چرامنونجات 
ندادی؟ توپدرم هستی, چرااون موقع کنارم 
نبودی؟ کارل خوب می‌دانست که دخترش جه 
درد ورنجی راتحمل می کند و به دلیل تصادف و 
وضعیت دشوار بعدش به اسرد گی دجار شده. 
از همه مهمتر. صورت زیبای این دختر ۱٩‏ ساله 
کا ن راد یار ضور راز بین بر ده 
بود. کاتر ین همیشه به موهایش افتخار می کر د. اما 
پزشکان موهای بلند و زیبای او را تراشیدند. برای 
ضد عفونی کر دن زخمهاء کاترین راهفته‌ای سه بار 
می‌شد. در یکی از حمامهاء چشم کاترین به اينه 
افتاد و تازه ان موقع بود که با واقعیت روبرو شد.از 
ان دختر زیباء دلفریب و شاداب ۱۹ ساله هیچ اثری 
نمی‌دید. با فریاد گفت: 

'دیگه هیچ کس منو دوست نداره." 

آن شب قبل از خواب به مادرش گله کرد که 
جرااجازه‌ندادند د کتر ها درمانش رارها کنند؟ 
کاترین که از دیدن چهره‌جدید خودش حسابی جا 
خورده و افسرده‌بود. از زند گی بیزار شده‌بود.اما این 
تمام ماجرانبود. چیزی که کاترین در اینه دیده‌بود. 


صورت نیمه باند پیچی شده دختری بود که قر ار بود 
بزودی با خود واقعی و جدیدش روبه‌رو شود. 

پرستار ویلکینسون که زنی باتجر به بود 
و ۲۰س ال از خدمتش در لباس سفید پرستاری 
می‌گذشت. تصور می کرد زمان آن رسیده که 
کاترین با سر بی‌مو و صورت درب و داغانش روبرو 
شود. یک روز در اتاق کاترین مشغول کاری بود که 
شنید کاترین به‌مادرش گفت: دلم واسه‌موهام 
تنگ شده. دلم می‌خواد هر چه زود تر موهام رو با 
شامپوبشورم." پرستار ویلکینسون به خودش گفت 
الان وقتش استاز اتاق بير ون رفت و دقایقی بعد 
بایک آینه بر گشت. آینه رامقابل کاترین گرفت 
و گفت: الان وقتشه که خودت روببینی " 
مش غول‌باز کردن‌بانداژسر وصورت اوشد.ابتدا 
همه چیز غرق در سکوت بود ولی پرستار باتجر به 
گوس می دایست که‌این آ رامش قیل از توفان است. 
اودرست حدس زده‌بود.صدای فر یادها و گریه‌های 
کاتر ین نه تنهااتاق, که تمام بخش راپر کرد. کاترین 
فریاد می‌زد: آنه... نه... این امکان نداره...من شبیه 
آدم فضایی‌ها شدم. خدایا چرا؟ این عادلان 
ا ل کردم کرد که 
صدای بر ستار را نمی‌شنید که به او دلداری می‌داد: 
موهات دوبارهرشد می کنن. پوست صورتت بهتر 
میشه. دوباره خوشگل میشی... 

کاترین از ظاهر جدیدش خجالت می کشید 
برای همین اجازه‌نمی داد دوستانش بر ای ملاقات به 
ساره ا ا 
راممنوع کر ده بود اما دوست صمیمی اش امیلی که 
ازهشت سالگی باهم بودند. | نقدر یافشاری کرد 
که بالاخره کاترین نرم شد و پذیرفت به عیادتش 
بیاید. قرار ملاقات دو دوست و یار قدیمی در یک 
عصر آفتابی بود. پدر ومادر کاترین درباره‌جهره 
و وضعیت دخترشان با امیلی حرف زده بودند تا 
او پیش زمینه داشته باشد وناگهان شو که نشود و 
رفتاری غیر عادی‌نشاآن ندهد. بر ستارها کاترین را 
از تخت پایین آوردند و روی صندلی نشاندند. 

باهمه اینهاامیلی نتوانست تعجب وش وک 


خودش راینهان کند. باور نمی کرد دختری که روی 
صندلی نشسته. همان دوست زیبا و مهر بان او باشد. 
اشک از چشمهایش سرازیر شد. کاترین هم به گریه 
افتاد. دو دختر جوان کمی بعد درباره اینده حرف 
زدند. امیلی به دوستش توضیح داد که کارهایش 
درست شده و بزودی برای درس و زند گی دو ساله 
به استرالیا می‌رود. رویایی که کاترین هم در سر 
داشت و حالابا این تصادف لعنتی, نقش بر اب شده 
بود. برای او این آرزو محال به نظر می‌رسید. ساعت 
ناهار شده‌بود. پر ستار ناهار کاترین را آورد. کاترین 
از دوست صمیمی‌اش خواست ناهارش رابد هد 
جون قدرت نداشت قاشق یا جنگال به دست بگیر د. 
امیلی باز هم احساساتی شد. او نمی توانست دوست 
دیرینه اش رادر این وضع ببیند و رنج نکشد. پیش از 
اینکه به بیمارستان بیاید و کاترین راز نز دیک ببیند. 
مدام فکر می کرد این هم یک تصادف است مثل 
همه تصادف‌ها فقط کمی شدید تر.اوهر گز گمان 
نمی کرد کاترین دیگری را قابلش بییند. 

توصیه بی‌فایده 

کاترین به اندازه کافی رنج داشت.دردی که 
گویی قرار نبودهر گزبند بیاید.قلبی که چهره 
داغانش ان راشکسته و ویر آن کر ده‌بود. و غم اینکه 
دوباره‌ر اه رفتن با غذ | خوردن بیاموزد. او خسته شده 
بودوباخودش می گفت:"تمی توافم! به اطرافیانش 
هم که ب ه وا کید می کردند ک4باید به خودش 
کمک کند.می گفت دیگر نمی تواند ادامه بدهد و 
می‌خواهد همه چیز رارها کند. یک روز که مادرش 
به دیدنش رفته بود. کاترین اشکریزان گفت دیگر 
نمی تواند راه بر ود دیگر نمی تواند زیبا باشد پس 
چراباید زنده بماند و بیهوده رنج بکشد؟ کاترین 
می‌خواست بمیرد و درد زند گی راتحمل‌نکند. 
کاترین جلسههای فیزیوتراپی‌اش راهم تعطیل 
کرد. د کتر جیمز و پرستار ویلکینسون که بیشتر از 
بقیه با کاترین در ار تباط بودند. تصمیم گر فتند کاری 
کنند. آنهامی‌دانستند که کار بر غا در 9 ۳ 
پس بهاو گفتندا گر می‌خواهد دوباره‌ورزش کند باید 


کاترین اشک می‌ریخت و می گفت دیگر حتی 
نمی تواند راه برود چه بر سد به ورزش.د کتر جیمز 
به اوامیدواری دادوتاکید کردحالا که‌مر گ را 
شکست داده»اگر تلاش کند همه جیز امکان‌پذیر 
اس از فردای آن روز جلسههای روان‌درمانی 
کاترین شروع شد. کاترین تصمیم گر فته بود همه 
چیز رادوباره‌شروع کند. این بار درد فیزیوتراپی 
راباجان و دل تحمل می کر د. باشجاعت از پرستار 
خواست کمک کند که از خودش سلفی بگیر د و 
همان موقع آن رادر شبکه‌های‌اجتماعی گذاشت. به 
خودش گفت درست است که چهره‌ام وحشتناک 
شده ولی می‌خواهم به همه بگویم | گر بخواهند 
می‌شود... مر حله بعد ی در مان این بود که کاترین 
بابیماری آشناش ود که گر فار ا کش سوزی خانه 
شده بود و ۷۵درصد سوخته بود. بیمارستان تر تیب 
ملاقات آنهارادادو کاترین کسی‌رامی‌دید که 
هنوزاثر دلخراش سوختگی راداشت. آدمی واقعی 
بامشخصات شبیه خودش. کاترین با اشتیاق تمام 
سوالاتش رااز سیمپسون پرسید: این زخمها تا آخر 
عمرمی‌مون 4؟ خودت تنهازند گی می کنی؟ یا 
تونستی شغلی پیدا کنی؟ 

سیمپسون باعلاقه به همه سوالها جواب داد. 
او ازدواج کرده و بعد از تحصیل در دانشگاه, موفق 
شده‌بود شغل خوبی پیدا کند و حالا زند گی موفق و 
خوبی داشت. او در آخر به کاترین گفت: 

' می تونی تا آخرعمرت نقش قربانی روبازی 
کنی‌اما آخرش به‌روز عسته مرن هه 13۰ 
خودت بستگی داره. سیمپسون که او هم روزی 
زن زیبایی بود. جای زخمهایش رابه کاترین نشان 
داد.برخی از آنها خوب شده بودند ولی ز خمهایی هم 
بودند که همچنان دهن کجی می کر دند. 

ملاقأت کاترین و سیمپسون همان نتیجه‌ای 
راداشت که د کتر جیمز انتظار داشت. او مشتاق 
شد هر جه بیشتر درمانش رآیکیری کند. د یر 
از درد فیزیوتراپی ناله نمی کرد در عوض با هر 
قدمی که‌برمی‌داشت.لبخند می زد و می گفت به 
خودش افتخار می کند. کاترین هر روز به خودش 
می‌گفت: "من نمی‌خواهم قربانی باشم. و کاترین 


دوباره‌همان دختر بر انر ژی و شادی شد که پیش 
از تصادف بود. پدر و مادرش خوشحال بودند وبا 
افتخار می گفتند کاترین دوباره‌بر گشته.هشت ماه 
بقیه مراحل درمانش را در خانه ادامه دهد. او مانند 
نوزادی بود که اهسته قدم برمی‌داشت. مراحل 
درمانش به | هستگی پیش می‌رفت اما امیدوار بود. 
بخوردیادستشویی بر ود ولی حالاامید داشت که 
بزودی تمام این کارها را انجام خواهد داد. 

سه ماه بعد کاترین برای چکاپ به بیمارستان 
برگشست.دکتر جیمز از او خواست راه بر ود و به 
طرفش بیاید. کاترین گفت به تنهایی از عهده‌این 
کار بر نمی آید. د کتر جیمز گفت راه بر ود اگر اتفاقی 
افتاد. او آنجاست و کمکش خواهد کرد. کاترین که 
زحمات شبانه روزی د کتر جیمز رادیده‌بود و هیچ 
دوست نداشت اوراناامید کند. به خودش گفت 
بايد راه برود و این بار تنهایی این کار را انجام دهد. 
کاترین با درد قدم بر داشت و دید می‌تواند راه‌برود. 
او توانست پنج. شش قدم راه برود ولی بعد افتاد. 

جند هفته بعد راه رفتن کاترین بهتر شد. جند 
ماه بعد روی تردمیل بود. و موهایش شروع به رشد 
کرده‌بودند. حالادیگر آماده‌بود بعد از مدتهادر 
استفاده نکن د. جهره‌اش غیر عادی بود ولی به 
خودش می گفت آنقدر وحشتناک نیستم که نتوانم 
بیرون بروم. آدمها به کاترین خیره می‌شدند اما 
وحشت داشتند و با دیدن او می گر يختند. بجه‌هایی 
یک تصادف وحشتناک او را به این روز انداخته. 

کاترین کمی بعد به یک بر نامه تلویزیونی 
رفت وداستان زند گی. تصادف ونجاتش رابرای 
همه تعریف کرد. فردای آن روز وقتی در خیابان 


بقیه در صفحه ۳ 


وم 


ان کهږ ف از کهه و 


٥‏ می ذد ی مایق های غمنا کت 
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ترمز کرد و ماشین ایستاد و او گفت: 
رسیدیم....اونجاست....بهتره من نیام و خودت 
فرط 

این را گفت وسوئیچ رابر گردان د. موتور که 
خام وش شد.برای‌اولین بار در عمرم ازسکوت 
وحشت کردم.انگار تاموقعی که حرف می زدیم. و 
یاصدای نرم موتور ماشین به گوش می‌رسید. حس 
نمی کر دم قرار است چه کار کنم. 

نفس عمیقی کشیدم و دستگیره رابه طرف 
خودم کشیدم ودر باز شد. پاهايم گویی فلج شده 
بود و توان راه رفتن نداشتم. نگاهم به چادرش که 
افتاد بی‌اختیار در رابستم. که او دوباره اما با لحنی 
که قانعم کند حرفش رآ تکرار کرد: 

-برو....بالاخره که میری.... خودت هم می‌دونی 
که میری.من که اصر ار نکر د م.... خودت خواستی...: 
پس برو و تمومش کن... 

سر تکان دادم و پیاده‌ش دم وهمانطور که قد م 
برمی‌داشتم زیر لب و با خود زمزمه کردم: 

"جه کار کردی مادر ؟" 

وبعد با آرامترین گامهایی که در عمرم برداشته 
بودم راه افتادم.انگار دوست داشتم در همین سی. 
چهل قدم آخر.یکبار دیگر-مثل این چند روز - 
همه چیز رادر ذهنم مرور کنم. همه اتفاقات سالها 
قبل را... 


ای ما ماد 
صرح هی 


مادرم که تازه از خر ید بر گشته وهنوز چادر روی 
شانه‌اش بود. همانطور که داشت سیب زمینی‌ها را 
می‌شست گفت: ۱ 
از دست من برنمیاد. یک حرف رو که ده بار نباید 

5 ۴ ۲ م۰2 ۲۲ ۳ 

منظورش رااز اینکه می گفت کاری از من 
برنمیاد کاملاً می‌فهمیدم پس با خشم به ناپدری‌ام 
نگاه کردم و گفتم: یعنی هر چه این مر تیکه بگه تو 

۹ ۳ 5 

هم میگی چشم...! ۱ 0 

شوهر مادرم عظیم اقا که روی مبل لم داده 
بودوداشت تلویزیون‌نگاه‌می کر د. مر تیکه را که 
از زبانم شنید لحظه‌ای چشم از تلویزیون برداشت 
وبه‌مادرم خیره‌شد وزیر لب لاالها... گفت و 
دوباره گوشش راسیرد به اخبار تلویزیون, امامادر 
باعصبانیت به من نگاه کرد و ماهیتابه را گذاشت 
روی گاز و روغن ریخت وگفت: 

_دیگه حرف اضافه ن‌زن.... همین که گفتم.... 
زودتر به این پسره زنگ بزن وشرط ماروبگو که 
بعدازظهر دست ننه و باباش رونگیره هلک هلک" 


که 
۸ ۹۵ اطلاعات کی 


راه بیفته بیاد.... اونطوری بیشتر ضایع میشه! 

دیگر نتوانستم جلوی هجوم اشکهایم رابگیرم 
وگفتم زک بزنم بکمخانوادهممیگن "شسپربها 
بده؟ جهیزیه که ندارم.... شیربها هم بگیرم ؟ دوره 
این حر فها گذشته مامان! 

سیب زمینی‌های برش خور ده که داخل ماهیتابه 
به سر و صدا افتاد. مادر شعله گاز را کم کرد و پاسخ 
داد: همینه که هست... ما عقب افتاده هستیم.... 
مگه‌نمیگی آقااشایان عاشق سینه جاکته؟ شر ط 


ما همینه! 
ناپدری‌ام فر باد زدم: 


_خداازت نگذره که هیچی بر ات مهم نیست غير 
از پول.... تنها آرزوم اينه که بمیری عظیم آق... 

مادر هم قاشق چوبی راول کر د طرفم که به دیوار 
خورد وبر زمین افتاد... آقاعظیم سر بلند نکر د و 
من ‌خزیدم توی اتاق م وهق هق کنان مقابل عکس 
پدرم نشستم: 

_چرامردی‌بابا؟ چر ااینق در زودرفتی ومنو 
سیردی دست این نامرد پولدوست! 

بعد هم سرم رآ توی بالش فر و کردم وباصدای 


همه بد بختی‌هایم بعد از م رگ پدر شروع شد. 
هشت سالم بود که پ در مرد. تا ان موقع معنی 
سختی رآنمی فهمیدم.پد رم خیلی مهر بان بود و 
برای خوشحالیم هر کاری از دستش بر می آمد انجام 
می‌داد.حتی غر ولند های مادرم را تحمل می کرد که 
مبادا جوابش رابدهد و کارشان به بگومگو بکشد و 
دعواراه‌بیفتد ومن بترسم. آن‌روزها آنقدر بچه بودم 
هم از پدرم می پر سیدم مرأمی‌بوسید ومی گفت: 
دعوا که نمی کنیم.... شوخی می کنیم! 


۰ 1 كت‎ E 
و ۳ _ و _ | ۳ ی ا‎ 
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اما وقتی از مادرم می‌پر سید م» بی معطلی پاسخ 
همیشگی را می‌داد: 

_بابات خسیسه.... همین و بس! 

تااینکه پدر بیمار شد. من تازه ر فته بودم مدرسه 
و کلاس اول بودم که مریضی پدر شروع شد. اوایل 
زیاد جدی نبود. حتی به مغازه‌عینک فر وشیش هم 
می‌رفت. اما کم کم بیماريش سخت شد و صبحها 
دیرمی‌رفت وغروب هم زودتر برمی گشت به 
خونه. روزهای اول مادرم موضوع رو جدی نگرفت 
ومثل‌اکذر روزهااز صبح با دوستانش می‌رفت 
بیرون و حتی برای اینکه من تنها نباشم, یک خانم 
مسن را که قبلا خدمتکار یکی از دوستانش بود. به 
عنوان پرستار و مراقب من به خانه آورد که تا وقتی 
خودش برمی گردد زینب خانم مراقبم باشد.اما 
از وقتی پدرروی تخت افتاد. دیگر خانم پرستار 
نیامد ومادر همچنان با دوس تانش می‌رفت بیرون. 
وقتی هم می‌پرسیدم چرازینب خانم دیگه نمیاد؟" 
می گفت: 

-بابات خسیسه.... دلش می خواد خدمتکار 
مفت و مجانی براش کار کے اون زن هم رفت... 

بدراماهر گزجوابش رانمی‌داد. تااینکه 
مریضی‌ اش روز به روز سخت تر شد و مادرم هم 
مجبور بود کمتر از خانه بیرون برود. تااینکه یک روز 
"عظیم آقا" به منزلمان آمد و پدرم گفت: 

-عمو عظیم مر د خوبیه و تو رو هم خیلی دوست 
داره... 

مادرم می گفت "عظیم آقا شریک پدرته پدرم 
قبلا شریک نداشت. مغازه‌مال خودش بود. اما بعد 
از بیماری اش با "عظیم آقا شریک شد. آن روزها 
پدر و مادرم هر دو چهل و دو سالشان بود. آنطور که 
بعدها فهمیدم تاده‌سال پس از ازدواجشان مادرم 
حامله نمی‌شد. اما پد رم آنقدر عاشسقش بود که به 
نس ات و تاو 


موز ۴ کک را دک ق من ر ا ا چ کاب ا ےا لے تا اي e‏ و 
a‏ ی 2 وو و 9۳ 7595 اک ی دح تاد سر ای 0 اف و ری ری ی 


بالاخره‌مادربعد از کلی دواودرمان_مرابه دنا 
اورد. 

پدرم بیخودی عاشق نبود. مادرم یکی از 
زیباترین زنهایی بود که در همه عمرم دیده بودم.با 
اینکه جهل و دو سالش بود. اما بارها از زبان دیگران 
شنیده بودم که افسانه خانم از یک زن بیست و پنج 
ساله هم سر حالتر و زیباتره.. 

عظیم آقا تقریباً یک روز در میان و گاهی اوقات 
هر روز به منزلمان می مد تا حساب و کتاب عینک 
فروشی رابا پدر در میان بگ‌ذارد. اما پیماری پدر 
هر روز سخت تر از قبل می‌شد, تااینکه در روزهای 
آخر تقریبهمیشه بیهوش بود وم ادرم‌بالای 
سرش می‌نشست و آشک می‌ریخت و فقط موقعی 
که عظیم آقا می آمدمادر آرام می‌گرفت.عظیم 
| قاده‌سال از پدرم بزر گتر وموهایش جو گندمی بود. 
اماسرحالتر نشان‌می‌داد.یعنی پدرم در روزهای 
آخر آنقدر مریض بود که ان_گار از عظیم آقا هم 
پیر تر است!تابالا خره یک روز که از مد رسه بر گشتم 
_تازه‌رفته بودم کلاس‌دوم_دیدم که منزلمان 
شلوغ است. مادر اشک می‌ریزد و همسایه‌ها جمع 
شده‌اند ومشکی پوشیدهاند. عظیم | قاهم تند تند 
تلفن می زد و دستور می‌داد و... آنجا بود که فهمیدم 
پدرم رفت! 

رفتم توی اتاقم و شروع کردم به اشک ریختن. 
عظیم آقا آمد بالای سرم و نوازشم کرد و گفت: 

_گریه نکن ساغر جان....ید رت ناراحت ميشه 
که اشک بریزی... 

من هم که از پدرم شنیده‌بودم عموعظیم خیلی 
مردمهربونیه و تورادوست‌داره سربرشانه‌اش 
گذاشتم واشک ریختم. ۱ 

روزهای ختم و دفن پدر خانه انقدرش لوغ بود و 
همه فک و فامیل کنارمان بودند و فرصت نمی کردم 
زیاد غصه بخورم.اما بعد از مر اسم چهلم یکد فعه 
تنهایی راحس کردم. بخصوص که مادرم به خاطر 
صاحبخانه که جند ماه‌اجاره‌اش عقب افتاده بود 
خیلی عصبانی بود و فرصت نمی کرد زیاد هوایم را 
داشته باشد و حتی اکثر روزها "عمو عظیم " ظهر که 
مدرسه تعطیل می‌شد می مد دنبالم. 

روزهای خوبی بود. عظیم آقا هر روز یا برایم 
سوغاتی می آورد وياسر راه بستنی می‌خرید و 
می گفت:من تو رو مثل بچه‌ای که ندارم دوست 
دارم ساغر جان... 

من هم دوستش داشتم. عظیم آقا خیلی سال 
قبل از زنش جد شده بود. بعد ها شنیدم که چون 
بچه دار نمی‌شدند و د کترها گفته بودند ایر اد از 
عظیم آقاست آزنش هم که عاشق بچه بود بدون 
چک و چانه طلاقش را گرفته بود و عظیم اقا حدود 
پانزده سال تنهایی زند گی می کرد. آنطور که مادرم 
می گفت. عظیم | قااز چند سال قبل با یدرم دوست 
بوده.امادر این یکسال | خر با او صمیمی تر می‌شود و 
بعد هم عینک فر وشی رآشریک شد. تأهفت. هشت 


ماه‌بعد ازفوت پدرم همه چیز عادی بود و من هم 
کم کم داشتم به مر گ پدرم عادت می کر دم.مادرم 
دیگر نگران اجاره خانه نبود و می گفت: 

_عظیم آق امغازه رامی‌چر خونه وسهم مارو 
مبد ۵... 

من هم خوشحال بودم و... کم کم متوجه نگاهها 
و طعنه‌های فک و فامیل به عظیم اقا و مادرم شدم. 
بعضیهامادرم را بواله وس "می‌نامیدند وبعضی 
دیگر عظیم آقا را خیانتکار ۲ تااینکه فهمیدم آنها با 
هم ازدواج کر ده‌اند؛ مادرم شده بود زن عظیم اقا؛ 
تا او هم جای پدرم باشد! 

من‌اماءازهم ان روزاولی که فهمید م عظیم آقا 
دیگر عمویم نخواهد بود وقراراست پدرم باشد. از 
اومتنفر شدم.خودش هم این رامتوجه شده‌بود و 
سعی می کرد بیشتر به من محبت کند: 

_ساغر جان تومثل دختر منی....من از قبل بیشتر 
دوستت دارم... 

اما فایده نداشت. هر چه بیشتر می گذشت از او 
تنفر بیشتری پیدا می کردم و خودش هم می فهمید. 
تنها خوشحالیام این بود که تاپنج سال اول عظیم 
آقابامازند گی نمی کر د.اکثر اوقات صبحها که من 
مدرسه‌بودم به منزلمان می آمد وعصر هم می‌رفت. 
هروقت ‌هم که قرار بود شب در منزلمان بماند. 
چون می‌دید من خوشم نمی آید. سعی می کرد با 
هم روبرونشویم. چند مر تبه هم که اعتراض کردم 
مادرم گفت: 

_جاره‌ای نداری غير از اينکه تحمل کنی...اگه 
عظیم آقا نباشه حتی نان نداریم بخوریم و اجاره خانه 
راهم نمی‌توانیم بدهیم! 

امامن نمی فهمیدم چرا؟ مگر اوسهممان از مغازه 
عینک فر وشی رانمی‌داد ؟ یکبار همین سوال ر ااز 
مادرم پرسیدم که گفت: 

-نه... نمید ه.... میگه بابات ورشکسته شده بود! 
خیالش نبود. هنوز هم با دوستانش می‌رفت بیرون. 
و شیراز گر فته. تا دوبی و استانبول!تااینکه وقتی تازه 
پانزده سالم شده بود یکروز مادرم بی‌مقدمه گفت: 

از هفته دیگه عظیم آقا با ما زند گی می کنه... 

دعوا کردم اشک ریختم. التماس کردم اما 
حرف مادر یک کلام بود. چاره‌ای نداشتم و مجبور 
بودم با انچه دوست ندارم کنار بیایم. یکبار هم که 
به مادرم اعتراض کردم که 'چرادر خانه خودش 
زند گی نمی کنه....مثل گذشته؟ مادر سری تکان 
داد و گفت: 

نمی تونه.... او هم اجاره نشین بود.... میگه 
وضع کاسبی مغازه خوب نیست و نمی تونه اجاره 
خونه‌اش رو بده.... بعدش هم نمی تونه که بهش بگم 
نیا....شوهر مها 

زند گیمان روز به روز سخت تر می‌شد. مأدرم 
دیگر سفر نمی‌رفت وم دام عظیم اقاراباعث 


بدبختیمان معرفی می کر د. 
" اینطوری‌بود که‌روزبه روز نفرتم‌نسبت‌به‌عظیم 
اقا بیش تر شد. گاهی اوقات جند ماه‌می گذشت وبا 
هم یک کلمه‌هم رد وبدل نمی کردیم. تنها آرزویم 
این بود که زودتردیپلم بگیرم وبروم سر کارو 
ل و و تکهبا سایان اعتا شدم. 

دیپلم گرفته ب ودم وبه کلاس کنکور می‌رفتم. 
شایان که پنج سال از من بزرگتر بود نزدیک 
آموزشگاه‌یک "کافی شاپ "داشت که‌اکثر اوقات 
با همکلاسپهايم به آنجاسر می‌زدیم. بعدها شایان 
گفت: فقط به خاطر اینکه از همه زیباتر بودی 
عاشقت نشدم. چون نجیب بودی و صداقت داشتی 
تو روانتخاب کردم!" 

من‌هم ازاوخوشم می آمد.اماصادقانه بگویم 
که مهمترین دلیلم این بود که زودتر ازدواج کنم و 
از ان خانه بیرون بزنم. به همین خاطر با اینکه وضع 
مالی شایان هم زیاد عالی نبود و در حقیقت با در امد 
کافی شاپ که اجاره کر ده بود -فقط می توانست 
زند گیمان را بچر خاند.امامن پذیرفتم. هم برای 
اینکه عاشقش بودم و هم به این خاطر که زودتر از 
دست عظیم آقا خلاص شوم| 

سرانجام شایان یک روز حرف از ازدواج را پیش 
کشید وبعدازاینکه‌موضوع رابامادرم درمیان 
کتآقنسم. فزارشد کب عها ی ساید و حرفبایش 
را بزند و بعد با خانواده‌اش بیاید خواستگاری. 

آمد. شایان آمد و بامادرم و عظیم آقا حرف زد 
و ظاهر | همه چیز داشت خوب پیش می‌رفت. اما 
درست صبح روزی که قر ار بود غروبش شایان و پدر 
و مادرش به خواستگاریم بيایند. مادر صدایم کرد و 
طبق عادت همیشگی اش بی‌مقد مه جینی گفت: 

به‌اين آ قاشایان بگوا گر عاشقته باید شیر بها 
بده... یک پراید! 
امااو کاملاً جدی می گفت: آمی‌بینی که من و عظیم 
آقاحتی پول اجاره خانه روهم نمی توانیم بپر دازيم... 
عظیم گفته اگر یک پراید داشته باشه می تونه تو 
آژانس کار کنه و خرجمون رو دریباره... 

چقدر اشک ریختم؟ چقدر التماس کردم که 
بااين کار | برویم می‌رود. اما فایده نداشت. مادرم 
می گفت: 

-کاری از دست من بر نمیاد....ا گر عظیم بگه نه, 
منم باعروسیت موافقت نمی کنم.... بعدش هم مگه 
یک یراید چیه که عاشق سینه جاکت نتونه بده؟... 

ساعت‌نزدیک ۴عصر بود وماد ر دوباره‌صدایش 
را انداخت توی سرش و گفت: 

"جی شد.... به این پسره زنگ زدی؟۲ 

فهمیدم "عظیم آقا میخش راسفت کوبیده.به 
همین خاطر واز سر ناچاری به شایان تلفن زدم و 
ماجراراگفتم.اوچند دقیقه فقط می‌خندید وفکر 

بقیه در صفحه ۵۷ 
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قبل از آغاز سخن :دی ماه که فرا می‌رسد خاطرات کربلای شلمچه و حماسه جان بر کفان ایران در یادها زنده 
می‌شود که در زمستان سال ۱۳۶۵ و در هوای سرد و استخوانسوز با عبور از میان گل و لای و پشت سر گذاشتن 
موانع پرشمار دشمن توانستند سنگرها و استحکامات پیچیده ارتش صدام را درهم بکوبند. با آمارها و ارقامی که 
از سوی فرماندهان نظامی دو طرف در گیر جنگ منتشر شده است. اغراق نیست که بگو 
و هیچ جایی از جبهه‌های نبرد. جنگی به سختی عملیات کربلای ۵" "نداشتيم وحالا حجت الاسلا 
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عبدالصمد زراعتی جویباری از فرماندهان و جانبازان دفاع مقدس 2 گفت‌و گو با صدای سبز د 


× ازخاطرات تان با شهید نژاد | کبربگویید 

آذر ماه سال ۱۳۶۵ بود که رزمند گان در قالب 
نیروهای یکصد هزار نفری سپاه محمد (ص) عازم 
جبهه‌ها شدند ومن هم به جمع همرزمان قدیمی در 
لشکر ۲۵ کربلا پیوستم وهمین حضور پر تعد اد نير وها 
ااعت دک کران ماس ل 
تعداد نفرات وبا استعداد دو گردان تشکیل شد و 
من چون از قدیمی‌های گردان بودم به فرماندهی 
گروه ان حضرت علیا کبر (ع) انتخاب شدم.البته 
برمکی و دیگر معاونین گردان همگی از دوستان و 
همرزم ان‌قدیمیام بودند.امافر مانده گردان جواد 
نژاد اکبر را که جوانی کم حرف و بسیار جدی بود 
نه می شسناختم ونه در ک درستی از رفتار وسکوت و 
نگاه خاموشش داشتم و فکر نمی کردم که اب من با 
او به یک جوی برود. 

امانژادا کبر با آنکه جوان و چندسالی از من بزر گتر 
بود. مثل برادری بزرگ و معلمی دلسوز شیطنتها و 
شلوغ کاريهايم راتحمل می کرد وبه خوبی می‌دانستم 
که او تمام حر کاتم رازیر ذره‌بین دارد و همه کارهایم 
رارصد می کند وتنها تلاش می کرد تااز هدر رفتن 
انرژی جوانی در من جلو گیری کند و آن رابه سمت و 
سوی مثبت سوق دهد و آن را بارور کند. 

خیلی خوب یادم هست که چند روز قبل از شروع 
عملیات کربلای‌چهار وقتی نیروهای گردان‌باشور 
وشوق در کنار رودخانه بهمن شیر جمع شده بودند 
تاباتیران دازی علاوه‌بر حفظ آماد گی به تنظیم و 
رفع نواقص اسلحه‌هایشان بپر داز ند من هم به جمع 
فر ماندهان گر دان‌پیوستم وباید همچودیگر نیروها 
گلوله به اهدافی که تعیین شده‌بود. شلیک می کر دیم. 
ان روز اقاج ود بعد از تیر اندازی به کناری‌رفت و 
نوبت به تیر انداختن من و دیگر فرماندهان رسید 
که یکد فعه یک دسته مرغابی وحشی بدون ترس از 
حضور ما و صدای شلیک گلوله‌ها روی آب در وسط 
رودخانه نشستند ومن, بر مکی» فغان پور. جعفری: 
علیپ ور وبر خی از بچه‌های فر ماندهی گر دان به هم 
نگاهی انداختیم و نا گفته و با زبان بی‌زبانی تصمیمی 
را که در ذهنم ان بود به اجرادر اوردیم ودر کنار 
هم ایستادیم وبه سوی پر نده‌ها تیر اند اختیم و چند 
مرغابی شکار کردیم وسر مست و مغرور از شکارمان 


بودیم وبا شادی و خنده‌بایک یونولیت بز رگ و قطور 
به آب زدیم وباز حمت زیاد شنا کنان در آب سرد 
رودخانه مشغول جمع آوری شکار مان شدیم. خوب 
یادم هست که پیر مر دی درجمع نیروهای تدار کات 
گردان بود و دستی بر آشپزی آن هم غذاهای خاص 
مازندرانی داشت که زحمت یخت غذارابر عهده 
گر فت وخورشت لذیذ مازنی "جغلمه' ست کرد 
که بوی آن ما را به یاد شمال و خانه و غذاهای مادر 
انداخت و دهانمان آب‌افتاده بود و برای خوردن غذا 
بی‌تاب بودیم. 


سفره شام که انداخته شد. بل فاصله به این 
خورشت لذیذ حمله ور شدیم و در حالیکه بالذت 
مشغول خوردن‌بودیم.یکد فعه چشمم به "اقا 
جواد افتاد که د راوج شوخی‌های ماحر فی نمی زد وبه 
نان و پیاز قرمزی که تلخی و گز ند گی از ان می‌بارید. 
بسنده کرده‌بود. ماهم به خیال انکه اوخورشت 
چغلمه دوست ندارد و باب میلش نیست به بشقابش 
حمله ور شدیم و لحظاتی بعد دیگر اثری از خورشت 
باقی نماند و حتی به استخوانهای پرند گان زبان بسته 
حرف زدیم. آقاجواد رادیدم که ماده خواب شده 
بود وهمچنان که پتوراروی خود می کشید گفت: 
نوش جان! اما جند نکته بود که توجه نکر دید!اول 
اینکه؛ شکار تابع قانون و مقر راتی هست که شما آن 
رارعایت نکر دید و شکار تان غیر قانونی بود. دوم هم 
اینکه پر نده‌ها در بین رزمنده‌ها زند گی عادی خود را 
دارند و بااصدای شلیک گلوله هم هیچ عکس العملی 
نشان نمی‌دهند و به ما اعتماد کر ده‌اند اما ما... سوم 
و ۰ المال‌بودوشرعااستفاده 
از انهابرای شکار جایز نبود و چهارم هم اینکه رفتار 


در تمامی عملیاتها 
سلام والمسلمین 
ج به وا گویه 

حماسه و جانفشانی آن روزها می‌پردازد و از جوانمردی و معرفت "سردار شهید جواد نژاد ۳1 اک کون ا 


وح کات فر ماندهان ومسئولان باید الگویی برای 

دیگر نیروهاباشدواین کار شمامصداق‌بد آموزی 
ا ۳ ا اهم ینطور عمل کنند,هسس‌تولیت 
تخلف و تخطی آنها هم بر عهده شما است! 

دراين لحظه ما که خیس عرق شرم شده بودیم و 
حتی جرات نگاه کردن به چهره او را نداشتیم ساکت 
شدیم و در واقع ان غذای لذیذ برایمان به زهر ماری 
تبدیل شد که البته حق هم با اقا جواد بود. 

× بعد از این خاطره نه چندان خوش از ماجرای 
عملیات کربلای‌چهاربگویید 

در آن روزهاوقتی که عملیات کربلا چهار با 
موفقیت تمام نشد مابه روستای صیدلیه (صید اویه) 
از توابع شهر آبادان بر گشته بودیم و روزهای سخت 
ونفسگیری راطی می کر دیم و نخلستان این روستا 
هم همراه با ما و دیگر رزمند گان در سکوت ویاس و 
ناامیدی غرق شده بود و تکلیفمان هیچ معلوم نبود. 
این در حالی بود که فر ماندهان رده‌های بالاتر به 
نقطه‌ای نامعلوم در رفت و امد بودند. این حر کت‌ها 
نشان از اتفاقی دیگر می‌داد. امانا کامی در عملیات و 
تجر به عملیاتهای گذ شته حکایت از آن‌داشت که 
به این زودیها خبری از حمله نیست. بنابر این هر روز 
جلوی دفتر پرسنلی گر دان عده‌ای جمع می‌شد ند 
واصرار به تقاضای مر خصی یادریافت بر گه پایان 
ماموربت داشتند. 

"۳ قاجواد امادر این روزهای سخت هم از صبر و 
شکیبایی می گفت و رزمند گان را به بردباری تشویق 
می کرد وبعد از شنیدن این صحبت ها بود که فقط 
تعداد کمی از نیر وهانمی توانستند بمانند و همچنان 
بر رفتن اصرار داش تند والبته حق هم با آنهابود.چرا 
که از اواخر تابستان در منطقه بودند و هیچ خبری از 
زند گی و شهر و دیارشان جز رد و بدل شدن حلزونی 
سه‌ماه‌دیگر عاطل و باطل اینجابمانند واین کار 
بخصوص برای کسانی که صاحب آهل و عیال و باغ 
و کسب و کشاورزی بودند سخت بود چون آنها 
روی حضورشاآن در جبهه حساب باز کر ده بودند 
وحالا تم ام‌محاسبات آنهابه‌هم خورده‌بود واز 
طر فی هم خانواده‌با ارسال نامه و پیام از مشکلات 
می گفتند که حق طبیعی نهاب ود وعده‌ای‌هم که 


درباره فر مانده حانباز 


این فر مانده مهربان و دوستداشتنی در سال ۱۳۴۵ در روستایی از توابع جویبار استان مازندران به دنیا آمد و در اوایل سال ۱ بود که مدرسه رارها کرد وسا کش رابرای حضور 
جنگ تصمیم گرفت به جمع طلاب علوم دینی بپیوندد و درسال ۲ به حوزه علمیه بهشهر رفت و از آنجا راهی حوزه علمیه 


در جبهه‌های نبرد بست و پس از ماهها حضور در جبهه‌های 


قم شد. اما همچنان دغدغه اصلی او نیاز به جبهه‌های نبرد و حضور در عملیاتها بود وبا زمزمه‌هایی که از شروع عملیات به گوش می‌رسید, به سرعت راهی جبهه‌های جنگ شد و به جمع 


همرزمانش در لشکر ۲۵ کربلا پیوست. "آشیخ صمد! که به این نام در میان رزمند گان معروف بود. هر گاه خبری از عملیات در جبهه‌ها نبود و یا دوره نقاهت و درمان پس از مجروحیت 


رامی گذراند به تحصیل و کسب علم در حوزه مشغول می‌شد و تا پایان جنگ و حتی بعد از پذ یرش قطعنامه, به طور مستمر و پیاپی در جبهه‌های جنگ حضور داشت 


مختلف مجر وح شد و به درجه جانبازی نائل امد. 


دختر ویا پسرشان می‌بایست عروسی می کر دند و یا 


۰ ۰ ۲۱ رن ۵ 
به همین خاطر یک روز صبح حمید نوبخت 


فرمان ده تیپ سوم به صبحگاه آمد واز ضرورت 
استفاده نیر وهاو ماندن انم احرف زد و در حالیکه 
بغض گلوی ش‌راپر کرده‌بود. با اصرار از نیروها 
خواست تا مدتی دیگر هم بمانند که در این لحظه 
من باشور و شوق از جا بلند شدم و نیروها رابه ماندن 
تشویق کردم و بعد هم تعداد اند کی از رزمند گان 
به شهرشان بر گشتند و پیشتر نیروها با سخنان 
فر ماندهان در انتظار عملیاتی دیگر باقی ماندند. ان 
روزهانیر وهای گردان به دو دسته تقسیم شده‌بود که 
عده‌ای فکر می کر دند به این زودی عملیاتی در بیش 
نیست ومن‌همراه‌دسته‌ای از نیر وها وبرعکس آنها 
به شروع عملیات در روزهای آتی خوشبین بودیم وبا 
نزدیک شدن به پنج شنبه بود که نمی‌دانم چراء دلم 
گواهی از خبر های تازه داد. 

ولی هفته اول هم گذشت و انتظار به نتیجه نر سید 
و بعضی از دوستان نظرم را به تمسخر گرفته بودند 
و می‌خند یدند آما "قا جواد که این روزها برخلاف 
گذشته تبسمی بر لب داشت,باتکان سر حرف مرا 
تایید کرد و همین امر باعث دلگرمی من شد و... 

دی ماه از نیمه گذشت وسه شنبه صبح بود 
که فر ماندهان جلسهای در ستاد تیپ سوم لشکر 
برپاکردند ومن‌همراه‌بابرمکی معاونت گردان 
باموتورسیکلت پر شی که من میراندم»راهی ستاد 
شدیم. راستش رابخواهید من عاشق راندن این نوع 
موتورسیکلتها بودم و رزمند گان تیپ, بادیدن یک 
روحانی موتورسوار به وجد آمدندودستی‌تکان 
می‌دادند ومی گفتند:نگاه | شيخ صمد داره‌میره! 
من هم خودی نشان می‌دادم و با گازی که به موتور 
در حالی بود که این بار صحبت از شر وع عملیات بود 
وبعد ازسپری کردن روزهای سخت انتظار شوق 
شروع عملیات و حمله به نیروهای دشمن همه را 
شاد کرده‌بود و بعدازظهر آن روز بود که خودروهای 
"مایلر برای سوار کر دن نیر وهادر جاده گلی روستا 
به صف شد ند. خودروهایی خاص و آهنین که برای 
حمل شن وماسهاز نها استفاده‌می‌شد.امابرای 
حفظ مسائل آمنیتی و فریب سیستم‌های جاسوسی 
دشمن. گروه رزمند گان داخل ا نهامی‌نشس‌تند و 
جابجآمی‌شدند.ولی فضای باز و تاریک. در میان 
دست آندازهای بیشمار و تکانهای ممتد و سوزو سرما 
امانم آأن رابریده‌ب ود به‌ طوری که صدای به هم 
خوردن دندانها پیش از هر صدایی به گوش می ر سد 
اماباهر سختی که بود در انتهای شلمچه خودر وها 
متوقف شدند و وسایل ولوازم راجلوی سنگرها 


پایین ریختند و ماهم با تنی خسته از راه و سر مازده. 
لوازممان رادر آن تاریکی شب و در میان گل ولای 
به داخل سنگرها بردیم 

اینکه در آن تاریکی حق روشن کردن کبریت راهم 
نداشتیم وبابه اشتراک گذاشتن پتوهاء بامشقت شب 


بت 


رابه صبح رساندیم. 

باروشن شدن‌هواتازه توانستیم به درستی 
داخل سنگرهای بتنی قوسی شکل را ببینیم. اماحالا 
رزمند گان حق خر وج از سنگر راهم نداشتند. مگر 
درشرایطی خیلی ضر وری تااز دید دیدبانها و رصد 
تجهیزات آلکتر ونیکی دشمن در امان بمانند. 

lL‏ سا رال رد 
خواسست تابه آرامی‌ویکی یکی به سنگر فرماندهی 
گر دان بروند تا به بررسی نقشه منطقه عملیاتی و 
توجیه نحوه مأمور بتمان بیر دازد. 


شب جمعه ٩‏ ۱دی‌سال ۵ ۶از شبهای به‌بادماندنی 
من‌بود؛شبی که رزمند گان دسته‌دسته به گپ و 
گفت دوستانه مشغول بودند و اشک ریزان با یکد یگر 
وداع می کر دند.عده‌ای به تنظیم وصیتنامه مشغول 
بودند و ولوله‌ای در ان شب بر با بود و من با جشمانی 
اشکبار فقط به شنیدن وصیتنامه‌های دوستان و دیگر 

رزمنده‌هایی که بر ای همه جیز وصیت داشتند. 
انها که متاهل ودارای فرزند بودند که واویلاامن 
وصیت و سفارش که توی خاطرم نمی‌ماند و چرادر 
این دوسهماه‌هیچ حرفی نزدید تا انهارایادداشت 
کنم ؟ 

خلاصه بعد از گذشت یکی دو ساعت. باجشمانی 
باخنده‌ای روحیه بخش از دوستان جدا شدم و داخل 
سنگر خود رفتم و در حالیکه سفارشها ووصیت‌های 
رزمند گان رادر خاطرم مرور می کر دم. پلکهايم روی 
هم افتاد و به خواب رفتم. صبح زود باصدای |هسته و 


شت و بارها در عملیاتهای 


دلربایا...| کبر یکی از رزمند گان بیدار شدم و در سوز 
وسرمای منطقه یکی یکی از سنگرها بیرون آمدیم و 
وضو گرفتیم واین در حالی بود که صدای انفجارهای 
ہی در پی از دور دست. نشان از اغاز عملیات داشت 
و رزمنده‌ها در حالیکه مشغول گرفتن کیسه‌های 
پلاستیک که حاوی صبحانه جنگی بودند. بی‌صب انه 
دستور فر ماندهی برای رفتن به منطقه عملیاتی را 
انتظار می کشید ند. 

شب از نیمه گذشته بود که رزمنده‌های لشکر 
رای رشمراه ات ارس 
دول درو ی رانا ال ان 
(عج) باید هرچه سریعتر برای کمک به آنهاراهی 
خطوط می‌شدند. پس همگی سوار بر کامیونهای 
کمپرسی در تنهامسیری که در تی ررس توپخانه 
دشمن و آتش مستقیم تانکها بود. شروع به حر کت 
کردیم و جنگنده‌های دش من هم منطقه عملیاتی را 
شخم می‌زدند و گلوله‌های توپ و خمپاره یکی یکی 
راد رات کاس ان ی سار ار 
که سرها به درون کامیونها فرو می‌رفت و بالاخره در 
امتداد اسکله و در پشت خاکریزی مستقر شدیم. 

بعداز استقرارنیروهامن باعده‌ای ازبچه‌هاهمراهب 
محمدصادق درویشی که از اهالی روستایمان بود. در 
پایین خاکریز و نزدیک سنگر دیدبانی بر روی پتویی 
خیس که روی زمین پر از گل انداخته بودیم. نشستیم 
وباران شب گذشته و سوز و سرمای صبحگاهی همه 
چیزرأدر هم کرده بود و ما فقط سعی می کر دیم 
باجنب وجوش خودمان‌را گرم کنیم که یکد فعه 
صدای تیز و کش دار خمیاره‌ای حر کت و جنبیدن 
رااز ماگرفت وباانفجاری مهيب همه چیز به هم 
ریخت وزمین به لرزه در آمد. لحظه‌ای بعد سکوتی 
سنگین همه جارا گرفت و گل همراه‌با تکه‌هایی از 
سنگ از آسمان بر سر و رویمان می‌ریخت! بعد 
فهمیدیم گلوله خمپاره درست در بالای سر ماو 
درمیان سنگر نیر وهای دیدبانی فرود امده که دو 
رزمنده‌دیدبان‌همراه‌این انفجار شهید شده بو دند وما 
غمگین و ناراحت از شهادت بچه‌های دید بانی بودیم 
TTT‏ 
کرد و گروهانهابه نوبت راهی اسکله شد ند تاباقایق 
به سوی خطوط فتح شده حر کت کنند. 

درویشی معاون یکی از گروهانها بود که بعداز 
ار یا 
که صدای غ رش جنگنده دشمن در آسمان طنین 
انداز شد و شلیک موشک قایق آنهارامنهدم کرد 
و محمدصادق‌درویشی به‌همراه‌تعدادی‌از 
دوستانمان همگی به شهادت رسیدند و حالا نوبت 
حر کت گروهان حضرت علی اکبر (ع) 
نس ادامه مطلب در هفته بعد 
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tei 


رسبدهبود 


- امد داروی است 


ند نمی دهد دی در درا فاد تحمل می کند۱ 


مارسل آشار 


وقتی می خواهید به موبایلتان نگاه کنید ولی 
به دلایلی نشود. مضطرب می‌شوید ؟ 

یا وقتی مشغول کار هستید و نمی توانید 
موبایلتان راچک کنید. حالتان بد می‌شود؟ 

× وقتی گوشی‌تان خراب می‌شود و مجبور ید 
آن رادر تعمیر گاه‌بگذارید. کلافه و عصبی 
می‌شوید؟ 

«تصور کنید بیر ون خانه هستید وشار ژ گوشی 
دارد تمام می‌شود. ایادستپاچه و کلافه می‌شوید 
ومی‌خواهید هر طور شده به محلی بر سید که 
بتوانید ان راشارژ کنید؟ 

گرموبایل کنار تان‌نباشدآیار تباطودسترسی 
شمابهدوستان و آشنایان غیر ممکن‌می‌شود؟ 

گر ار تباطتان بادنیای مجازی قطع شود. 
ناراحت و بد حال می‌شوید ؟ 

کر موبایل باشمانباشد. احساس ناامنی 
می کنید چون تصور می کنید دیگران اطلاعات 

ل(خانه را تر ک می کنید اما کمی بعد متوجه 
می‌شوید موبایل راجا گذاشته‌اید. سعی می کنید 
کار تان را نیمه رها کنید و به خانه بر گردید؟ 

از آن دسته افرادی هستید که‌مدام سر تان‌در 
گوشی است و به بهانه چک کردن خبر ها و اتفاقات 
مهم.مدام از این سایت به آن سایت یااز این شبکه 
مجازی به شبکه مجازی د یگری می‌روید؟ 

گر فراموش کنید موبایلتان راباخود تان 
ببرید آیا مضطرب و نگران خانواده می‌شوید؟ 


ی 
۸ ۹۵ اک 


شما هم نوموفوبیادارید؟ 

اگر پاسخ شمابه بیشتر سوالهام: 
احتمالاً شما هم به نوموفوبیا "یا "ترس دور ماندن 
از موبایل " مبتلا هستید اما چندان نگران نباشید. 


ف نت 


القوه‌اين بیماری ذهنی راداریم واین اختلال نسبت 
به سالهای قبل پیشر فت داشته و آدمهای ب بیشتری را 
ع ک آنطور که‌ازشسواهد بر مي آبدانتظار 
می‌رود میزان مبتلایان آن روز به روز بیشتر شود. 

به‌هرح ال هربیماری یک روز بی‌نام ونشان 
بوده. نوموفوبیا هم تاسال ۲۰۱۰ اصلاً اسم ورسمی 


واقعی ذهن مارادر گیر می کند. واژه نوموفوبیا را 
بر گزیدن د و آن رااز روف واژه‌های عبارت ۸۲0 
Mobile Phone Phobia‏ بر گزیده‌اند. در آن 
زمان محققان انگلیسی در تحقیق خود دریافتند 
۳ در صد انگلیسی‌هایی که از تلفن همراه استفاده 
می کنند.وقتی به هردلیلی گوشی نزدیکشان 
نباشد شار ژ نداشته باشند یا اینتر نتشان مشکلی 
داشته باشد. به شدت مضطرب می شوند. نتایج 
این تحقیق همجنین نشان داد ۵۸در صد | قایان و 


"۳ = 
مترجم: مریم نیک پور 
ا نت نان ۷ ۱۱۵۲ 


نع ژاازمن بگی رگوش یام رانه! 


تلفنهای همر اه ساده چند سال پیش راخاطر تان هست؟ همان گوشی‌هایی که چراغ قوه 
داشتند و آخر کارایی‌شان این بود که پیامک می فر ستادند و می‌شد آنهارا کو ک کرد و سر 
ساعت از خواب بیدار شد؟... ممکن است مقایسه آنها با تلفنهای پیشر فته و هوشمند امروز 
واقعاًخنده‌دار باشد. سرعت پیشر فت علم و تکنولوژی آنقدر زیاد است که شاید به سختی 
بتوانیم اطر افمان کسی را پیدا کنیم که‌هنوز از آن گوشیهای قد یمی استفاده‌می کند. حضور 
این گوشیهای زیبا و خوش آب ورنگ در زند گی ما بدون اینکه بخواهیم یا حواسمان باشد. 


آنقدر پررنگ و جدی شده که نبود آنها می تواند زند گی ما رامختل کند و حتی مارا به نوعی 
اختلال ذهنی مبتلا کند. کار شناسان و دانشمندان هم دست به کار شده‌اند و چند سالی است 
که برای بیماری ذهنی عصر حاضر که مستقیما با تلفنهای همراه ار تباط دار د» اسم و رسمی 
انتخاب کرده‌اند. گزارش خارجی این شماره, به این بیماری, علاثم و نشانه‌های ابتلا به 
آن و آمار وارقام جالبی اشاره‌می کند که خواندنش رابه شما پیشنهاد می کنیم ولی قبل از 
خواندن ادامه گزارش, با دقت و البته صداقت. به سوالهای زیر جواب بد هید: 


۷درصد خانمهااز این فوبیا( ترس) رنج می‌بر ند 
و ٩درصد‏ بقیه هم وقتی موبایلشان خاموش باشد 
شدید تر هم هست. در تحقیقی که محققان انگلیسی 
انجام داده بودند. ۱۶۵ ۲ داوطلب شر کت کرده 
بودند که از این تعداد. ۵درصد اعلام کر دند 
وقتی به گورشی دستر سی ندارند چون از خانواده‌و 
دوستانش ان ری وان ری 
می گیرند. شاید برای شما هم جالب باشد اگر بدانید 
که محققان می گویند هراس 
موبایل یاهمان نوموفوبیاشبیه ترس واسترسی‌است 
که در روز خواستگاری یا عروسی تجربه می کنیم. 
همین طور استرس جا گذاشتن موبایل یا هراس 
برای سرقت ان دقیقا شبیه تر سی است که برای 


ناش ,از جداماندن از 


: ۴ در صد آدمهای 


به آن دسترسی داشته باشیم 
این دورهو زمانه دی بجیتالی, با سخ به تمام تماسهای 
تلفنی راالزامی می‌دانند حتی | گر کنار همسر یا 
نزدیکانشان باشند و ان تماس تلفنی هیچ ضر ور تی 
نداشته باشد وبه‌راحتی بتوانند از آن چشم پوشی 


این راهم بدانید که نتایج تحقیقات نشان می دهد 
از هر ۵نفر.یکی از ما حاضریم یک هفته بدون کفش 


راه برویم ولی بدون گوشی حتی یک لحظه هم نفس 
TS‏ از رن 
موبایل و شبکه‌های اجتماعی هیچ وقت گوشی خود 
راخاموش نمی کنند؟ 

شماچط ور؟ بیشترین زمانی که می توانید از 
گوشی تان دور باشید. چقدر است؟ در اتوبوس یا 
تروء چندبار در کیفتان دنبال گوشی می گر دید و آیا 
مدام نگران هستید که گوشی‌تان رابدزدند ؟ شده 
حس کنید گوشی‌تان‌زنگ می خورد یا برایتان پیام 
جدید امده‌است؟ پاسخ به تک تک این سوالات 


بودن از نشانه‌های ابتلا به نوموفوبیاست. هر چه این 
علائم شدید تر باشد. مساله جدی‌تر است و فرد 


و افراد کمتر دچار استرس می‌شوند ولی این دلیل 
نمی‌شوداز گوشی خود دور بمانند.در خانه و محلهای 
امن هم حتی هنگام غذاخور دن یا در موارد شد ید تر. 
هنگام دستشویی رفتن هم گوشی را کنارشان دارند 
ومدام آن‌راچک می کنند.در علم روانشناسی. 
استرس و نگرانی را در دسته فوبياها قرار نمی‌دهند 
ولی علائم نوموفوبیا آنقدر شایع شده که آن را جزعء 
فوبیاهای خاص قرار داده‌اند؛یعنی افر اداز قر ار 
گرفتن در موقعیتهای خاص واهمه دارند 
ودچاراسترس غیر طبیعی می‌شوند. 


حوادث نوموفوبیایی 

نوموفوبیا که بیماری عصر دیجیتال 
است. این روزها بسیار همه گیر شده‌و پیر 
و جوان و زن و مرد نمی‌شناسد. 


در تحقیقی که تاز گی‌هاوباروش 
انلاین روی تعداد زیادی داوطلب انجام 


شدهتقریباً دوسوم شر کت کننده‌هابه نوموفوبیا 
مبتلا بودند که ابتلابه این بیماری ذهنی: ۱۱درصد 
نسبت به قبل رشد داشته. د کتر مایکل کار گر گ. 
کر را 
وقتی به موبایلشان دسترسی ندارند به حمله‌های 
عصبی شد ید دچار می شوند. بعضی‌ها هم به شدت 
مضطرب می‌شوند و همه جارا زیر و رو می کنند و 
به عبارتی» زمین و زمان رابه هم می‌ریزند تا گوشی 
خود راپیدا کنند. من مراجعانی داشتم که حتی برای 
اینکه تمام مدت با گوشی باشند از رفتن به مدرسه یا 


امروز کودک و نوجوان ما با گوشی به 
رختخواب می‌رود همان طور که در سال‌های 


گذشته و تسل‌های پيشین,. با کتاب پا خرس 
عروسکی به رختخواب می‌رفت 


محل کارشان خودداری کرده بودند." 

بر اساس این تحقیق. هر جه سن شما کمتر باشد. 
روانشناسان عقیده دار ند در این دوره و زمانه با یکی 
از پیچیده‌ترین نسلهای جوان روبر و هستیم. نسلی 
که پدر و مادرهاراوادار می کند بافر زند خود دوست 
باشند و تمام راه و روشهای او رابیاموزند و کوشش 
کنن داز او عقب نمانند. امر وز ک ود ک. نوجوان و 
که‌درسالهای گذشته ونسلهای ب ۳۳۱ 
که کتاب و خرس عروسکی نمی توانستند بااوار تباط 
برقرار کنند ولی گوشی این ویژگی مهم رادارد. 
هر چه تعداد گوشیهای هوشمند بیشتر می‌شود. 
تعداد افراد مبتلا به نوموفوبیا هم افزايش می‌یابد. 
درباره کشورهای مختل_ف آمارهای دقیقی وجود 
ندارد ولی تردیدی نیست که نوموفوبیا یک بیماری 
ذهنی است که‌مر دم سر تاسر دنیارادر گیر کرده 
است واگر گوشی همراه رااز زند گی روز مره حذف 
هندیکی از کشورهایی است که تحقیقات گسترده‌ای 
در این زمینه انجام داده است زیراهند. پس از چین 
دومین بازار بز رگ گوشی تلفن همراه‌رادر دنیا 


دارد. نتایج چند تحقیق که به فاصله چند سال در این 
کشور انجام شده.همگی نشان داده‌اند که استفاده‌از 
موبایل روز به روز بیشتر می شود و به همین موازات. 
مردم بیشتری به نوموفوبیا مبتلا می‌شوند. نتایج 
تحقیقی که سه سال گذشته در این کشور وبین 
دانشجویان رشته پزشکی انجام شده بود. نشان 
داد از هر ۵دانشجو یک نفر به نوموفوبیا مبتلاست. 
نتایج آن تحقیق همچنین نشان داد تلفن همراه به 
دلیل مزیتها و گزینه‌هایی که پیش روی دانشجویان 
قرار می‌ده-د.به یکی از ضر ور ته ای زند گی آنها 


تبدیل شده‌است. تحقیقی هم که امسال انجام شده 


همچنین‌اینها ۰ ادرصد بیشتر از بقیه از درد 
شدید شست دست کل ۲۳۲۱۰۰ 

آنطور که کارشناسان می‌گویند. می‌توان به این 
پدیده به‌عنوان نوعی‌اعتیاد نگاه کرد. ترس,.بخشی 
ازاعتیاداست .اس تفاده‌از تلف ۵ ۳۲ 
دارد که این فعالیت رامستعد اعتیاد می کند." 


خودمان را کول نزنیم 


بازار وهمچنین ورود سیم کار تهای آرزان قیمت. 
این رزوی دست نیافتنی دست همه دیده‌شد. 
تلفن همراه برقراری ارتباط سریع و 
ارزان قیمت و اسان راامکان‌پذیر کرد. 
تاچند س ال قبل برای ۱۱۰ ۱۳ 
که در شسهر یا کشور دیگری بود ناچار 
بودیم هزینه زیادی بپردازيم و از طرفی 
ارتباط دردسرهای ناو ۳۲ 
همراه فقط ابزاری برای ار تباط نیست. 
وسیله‌ای‌ همه کاره‌است که موسیقی 


* 


پخش می کند. دفتر چه یاد داشت است» 
بازی و سر گرمی دارد. ما را از رفتن به 
بانک و کتابخانه معا ۳۳۰ 
همین است که انسانهای زیادی در همه 
جای‌دنیابه آن علاقه و گرایش دارند. 


همان طور که زیاده‌روی‌در همه کار ها و عادتها 
بد و مضر است.استفاده افر اطی از تلفن همر اه نیز 
همین طور است. کار شناسان عقیده دارند استفاده 
به‌وج ود می آید که نتوانید لحظه‌ای بدون گوشی 
دوام بیاورید و این جدایی باعث استرس و نگرانی 

بقیه در صفحه ۳٩‏ 
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حایسکه دانش کافی و تفوای کافی 


۰ 


اشد خر جه 


دا که ددست 


اور دهای دوباره اد دست خداهی داد 


6 کنشییوسی 


آقای سعید مجیدی نژاد 

وکیل پایه یک دادگستری و 
کار ای ارس و ود 
مشاوره تلفنی چهارشنبه ها 
از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۶ 


سسوال:خانه‌ای موروثی داشتیم که از پدرم به 
مارسیده بود. به اتفاق سایر ور ثه که مادر و خواهرانم 
بودند تصمیم گرفتیم که واحدهای بیشتری در آن 
احداث کنیم. به این منظور با یکی از اشخاصی که در 
کار ساخت وسازهستند گفت و گو کردیم وبااوبه 
توافق رسیدیم که در زمین خانه ما یک مجتمع هشت 
واحدی در چهار طبقه بسازد و به صورت نصف به 
نصف با هم تقسیم کنیم. قراردادی با عنوان مشار کت 
مدنی میان ما تنظیم شد و سازنده تعهد کرد در مدت 
۸ ماه‌هر هشت واحد راساخته و تکمیل کرده و به 
ما تحویل دهد. برای هر روز تخیر سازنده از تحویل 
دادن آپار تمان‌هاهم مبلغ‌دویست‌هزار تومان‌خسارت 
تعیین شد. بد ین تر تیب سه دانگ از سند منزل رابه 
نام ایشان کردیم و کار آغاز شد. متأًسفانه سازنده 
نتوانست در مهلت مقرر ساخت رابه‌اتمام‌برساند 
وملک مزبور در حال حاضر هم تکمیل نگردیدهو 
به ما تحویل داده‌ نش ده‌است.امااوواحدهای مر بوط 
به خود را کاملاً آماده کرده وحتی یکی از آنهارا 
فروخته است.مذا کرات ماباایشان فایده‌نداشت 
ومجبور شدیم‌برای تحویل گرفتن آپار تمان‌هابه 
داد گستری رجوع کنیم.اما قاضی داد گاه حکم داد 
که چون در قر ارداد مشار کت شر ط داوری شده است 
لذااختلاف ات حاصله‌بایداز طریق داور حل وفصل 
شود. اینک پس از مدت‌ها که به اميد داد گاه بودم باز 
هم بلاتکلیف مانده‌ام و حقم در حال ضایع شدن است. 
بر فنر از اک درا ن منت مجنورنه احاره نش 
بوده‌ایم وبه همین خاطر مشکلات فراوانی داشته‌ایم. 


خواهش می کنم به من پاسخ بدهید که آیا تصمیم 
داد گاه درست است وقاضی تکلیفی به رسید گی 
ندارد؟ در حال حاضر چه باید انجام دهم ؟ رسید گی 
داور به چه صور تی خواهد بود ؟ آیاخسارت‌های تخیر 
روزانه قابل وصول است؟ 

محمود حیدرزاده - تهران 


رعایت مقررات‌داوری 

پاسسخ: ر آی داد گاه صحیح است ولازم است 
در خصوص موضوع اختلاف داور یا داوران ذ کر 
شده در قرارداد رسید گی کرده و اعلام نظر کنند. 
اینکه داورها چند نفر هستند و تر تیب رسید گی آنها 
چگونه خواهد بود با توجه به شرایط داوری مندرج 
در قراردادو سپس متن قانون آئین دادر سی مدنی 
مشخص خواهد شد. جون قرار داد خود راضمیمه 
نکرده‌اید به متن آن و شروط راجع به داوری آ گاهی 
ندارم. بنابراین نمی توانم در این خصوص اظهار نظر 
کنم. اما به صورت کلی به عرض می‌رسانم که اگر 
داور یا داورها توسط طر فین قر ار داد مشخص نشده 
باشند توسط داد گاه تعیین شده و طبق قانون آئّین 
دادرسی مدنی به موضوع رسید گی خواهند کرد. 
مواد ۵۴ ۴الی ۱ ۰ ۵قانون آئین دادرسی داد گاههای 
عمومی وانقلاب (در آمور مدنی) در موردداوری 
در قراردادهاست. مطالعه این مواد رابه شما 
توصی 4 می کنم که رال قانونیبرای احقاق حق 
شماست.بر خی از مواد مهم رانیز به شرح ذیل به 
اطلاع می‌رسانم.امالازم است خاطر نشان ساز م 
کهابتداباید عدم انجام تعهد توسط سازنده‌در 
ترصن ا بسا 
برای حصول این مقصود باید داد خواستی به خواسته 
تأمین دلیل در شورای حل اختلاف محل وقوع ملک 
مطرح سازید. در این دادخواست تقاضا کنید یکی 
از کارشناسانرسمی‌داد گستری در رشته راهو 


ساختمان از آپار تمان‌ها بازدید کرده و مراتب عدم 
حکم صادره توسط شوراو نظر یه کار شناس مر بوطه 
راحفظ کنید تا بعدا برای اخذ خسارت تاخیر تادیه 
مورد استفاده‌قر ار دهید. این خسارت قابل وصول 
است و باید توسط داورها مورد حکم قرار گیرد. 

ماده ۳۵۵: متعاملین می‌توانند ضمن معامله 
ملزم شوند و یا به موجب قرارداد جدا گانه تراضی 
نمایند که در صورت بر وز اختلاف بین انان به 
داوری مراجعه کنند و نیز می‌توانند داور یا داوران 
خود راقبل یا بعد از بروز اختلاف تعیین کنند. " 

تبصره:در کلیه موارد رجوع به داور طرفین 
می توانند انتخاب داور یا داوران رابه شخص ثالث 
یا داد گاه واگذار کنند. 

ماده ۴۵۹: در مواردی که ‌طرفین معامله 
یاقرارداد متعهد به معرفی داور شده ولی داور 
یاداوران خودرامعین نکر ده‌باش ند ودر موقع 
بروز اختلاف نخواهند و ب‌انتوانند در معر فی داور 
اختصاصی خود اقدام و يا در تعیین داور ثالث تراضی 
کنند و تعیین داور به داد گاه‌یاشخص ثالث نیز محول 
نشده باشد. یک طرف می تواند داور خود رامعین 
کر ده به وسیله اظهارنامه رسمی به طرف مقابل 
معر فی و درخواست تعیین داور.یانسبت به تعیین 
داور ثالث تراضی کند. دراین صورت طرف مقابل 
مکلف است ظرف ده روز از تاریخ ابلاغ اظهارنامه 
داور خود رامعرفی و یا در تعیین داور ثالث تر اضی 
کند. هر گاه تا انقضای مدت یاد شده‌اقدام نشود. 
ذینفع می تواند حسب مورد برای تعیین داور به 
داد گاه مراجعه کند. " 

ماده ۴۶۴: "در صورتی که در قرارداد داوری. 
تعداد داور معین نشده باشد و طر فین نتوانند در 
تعیین داور یا داوران توافق کنند. هر یک از طرفین 
بای دیک نفر داو راختصاصی معرفی ویک نفر به 
عنوان داور سوم به اتفاق تعیین کنند." 

ماده۴۸۸: هر گاه‌محکوم علیه تابیست روز بعد 
ازابلاغ.ر آی‌داوری رااجر انکند.داد گاه‌ارجاع کننده 
دعوا به داوری و یا داد گاهی که صلاحیت ر سید گی 
به‌اصل دعوارادارد مکلف است به در خواست 
طرف ذینفع طبق رای داور بر گ اجرایی صادر کند. 
اجرای رآی برابر مقررات قانونی است. " 


از ساعت ۱۴/۳۰ تا ۱۵/۳۲۰ 


خانم الهام سادات طباطبایی 
وکیل پابه یک دادگستسری 
کارشناس ارشد حقوق خصوصی 
مشاوره تلفنی شنبه ها 

از ساعت ۱۳ تا ۱۴ 


۳ ۸ ۹۵ الاعات ی 


مشاوره پیش از ازدواج» زوج 
درمانی و مشاوره فردی 
اوا یه زار 
ساعت ۰ تا ۱۳ 


مشاوره تلفنی روزهای سه‌شنبه 
از ساعت ۰ تا ۱۲ 


خانم مهدبه مهدوی 

۱ مشاور خانواده, کودک 9 ازدواج 
مشاوره تلفنی روزهای دوشنبه 
از ساعت ۱۰ تا۱۲ 


آقای د کتر بیژن عمویان 
مشاوره پزشکے ۱ 
ترک اعتیاد 


مشاوره حضوری با تعیین وقت قبلی 


فلال سماد بداتد(زهمصمرف کلید 

کسانی که دچار سردی معده و کبد بانشانه ضعف در هضم, رفلا کس 
و نفخ هستند. می‌توانند به غذایشان فلفل سیاه اضافه کنند اما چون این ادویه, 
درجه گرمی بالایی دارد نباید در مصرف آن زیاده‌روی کرد. 

/فلفل باعث گرم شدن معده, کبد واعضامی شود. می توان به غذاهایی که 
سرد و نفاخ هستند فلفل اضافه کرد تا از سردی و مضرات انها کاسته شود. 

باتوجه‌به‌اینکه فلفل‌سیاه‌دمقایسه‌باسایر انواع آن‌مزاجش گرمتروقویتر 
است و حرارت زیادی تولید می کند. نباید دائم وروزمره استفاده شود. چون وقتی 
حرارت در بدن زیادباشد ر طوبت کم می شود وبدن روبه خشکی می رود.پس 
کسانی که زیاد فلفل می خورند به تدریج بدنهای چر وکیده‌ولاغر پیدامی کنند. 

طبق قاعده.ادویه‌ای که به غذاز ده‌می‌شودباید متناسب‌بامزاج غذاومصلح 
آن‌باشد وترجیحاً نباید برای یک غذااز چند ادویه استفاده کنیم.مثلا گر مزاج غذا 
گرم باشد همچون‌اغلب سرخ کردنی‌هایا کباب گوشت قر مز نباید همراهبااینها 
ادویه‌های گرم مثل فلفل استفاده‌شودچون در بلندمدت سبب بر وزلکهای پوستی. 
التهاب. زخمهای گوارشی و حتی سر طان می شود. 

/بااشاره‌به مفید بودن مصرف فلفل سیاه‌به صورت معتدل,ومتناسب باغذا, 
فصل واقلیم باید گفت که‌این ماده خاصیت خشک کنند گی. تحلیل مواد واخلاط 
زائد وغلیظ دارد وباهمین مکانیزم می تواند موجب خوشبوشدن بدن و پااکسازی 
اعضاو جوارح شود. همچنین بادفع رطوبتهای زائد مغز و تحریک‌نسبی آن»باعث 
تقویت حافظه وافزایش توجه و گیرایی مطالب و کاهش منگی می شود. 

/فلفل برای رفع سرفه ناشی از سردی و تنگی نفس بسیار مفید است و 
کسانی که در سیستم ریوی بلغم زائد دارند می توانند از فلفل بهره مند شوند. 
نیاز به تاکید نیست که برای رسیدن به این خواص. باید به طور معقول و منطقی 
از این دارو استفاده کرد و نه سر خود و در مقادیر زیاد که قطعاً مضرّ است. 

فلفل مسکن درد هم هست وروغن گیاهی حاوی آن نیز همین خاصیت 
رادارد ومعمولآبه صورت موضعی برای در دهای مزمن عضلات و مفاصل 
کی از مر رای سس 

دکتر سید مهدی میرغضنفری 

پزشک و متخصص فیزبولوژی - عضو هیثت علمی دانشگاه 


س بر ای مبتلایان به ز خم معده توصبه نم شود. 
:ر ک 2 بال ر ۳2 يه دمی سو 
ا # طبیعت ‌چای طبق نظر حکمای طب 
سردردهاست. 


ازکیویغافل دشوید 


کارشناسان تغذ یه تا کید می کنند که به چند دلیل نباید از خوردن 


کیوی غافل شوید: ١‏ 

کیوی و ویتامین‌های آن:اين میوه سر شار از ویتامین‌های)وم[است. 
ميزان ویتامین ث مو جود در دوعدد کیوی متوسط دوبر ابر بر تقال است. 
مطالعات نشان می دهد که کیوی سیستم ایمنی بدن را تقویت و با استرس 
وپی ری مقابله‌می کند. کیوی ب رای بهبود زخم وجذب آهن.سلامت 
استخوانها:ر گهای خونی و دندانها بسیار مفید است.علاوه‌بر ویتامین ث. 
کیوی حاوی ویتامین تاست که به عنوان یک آنتی | کسیدان قوی به کاهش 
کلسترول و تقویت سیستم ایمنی کمک می کند. هر دو ویتامین بدن رادر 
برابر ااسیب‌های سلولی سر طان زا محافظت می کنند. 

افزایش سروتونین :باخوردن کیوی میزان سروتونین؛ یکی از ناقل‌های 
عصبی (نروترنسمیترها) فعال در سیستم عصبی مر کزی و دستگاه گوارش 
افزایش مي یابد.نقش سروتونین درلوله گوارش این است که هضم غذارا 
کنترل می کند در حالی که در سیستم عصبی مر کزی نقش کنترل خلق و 
CCl ll‏ ر ار ار Cl‏ 
همچنین در ساخت استخوانها نقش دارد. 

منبع غنی از منیزیم و پتأسیم : 

مطالعات نشان می دهد که دو کیوی متوسط ۲۰میلی گرم منیزیم دارد. 
این ماده معدنی بر ای عملکر د عضلات بسیار مهم است و سطح انر ژی را 
افزایش می دهد .پتاسیم موجود در کیوی ۰ در صد از موز بیشتر است و 
کا رای کل ار کا ا 
کلیهء پو کی استخوان و سکته مغزی به شمار می رود. _ 

تنفس آسان تر .انجمن ریه آمریکا اعلام کرد از آنجاکه یک فرد بالغ 
نزدیک به ۲۰ هزار بار در روز تنفس می کند. کود کانی که ۵ تا ۷عدد کیوی 
در هفته می خورند دچار خس خس سینه کمتری می شوند و تنگی نفس و 
سرفه شدید شبانه در انها کاهش می یابد. 

کاهش خطر ابتلابه نابینایی مر تبط باسن . 

کیوی حاوی لوتئین یعنی سلطان آنتی | کسیدان‌ها است که‌از کوری 
مر تبط باسن جلو گیری می کند. همچنین سبب محافظت از چشم‌ها از انواع 
ی اسب دیاس ار کل اراد نود 

مدیریت قند خون :کیوی بدون چربی است. دو عدد کیوی به تنهایی 
حاوی فیبر بسیار بالا است و گزینه خوبی است برای کسانی ... 
که‌مدیریت قند خون بايد داشته ڪڪ ۱ 
باشند. کیوی میوه خوبی برای ا 


مدیریت کلستر ول مفید است. 


> 


ده کار های ر 


+ 
یت 


وم 


عادت مکی زد ا نر کت ان دش ار است. 


6 صر ب‌اامثل فار سی 


ساز ایجاد سرطان در این نواحی شود. نوشیدن چای به مقدار زیاد. 
به تدریج رنگ دندان‌ها را تغییر می دهد. 

افر اط در خور دن چای ممکن‌است در جذب | هن الی از خوراکیهای 
گیاهی اختلال ایجاد کر ده موجب کم خونی شود. 

8 بهتر ین نوع چای مصر فی نوع تازه دم شده ان است. ریختن دانه 
هل و یا گلبرک گلسرخ داخل چای نیز مفید بوده و آن رابه صورت یک 
نوشیدنی مفید فراوری می کند. بهتر است که از چای‌های با رنگ و طعم 
طبیعی استفاده شود. 


سید علی خدایی - دستبار تخصصی طب سنتی 
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اطلاعات من سارو ۳/۳۰ ۳۱ 


هان ای دل 


1 
1 


سلسله‌گزارشهای زندان 


از همان ابتدا که وارد شد خیلی مودب و 
محترمانه و در عین حال گرم و دوستانه احوالپرسی 
کرد. خوش صحبت بود و خوش بر خورد. با روابط 
عمومی خوبی که داشت می‌شد حدس زد هم در 
خان_واده‌ای تحصیلکر ده‌بز رگ شده‌و هم خودش 
دارای تحصیلات دانشگاهی است.اعتماد به نفس 
خوبی هم داشت. محکم و قاطع صحبت می کر د. 
سوالاتم رابادقت گوش میداد و پاسخهای صریح 
و شفافی هم می گفت. ظاهر اراسته‌ای هم داشت. 
پیراهن سفید وهمراه آن ست لباس ور زشی طوسی و 
سفیدی که به تن داشت نشان می داد بیر ون‌از زندان 
هم فرد خوش تیپ و ظاهر ی بوده. صحبتهای اولیه 
که تمام شد با میل و رغبت قلبی, مصاحبه را شروع 
کرد. ان طور که ابتدابرایم توضیح داد مد تهابود 
دلش می‌خواست صدای ش رااز طریقی به گوش 
دیگران بررساند و حالا مصاحبه و گفت و گوبا ماء راه 
وطریقی بود که حر فهایش رابگوید:همه در زندان 
می گویند بی گناه هستند.قبل از شروع مصاحبه 
گفت: قطعا همه بی گناه نیستند. اما هستند کسانی 
مثل من که واقعاً مجرم نیستند و پایشان به زندان 
کشیده شده. لطفا تا وقتی من ماجرای زندان |مدنم 
را کامل نگفته‌ام در موردم قضاوت نکنید... 

- ۳۹ سال قبل در یک خانواده معمولی به دنیا 
آمدم. من فرزند دوم خانواده بودم. پدر ومادرم 
ه ردو کارمندیک داره‌بودن داگر چه‌پدرماهل 
استان خر اسان ومادرم تهر انی هستند. من یک برادر 
بزرگتر و دوبرادر ویک خواهر کوچکتر از خودم 
دارم. بجز یکی از بر ادرهایم که تا مقطع دیپلم درس 
خواند. بقیه همه تحصیلات دانشگاهی دار ند. 

تا پنج سالگی من, خانواده‌ام در محله‌ای حوالی 
میدان خر اسان تهران زند گی می کر دند.امادر 
همین سال پدرم به استان خر اسان منتقل شد. چند 
سالی در استان خراسان زند گی کردیم و بعد وقتی 
من کلاس دوم دبستان بودم. مادرم به تهران منتقل 
شد ومابر گشتیم تهران و من باقی تحصیلاتم رادر 
کرجادامه دادم. بعد از دیپلم بلافاصله به خدمت 
مقدس سربازی رفتم و چون مدت یک سال سابقه 
حضور در جبهه راداشتم. حدود یک سال خدمت 
کردم و بعد هم بر گشتم به دانشگاه و ادامه تحصیل 
و کار.بیست و چهار سال داشتم که با دختری نامزد 
کردم ودو-سه سال بعد هم ازدواج کردم که 


تهیه: مجید شادمان‌نژاد 
تنظیم و نگارش: سیده فر یبا زواره‌ای (بمانی) 
fariba_zavarei@yahoo.com‏ 


همراه:۰۹۳۳۹۵۵۸۰۹۴ 


چاپ وانتشار این سلسله گزارشهابه‌منزله 


صحت و یا تایید موارد مطرح شده در آن نیست. 


ناباوری این ماجراهستم. هنوز نمی‌دانم واقعا چه 


اتفاقی افتاده که من به جای آنکه 


صبح به صبح سوار 


اتومبیلم شوم و در پارکینگ محل کارم با عزت و ابرو 
از اتومبیلم پیاده شوم. باید اینجا در زندان باشم... 


این هفته: ندامتگاه اوین 


ماحصل این آزدواج یک فرزندپسراست که‌الان 
هشست سال د راما ماخر ای وید ان مدن من 
برمی گر دد به برادرم و شغل ایشان. پرونده‌ای که 
در این رابطه برای او شکل گرفت و مراهم گرفتار 
کرد.ماجرااززمانی اغازشد كه‌برادرم‌ازمن 
خواست به او در امور شر کتش کمک کنم. آن زمان 
من خودم در یک شر کت خودروسازی در قسمت 
خط تولید. مشغول کار بودم. عنوان شغلی ودر آمد 
مکفی داشتم. خانه.اتومبیل و آبرو در محل کار ...از 
زندگی‌ام کاملا راضی بودم. چه در زمینه شغلی, چه 
در زمینه خانوادگی کاملاً موفق و خوشبخت بودم و 
به هیچ عنوان مشکلی در هیچ زمینه‌ای نداشتم. 

برادر بز ر گم هم چند سالی بود که یک شر کت 
لیزینگ خودرودایر کر ده‌بود ودر این زمینه فعالیت 
می‌کرد. آنچه مامی‌دیدیم این بود که شر کت. 
شر کت موفقی است و هر ساله چند هزار خودرو به 
مردم تحویل می‌دهد و همه هم راضی هستند. 

شش هنت سال قبل برادرم به من مراجعه کرد 
و گفت که معاونی داشته که جهار سال با او همکاری 
کر ده والان می خواهد بر ود واو به فر دی احتیاج دارد 
تا بتواند در امور شر کت به او کمک کند. 

من می دانستم مجموعه‌ایشان حد ود چهارده- 
پانزده‌نفر کار مند دارد. از طرفی خودم هم کارمند 
رسمی بودم و هر روز از هشت صبح تا چهار الی پنج 
عصردر شر کت بود م» به همین دلیل وبعد مسافت 
تهران تا کرج. خواستم جواب ته بذهم اما برادرم 
گفت که نیازی‌نیست که من تمام وقت در شر کت 
او باشم. همان عصر به قدر یکی -دو ساعت به انجا 
بروم و گزارش عملکرد روزانه کار کنان مجموعه را 
برایش بنویسم کفایت می کند.بااین توضیح بر آدرم: 
ددم دراین حد می‌توانم به او کمک کنم. بنابراین 
پذیرفتم. شر کت برادرم. یک شر کت خصوصی و 
سهامی خاص بود که خودش مدیرعامل آن بود و 
۱۳-۵ نفرهم کارمند داشت. حدودچهارسالی 
بود که فعالیت می کرد و هر روز ۲۰ الی ۲۵ اتومبیل 
تحویل مردم می‌دادند. من از جزئیات کار برادرم 
اصلا اطلاعی نداشتم و نمی‌دانستم با چه کسانی کار 
می کند وروند کارش به چه شکل است. آنچه من 
می‌دی دم همأنی بود که بقیه هم می‌دیدند. متقاضی 
می آمد. مدار کش را تحویل می‌داد و در موعد مقرر 
هم می آمد خودروی خود راتحویل می گرفت. 


دریافت و پر داخت وجه رانمی‌دانستم به چه شکل 
است و کاری هم نداشتم. من هر روزبه ش رکت 
می‌رفتم.از کار کنان آنجا گزارش کار می گر فتم 
بعد همه راجمع‌بندی می کردم وبه برادرم تحویل 
می‌دادم که این تعداد مشتری آمروز مراجعه کر ده 
این اسناد ومدارک دریافت شدهاین تعداد ثبت 
نام شضده‌اند و این تعداد هم خودروشان را تحویل 
گر فته‌اند. در همین حد ونه بیشتر. کل ساعت حضور 
a Ep‏ 

دربخش مالی شر کت هم من هیچ نقش و 
مسئولیتی نداشتم. کل فعالیت یکی -دو ساعته من 
در شر کت برادرم حدود سه ماه شد. یعنی از اوایل 
دی تا حدود اواخر اسفند ماه. 

اواخر اسفند کار بر ادرم به مشکل بر خورد. به 
این شکل که شر کت بر ادرم مبالغی از مر دم دریافت 
کرد تا در زمان مقرر خودرو آنها را تحویل دهد اما 
در زمان مقرر نتوانست از عهده تعهد اتش بربیاید 
ومردم شاکی شدند و در نتیجه کار به داد گاهو 
نهایت دستگیری برادرم کشید. از انجا که من و 
بقیه کار کنان شر کت ربطی به این ماجر انداشتیم. 
کسی هم کاری به ما نداشت. برادرم خودش در گیر 
مشکلش بود. من هم. همچنان در همان شغل اصلی 
خودم کار می کردم واز دور. در حدی که بقیه 
می‌دانستند در جریان روند پر ونده‌برآدرم بودم. 
می‌دانستم حدود دوهزار تعهد داشته که‌انجام 
نداده و طبعا همه ان افراد از او شکابت کرده‌اند و 
برادرم از مر داد ماه به زندان منتقل شده‌بود. اوایل 
دی ما بود که برادرم از زندان بامن تماس گرفت 
ودرخواست کرد تایک روز به شعبه باز پر سی که 
پرونده‌اودر آنجا تحت بررسی است.س بزنم و 
روند پرونده راسوال کنم. به هر حال پر ونده پر ونده 
سنگینی بود با حدود دو هزار شاکی و مبلغ هنگفتی 
بدهی مالی. من روز بعد.بدون آنکه حتی از محل 
کارم مر خصی گرفته باشم»از منزل به دادسرای 
کرجرفتم وبه بازپرس پرون ده مر اجعه کردم و 
بعد از معرفی خودم. از او روال پرونده بر آدرم سوال 
کردم.باز برس محترم پرونده که تا آن‌روزمرا 
ندیده‌بود. از من خواست بمانم و به سوالات ایشان 
جواب بدهم. خوب به یاد دارم من انجانشستم و 
کامل و دقیق به سوالات ایشان جواب دادم. بعد 
از اینکه صحبتهایمان تمام شد. نگاهی به ساعتم 


انداختم ودیدم‌ساعت حدود ده‌و پانزده دقيقه 
است.به جناب باز پرس گفتم که اگر سوالی ندارند 
من مرخص می‌شوم چون از محل کارم هم مر خصی 
نگرفته‌ام.ايشان شغلم راپرسید ومن‌هم گفتم در 
خط تولید فلان شر کت تولید کننده اتومبیل هستم. 
ایشان گفتند که من نمی توانم بروم و باید مشخص 
شود پولهایی که برادرم از مردم گرفته به کجارفته. 
حتی اگر همه اعضای خانواده را روانه زندان کنند! 

به این تر تیب بود که من ساعت دو بعدازظهر 
همان روز خودم رادر زندان رجایی شهر کرج دیدم! 
اصلاً باور نمی کردم که چنین اتفاقی افتاده. چون من 
هیچ نقشی در این ماجرانداشتم.اصلاً تازمانی که‌من 
خودم به بازپرسی مراجعه نکر ده بودم» کسی کاری 
به من نداشت. نه احضار به‌ای نه اسمی. نه مساله‌ای» 
نه حتی شکایتی از من در پر ونده‌نبود. چهار ماه 
بعدپرون دهاز کرج ردصلاحیت شد وبه داد گاه 
ام وراقتصادی تهران منتقل شد و بالطبع ماهم به 
زندان اوین منتقل شدیم. حدود سه ماه من و بر آدرم 
در انفرادی بودیم وبه طور مجزاباز جویی شدیم 
وبالاخره‌بعد از سهماه باز یرس محترم پرونده 
به این نتیجه رسید که من هیچ نقشی در پرونده 
نداشته‌ام وبه این تر تیب من با کمترین کیفر خواست 
در کلاهبرداری. با کیفر خواست معاونت در 
کلاهبرداری روانه داد گاه شسدم و بالاخره بعد از 
هشت ماه تحقیقات و چهار ماه‌زن دان در رجایی 
شهر وشش ماه در اوین, به قید وثیقه از زندان آزاد 
شدم تادر زمان داد گاه‌از خودم دفاع کنم و كلا تب رته 
شوم اما وقتی داد گاه تشکیل شد., در صحن علنی 
داد گاه, به جای معاونت در کلاهبرداری, مشار کت 
در کلاهبرداری به من تفهیم اتهام شد! در حالیکه 
من برای دفاع از معاونت در کلاهبرداری رفته بودم 
و امیدوار بودم با دلایلی که به داد گاه‌ارائه می‌دهم از 
جمله حضور من از صبح تا عصر در محل کار خودم 
در تهران بعد مسافت بین محل کار من تاشر کت 
برادرم وعدم همزمانی کار شر کت برادرم در کرج 
با کار من در تهران بتوانم از این پرونده تبر ئه شوم 


(از آنجایی کهمابه عنوان خبرن‌گار به پر ونده 
هیچک دام از مجر مان ی امتهمانی که‌با آ نها گفت وگو 
به صحت و سقم أنجه افراد در زندان به ما می گویند 
اطمینان کامل داشته‌باشیم.امااگراین‌مددجوی 
محترم همه آنچه را که به ما گفته حقیقت داشته باشد. 
شاید به لحاظ قانونی او مر تکب جرم نشده‌باشد. اما 
از لحاظ شغلی و کاری بی‌توجهی و اهمال داشته است. 
زمانی که برادر او پیشنهاد فعالیت در شر کت رابه 
اوداد.اوبدون آنکه بداند دقیقاً بر ادرش جطور کار 
می کند. صر فابه جهت آنکه کار محول شده رامی‌تواند 
انجام‌دهد. آن راپذیرفت.البته شاید هر کدام از ما 
هم بودیم» برای کمک به بر آدرمان قبول می کر دیم. 


وبه زندگی عادی‌ام بر گردم.حتی بر ادرم هم اقرار 
صریح داشت که من نقشی در این پر ونده نداشتم. 
اما در کمال ناباوری.به مشار کت در کلاهبر داری 
محکوم شدم و نتیجه حکم شد شانز ده سال حبس» 
پرداخت ۰ میلیون تومان جزای نقدی و دو سال 
اقامت اجباری در خلخال!... بر ادرم هم به حبس. 
پرداخت ۲۷ میلیارد تومان رد مال و جزای نقدی و 
تبعید به استان هر مز گان محکوم شد. بعد از صدور 
رای داد گاه, من به رای اعتراض کردم. حتی برادرم 
نامه‌ای‌نوشت ودر ان توضیح داد که من بنا به 
خواست ایشان و مدت کوتاهی در ان شر کت کار 
کردم و هیچ نقشی در این پر ونده ندارم. من همراه 
اعتراض به رای نامه برادرم راهم ضمیمه کر دم. 
مدتی بعد به داد گاه تجدیدنظر احضار شدم. در 
داد گاه تجدیدنظر حکم رای داد گاه بدوی به این 
شکل اصلاح شد که به دلیل اشتباه قاضی بدوی در 
انشاء رای. حبس از ۱۶ سال به پنج سال, در قسمت 
رد مال چون نمی توان مشخص کرد نامبر ده جه 
مقدار از این راه تحصیل مال کرده»یانکر ده‌از ۵4۰ 
میلیون تومان به ٩۵‏ ۲ میلیون تومان و دو سال اقامت 
اجباری به یک سال تقلیل پیدا کر د وبه‌آین تر تیب 
جرم مشار کت در کلاهبر داری من تایید شد ومن از 
همان‌روزمجددبه‌زندان‌بر گشتم تاالان کهحدودسه 
سالی از آن روز می گذرد. در این مدت هم هیچ اتفاق 
خاص دیگری رخ نداده. برادرم هم اینجاست | ما 
شاید در هفتهمایک‌بارهمدیگر را 
ببینیم. از او ناراحت و دلگیرم چون او 
پای‌مرابه‌این ماجرا کشید.تا 
قبل از آن من فردی موفق و 


اماوقتی بر ادر فر د. مدیر ومسئول شر کتی است. فر د 
خویشاوندی نزدیک و درجه اول,اگر اودچار لغزش 
شود به هر حال دیگری هم. قطعا مورد سوءظن قر ار 
خواهد گرفت چرا که باور | نکه بر ادر از بر ادر بی خبر 
برای یک پرونده در عرض یک روز به وجود نیأمده 
است.اینافر ادباید در طی زمان‌به شر کت مر اجعه 
کرده‌باش ند.حضور هر کدام از آنهامی توانست زنگ 
خطری بر ای او باشد. ضمن اینکه مسئولیت خود او 
در همین زمینه بوده یعنی نظارت بر درخواستها و 
دریافتها.حتی طی زمان کوتاه‌دو_سهماه‌او متوجه 
شده که‌اين در خواستهاو در یافتها همخوانی ندارند 
و مشکلاتی وجود دارد. همه اینها می‌توانست او را 


نمی دانم اوبا این پولها که به تخمین داد گاه حدود ۳۱ 
میلیارد تومان است. جه کرده.اصلا کلاهبر داری 
کرده یا نکر ده.اما هر جه بود و هر جه هست. زند گی 
من تباه شد. 

وقتی به زندان آمدم پسرم دو ماه بود به مدرسه 
می‌رفت والان کلاس سوم دبستان است و تصور 
می کند من مثل قبل ماموریت خارج از کشور هستم! 
همسرم‌همه بار مسئولیت ز ند گی رابه دوش می کشد. 
در حالیکه من قول داده‌بودم جوری زند گی کنیم که 
او و بچه‌ام در رفاه کامل باشند. صبح‌هالذت می‌بر دم 
وقتی‌می‌دیدم انهادر خواب هستند ومن از خانه 
خارج می‌شوم.اماالان سه سال است که من اینجا 
هستم. حتی بعد از پایان حبسم هم نمی‌دانم این ۰ ۲۰ 
میلی ون ردم ال راباید از کجاتامین کنم.من که چند 
سال است در گیر این پرونده بوده‌ام, دیگر نه شغلی 
نهدر آمدی,نه پس‌آن دازی چیزی ندارم تابخواهم 
این پول رابدهم. این رقم الان ب رای من یک رقم 
نجومی است.باور نمی کنید اگر بگویم من هنوز در 
بهت وناباوری این ماجراهستم.هنوز نمی دانم واقعا 
چهاتفاقی افتاده که من به جای آنکه صبح به صبح 
عطر و اد کلن زده پار کینگ خانه‌ام سوار اتومبیلم شوم 
ودرپار کی نگ محل کارم باعزت و آبرو از اتومبیلم 
پیاده شوم باید اینجا در زندان باشم. زیر دستان من 
الان همه پستهای مهم و کلیدی دارند و من در زندان 
متوقف شده‌ام! من برای کمک به بر ادرم به شر کت 
او رفتم.اماچه سر نوشتی پیدا کر دم. شاید بر ادرم خطا 


خودم درس خواندم. هزینه تحصیل همسرم را 
۱ دادم زند گی خوب و ارامی برای زن و بچه‌ام 


۲ درست کردم.به کسی ظلم نکر دم. این تاوان 


نسبت به این قضیه هشیار کند. یک جای کار.مشکل 
اساسی وجود دارد. مشکلی که او با توجه به تجر به 
کاری‌اش‌می‌بایست خیلی زود تر از بقیه‌متوجه آن 
می‌شد. البته شاید در امور مالی و مسائل ریالی نقشی 
نداشت ومالی از این بابت تحصیل نکرده. اما همان 
فعالیت ولو مختصر او در شر کت آن هم در شرایطی 
که بر ادرش مدیرعامل است و کارشر کت هم لیزینگ 
خودروست که حضور او به عنوان یکی از کارمندان 
نسبتأموثر بخش فنی یک شر کت معتبر خودروسازی 
می توانست به خودی خود شبهه رانت راهم برای آن 
به دنبال داشته باشد.قاعد تا می بایست با هوشیاری و 
دقت به مر اتب بیشتری‌همراه‌باشد تازه ا گر بپذ پر یم 
که همه حر فهای ایشان درست بوده و حقیقتی را از قلم 
نبنداخته باشند.) 


۵ مد‎ 
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- آذددشه کړ دن که چه دگ یم .یهت از 


ادن 


دکه یی ج ۱ گفنم. 
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سوزه 


کیانا نصرت‌زاده 


میدان انقلاب شلوغ بود. برای اولین بار 
بود که به تهران می آمدم. دانشگاه که قبول 
شدم آقاجانم باحیرت به من نگاه کرد و گفت: 
می‌خواهی بروی تهران؟ 

مادرم سه شبانه روز اشک ریخت وروزی 
که می خواستم به ترمینال بروم و سوار آتوبوس 
شوم نصف مردم روستایمان امده‌بودند 

روستای مایکی از دور افتاده‌ترین جاهای 
ایرآن بود.در جنوب شرقی کشور. تازه پنج شش 
سال بود که در روستای مادبیر ستان باز شده 
بود ومن اولین نفری بودم که داشتم به دانشگاه 
می‌رفتم. داشتن چهار خواهر بز ر گتر در زند گی 
من نعمت بزرگی بود. من تنها پسر خانواده‌بودم 
ور جک ا 

برخلاف پسرهای همسن و سالم لازم نبود 
تابستانها به چابهار بروم و در بندر کار کنم. 
خواهر ها نمی گذاشتند قند توی دل من آب 
شود. تادبستان بودم دانه به دانه از مشق‌هاو 
درس‌های مرا کنتر ل می کر دند وشاید به‌همین 
علت من بچه درسخوانی شده بودم. دانشگاه 
رفتن من برای خواهرها آرزو بود و برای پدر و 
مادرم غمی بز ر گ.فکر می کر دند من به غربت 
می‌روم و معلوم نیست چه بلایی سرم می آید! 

تاآن‌روزمن‌جززاهدان وزابل شسهر 
دیگری راندیده‌بودم. خلاصه به تهران آمدم. 
IN‏ ار E‏ 
پس از انقلاب از طرف دیگر تهران رادر حالت 
ملتهبی قرار داده بود. 

اولین بار که در میدان انقلاب ایستادم حس 


مه 


می کردم دنیا دور سرم می‌چر خد. گذشتن از 
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خیابان برایم خیلی سخت بود و نمی توانستم در آنبوه 
ادمها و ماشین‌ها راه خودم راپیدا کنم. 

روزهای اول خیلی گیج بودم حتی تصمیم گرفتم 
قید دانش‌گاه رابزنم وبه روستای خودمان بر گردم. 
ولی آشنایی‌ام بااحمد کمک بز ر گی بود.احمد اهل 
اصفهان بود. همان روز اول فهمید که من خیلی 
بی‌دست و پا هستم. خلاصه همه جا با هم می‌ر فتیم. 
در خوابگاه‌هم همراه دو نفر دیگر در یک اتاق بودیم. 
احمد شوخ طبع بود و زند گی راراحت می گرفت. 
من شش النگوی مادرم رابا خودم آورده بودم که 
هر چند ماه یکی از آنهارابفروشم و خرج روز گارم را 
بدهم. احمد باورش نمی‌شد که من مخارج تحصیلم 
تاپایان دوره مهندسی رایک جابا خودم |ورده‌ام. 
مرابرد پیش رییس دانشگاه و موضوع رابه او گفت. 
ریس دانشگاه هم النگوها را امانت گرفت و گفت 
بهتر است هروقت می‌خواهم یکی از آنها رابفروشم 
رام شیر ورد هر ۱ 

نمی‌دانم اگر احمد نبود یااگر آن استاد پیر که 
رییس دانشکده‌بود اینقدر کمکم نمی کر دند چه 
بلایی سرم می آمد.همه چیز برایم تا زگی‌داشت. 
در عمرم سینمانر فته بودم.اسم خیلی از شهر ها 
رانمی‌دانستم و هر وقت یکی بهم می گفت اهل 
فلان شهر است سریع می‌رفتم توی نقشه ایر آن پیدا 
می کر دم تا بفهمم از کدام منطقه ار 

اولین تعطیلات دانشگاه که فقط ده‌روز بود 
به اصرار احمد همراه او به اصفهان رفتم. چنان 
به‌وجد آمده‌بودم که انگار در دنیایی دیگر بودم. 
دانسته‌های من انقدر کم بود که یک وقت‌هایی 
همکلاسی‌هایم به من می‌خند یدند. تنها کاری را که 
خوب بلد بودم درس خواندن بود. ترم دوم رییس 
دانشکده که باز نشسته شده بود از من خواست 


زا و و رو و۱ 
۱1 


دوروز در هفته به شر کتش بروم و آنجا کار کنم. 
اینجوری پولی هم به دستم می‌رسید و می‌توانستم 
خرج خودم رادر بیاورم. 

بعد از چهار سال دوران تحصیل دانشگاهی, تنها 
دو تااز النگوهای مادرم رافر وخته بودم وبه زاد گاهم 
باادست پر بر گشتم. جلوی پایم گوسفند سر بریدند 
وخلاصه شام مفصلی دادند. حالا من اقا مهندس 
بودم.مادرم اصرار داشت همان ماه‌اول عروسی 
کنم. پدرم مرابرد پیش بخشدار و از او خواست یک 
شغل حسابی به من بدهد. 

حسابی گیج بودم وبالاخره‌د ختر خاله‌ام به عقدم 
در امد ودر شر کت برق استخدام شدم و دست زنم 
را گرفتم و به زاهدان رفتم. 

زند گی از من آدم باتجربه‌ای‌ساخته بود. 
می‌دانستم حالا وقت ان رسیده که کمکهای 
خواهرهایم راجبران کنم. باحقوقی که می گر فتم 
سعی می کر دم چاله چوله‌های ز ند گی خواهر هار اهم 
پر کنم و همواره‌هم این کار را کردم.زمان گذشت 
و گذشت و زمانه هم عوض شد ت... 

تااینکه امسال پسرم در کنکور قبول شد و به 
تهران رفت. بلیت هواپیما گرفت و مستقیم رفت در 
خانه‌ای که دایی‌اش برای او اجاره کر ده بود. مدام 
برایش پول می‌فر ستم. مادرش هر چند هفته یک بار 
می رود تهرآن‌برایش غذادرست می کند.لباسهایش 
رامی‌شوید و به سرو وضع خانه‌اش می رسد و بر 
می‌گردد. مدام غر می‌زند که درسها سخت است... 
وقتیآوراباخودم مقایسه می کنم باورم نمی شود دنیا 
به این سرعت تغییر کر ده. اما چه می‌شود کر د. هیچ 
نسلی نمی تواند تجربیات خودش را کامل و دقیق 
به نسل بعدی منتقل کند و هنوز نمی دانم آن نسل 
خوب بود یا این نسل خوب است؟! 


مقدمه: یکی ازمحاسن‌اخلاقی که دی الم سار مود توجهوتاکید قرارکرفته 
ونشان دادن محبت به آنان‌است .دراین بین پیامبر اکرم (ص) که 
گرامیشان طعم تلخ یتیمی را چشیده نسبت به این موضوع توصیه‌ها و سفارشهای مهمی را بیان کر ده‌اند. 

و س ی س چ ر 
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لزوم مهربانی با یتیمان 


در روای ات واحادیث نقل شده از ائمه (ع) 
توجه زیادی به لزوم محبت و مهربانی با یتیمان و 
محرومان سل ۵ است. 

روزی‌پیامبر(ص)در مسجد مشغول‌سخنرآنی 
بسیار مهمی بودند. شخصی وارد مسجد شد و 
بدون مقدمه سخنان پیامبر (ص) راقطع کرد و 
کت :هر دی را می‌شناسم که حق واموال بتیمان زا 
تصرف می کند و بر این کار فخر می کند! 

اصحاب از سخنان ان مر د ناراحت شدند و 
گفتند بعد از صحبت‌های پیامبر نیز می‌توانستی 
آن خبر را بدهی. 

پیامبر (ص) در حالیکه گونه‌هایشان از شدت 
ناراحتی به سر خی میزد به آن مرد گفت:به‌درستی 
که تو در کنار حوض کوثر بامن همنشین هستی! 
سپس سخنرانی خود رانیمه کاره‌رها کرد و از 
ان مرد خواست تااورابه پیش آن شخص ببرد. 
شاب بای کت ار ر 
بمانید وم آن مردرانزدشماحاضر می کنیم. 
پیامبر (ص) در حالیکه از مسجد خارج می‌شد 
فرمود: خود به نزد او می‌روم تااگر توبه نکرد حد 
الهی را بر او جاری سازم. ۱ 

پیامبر (ص) هنگامی که به منزل آن مرد 
رسیدند درحالیک ه از خشم.عرق بر پیشانی 
مبار کشان‌نقش بسته‌بود.خطاب به ان‌مرداین | یه 
راتلاوت کر د: کسانی که‌اموال پتیمان رابه ناحق 
تصرف می کنند در حقیقت آ تش خورده‌اند وبه 
زودی به آتش سوزانی می‌سوزند. 

ان مرد در حالیکه از کر دار خود پشیمان شده 
بود در محضر پیامبر خدا(ص) عهد کرد که آنچه 
از مال یتیمان و محر ومان رااستفاده کر ده‌به آنها 
باز گر داند. 

پیامبر خدا(ص) در مسیر باز گشت فرمود: به 
درستی که آن مرد از خشم خدابه سمت رحمت 
ورت اوح کت کرد ای ورسال ا ست 
که خداوند هم در قرآن کریم می‌فرماید: 

ااال می ررد رر 
ظاهری عملشان بهره گیری‌ازنعمتهای‌زود گذر 
دنیاست اما چهره واقعی این غذاهاء اتش 
سوزانی است که در جهان آخرت گر یبانگیر 
آنان خواهد شد. 


0[ 
یي .1 پیام آوررحمت ورحمةللعالمین است و وجود 


و عده عذاب 


بزرگان دینی. در احادیث جداگانه‌ای خوردن 
مال یشیم رااز گناهان کبیره بر شمرده‌اند واز گناهانی 
می‌دانند که خداوند در همین دنیا اثار و عقوبت ان 
رابه آنها نشان خواهد داد. 

دراین بارهاز ییغمبر خدا(ص) نقل است که 
فرمود: چهار خصلت در هر کس باشد خداوند 
خانه‌ای در بهشت برای‌اوبنا کند. کسی که بتیمی 
راپناه دهد و بر ناتوانی دلسوزی کند و به پدر و مادر 
خود مهر ورزد و با برده و زیردست خود مدارا کند. 
همچنین از امیر المومنین (ع) نقل است که فر مود: 

از یاد نبر ید خدارادر مورد پتیمان. نکند انها 
گاهی سیر و گاهی گر سنه بمانند. نکند آنهادر 
حضور شما در اثر عدم رسید گی از بین بر وند! که 
در این صورت منتظر عذاب‌الهی باشید که بر شما 
نازل می‌شود. 

همچنین امام رضا (ع) در مورد مذمت خوردن 
مال یتیم می‌فر ماید: خورنده مال یتیم. به طور قطع 
زوداست که وبال کارش در دنیابه اولادش برسد 
وخودش مشمول عذاب الهی می‌ شود و به سزای 


حدیتی اموزنده 

نقل است امیر المومنین (ع) به چشم درد سختی 
مبتلاشد.رسول خدا(ص )به عیادت ایشان | مد و 
فرمود:یاعلی | چه شده است ؟ حضرت فر مود: هیچ 
وقت به این شدت دردی عارض من نشده بود. ان 
حضرت خبر وحشتناکی ذ کر فر مود که امیر المومنین 
چشم درد رافراموش کرد و آن خبر این بود. پیامبر 
فر مود: به درستی وقتی که حضرت عزرائیل (ع) 
برای گرفتن جان کافری می آید سسیخ‌هایی از آتش 
همراه‌اوست.پس با آنهاجان اورامی گیر د پس 
جهنم او رابه سمت خود می‌خواند. امیر المومنین (ع) 
دراین هنگام بر خاستند وعرض کردند یارسول|...! 
حدیثی را که فر مودید تکرار کنید که از ترس این خبر 
درد چشم رافراموش کردم. ایاازامت شما کسی هم 
هست که به این کیفیت معذب شده بمیرد؟ پیامبر 
(ص) فر مود: آری! یک طائفه از مسلمانانند که این 
گونه جان می‌دهند؛ انان که مال یتیم رامی خورند. 
بی آنکه حقوق مادی و معنوی آنها را تامین کنند. 

در پایان بیان این نکته ضروری است که منظور 


2 سح 2 جووضن ر سا ات 


8 برای کود ک صفیر تیم که دارای‌های 
دار د. چه موفع ولی بافبم او می توانند آن دارایی‌ها 
راده او داز گر دانند ٩‏ 

تازمانی که کودک به سن قانونی و تشخیص 
نرسیده‌است قیثم یاولی او باید اموال کود ک رانزد 
خودبه امانت نگاه‌د اشته وبه محض رسیدن کود ک 
به سن قانونی و تشخیص اموال به او باز گر دانده 
as‏ آن تصرفی انجام شود. 

ج و سرد ححج وپ حرج ہج سر دج حرجت یج حر ج 3-2۳ 

9 آبامی توان در اموال کود ک تیم تفیبری 
ابحاد کر دیه‌این معنی که گر ,بولی در دست ولی 
باقیتم و جود دار دبا آن‌زمین خریداری شود. با 
بول رادر حایی سییر ده گذاری کنند ٩‏ 

هر نوع عملی که سبب شود منفعت و سود آن به 
نفع کود ک باشد بلامانع است و اشکال‌ندارد. بنابراین 
اگر باسپرده گذاری‌یاخرید زمین‌یاهر معاملهدیگری 
نفعی برای کود ک یتیم حاصل می‌شود نه تنها جایز 
است. بلکه امر ی مستحب به شمار می‌رود. 

۳ fst Uni fst Uni fn 

9 آبامی توان خانه‌ای راوقف کردوشرط 
شود که سود حاصله از آن ر اده بټبمان محله‌ای 
اختصاص داد ؟ 

اگر واقف در وقف نامه آن‌راشرط کند 
جزءالزامات وقف به شمار می‌رود. 


از حق یتیمان فقط توجه به حقوق مالی نیست. چرا 
که تنهانیاز انسان در آب و غذاخلاصه نمی‌شود. 
بلکه آنها تشنه محبت و کشیدن دستهای نوازش 
هستند که شاید بتواند جای خالی پدر و مادر شان را 
پر کر ده و خلاء آنهارابرایشان بپوشاند.بنابراین چه 
زیباست با توجه به سنت‌های حسنه‌ای که در ميان 
ماایر انیان از قبیل صله ار حام و دید و بازدید مر سوم 
است.فر زندان یتیمی که احیاناً در اطر افمان وجوه 
دارند رافراموش نکنیم و سهمی هم از محبت خود 
رابرای آنهادر نظر بگیریم تامشمول این حدیث 
نبوی شویم: کسی که یتیمی راسر پرستی کند واو 
رامورد مهر و محبت قرار دهد. من و او در بهشت 
پهلسوی یکد یگر هستیم.سپس انگشت سبابه و 
انگشت وسطی را پهلوی هم گذ ان شت و فر مود: مانند 
این دو که پهلوی یکدیگر هستند." _ 


ره م 
IT‏ 


- داذاث ین م دم کسی است که دان د یګ ان دراه دانش خود بیغ ادد. 


ر سول ۱ کر ۲ص ) 


سراغ مادربزر گم رفتم. چاره کار دست او 
بود. می‌دانستم اگر او بخواهد همه کارها درست 
می‌شود. اما مهم خواستن او بود. 

از اختلافات خانواده‌هاسالهامی گذشت. از 
وقتی پانزده‌سالم بود رفت و آمدمان با خانواده 
رانداشت وپدرم دور از چشم مادرم مر امر تب 
می بر د خانه عمه‌ها و مادربزرگم. این شده بود راز 
بين من و پد رم _ 

دراین رفت و |مدهای مخفیانه رابطه صمیمی 
بین من و دختر عمه‌ام شکل گرفت. دو سال از من 
کوچکتر بود ولی خیلی درسخوان بود و مهربان 
وقتی رفتم دانشگاه انقدر خوشحال شده بود که 
انگار خودش روی صندلی‌های دانش‌گاه نشسته. 
در دوران دانشجویی دیگر جدااز ر وابط خانواده‌ها 
مادوتامرتب‌باهم در تم اس بودیم.برای هم 
درددل وماجراهای‌دانش گاههایمان راتعریف 


در پیج و خم دادگاه 


خانواده مادرت می‌رفنی | 
۲ کوناه و خپل می‌شدی... 


سرتا پایم را یوسند. به قد 
و بالایم نگاه کرد و گفت 
خدا را شسکر همه چیزت | 
به خود ما رفته والا اگر به 


می کر دیم. یک روزی بهش گفتم: مریم می‌خواهم 

هنوز حرفم تمام نشده بود که هر دو زدیم زیر 
خنده .گر عمه و مادرم با هم روبرو می‌شدند. خون 
به پامی کر دند واز آن‌بد تر اینکه‌ار تباط مادوتا کاملاً 
مخفی بود. اما این موضوع که یک روز به عنوان یک 

ا 1 
بدون‌اینکه به من بگوید آمد خانه ما که مثلاً 


س 


می خواهد دایی وزن‌دایی‌اش راببیند. مادرم از 
دیدنش شو که شده بود آخرین باری که‌اورادیده 
بود دختر سیزده ساله‌ای بود که از دیوار راست 
بالا می‌رفت. حالا برای خودش خانمی شده بود. 
مهندس مکانیک بود ومی‌خواست درسش راباز 
هم ادامه بدهد. 

وقتی‌رفت.مادر دجار حس دو گانه‌ای‌شده 
بود. هم از دیدنش خوشحال بود و هم از اینکه شبیه 
مادرش بود و مادر رابه یاد عمه مینامی‌انداخت 
حسابی حالش گرفته شده بود. می گفت مثل 


راشین مختاری .۰ 


هپچکس حرف مرا 
کوش نگره 


بچه‌داری‌وشوهرداری‌کارسختی‌بودمخصوصا 
که رضایه شسدت شکاک بو د. همه رفت و امدهای 


مراچک می‌کرد و مدام بهم تهمت می زد... “س # 


من شاید از معدود آدمهایی باشم که با تمام 
وجودم از مادرم نفرت دارم!... مادرم باعث وبانی 
بدبختی همه مأبوده‌وهست.در ۱ ۲سالگی دارم 
برای بار دوم طلاق می گیرم و همه اش تقصیر ماد رم 
است. دلم می خواهد از شما بپر سم ایا جنین مادری 
هم به بهشت خواهد رفت ؟ | یامستحق محبت و 
احترام من و خواهر و برادرهايم هست؟ 

ماچهار خواهر وبرادرهستیم.من بچه دوم 
خانواده‌ام و وقتی ده سالم بود پدرم فوت کرد. از مال 
دیا یک باغ داشست و یک خانه ویک ماشین, پدر 


گر 
۸ ۹۵ الاعات ی 
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بز ر گم شهر ستان بود. مادر بایک و کالت همه چیز 
رافروخت و در عوض یک اپار تمان کوچک خرید 
و یک مغازه که در ان کار کند. 

ستم کم بود ولی می‌دیدم مادرم چطور پول‌ها 
راحیف ومیل می کند. درایت نداشت. برادرم که 
هجده‌ساله شد اور ابد ون هیچ حمایتی فر ستاد خارج 
وبه او گفت که باید خودش از عهده هزینه‌هایش بر 
بیاید. جه بر او گذشت ؟خودش داستانی است که 
اشک هر شنونده‌ای رادر می آورد در عوض مادرم 
دلش خوش بود که پسرش را فر ستاده خارج! 


من شانزده‌ساله بودم که مادرم تصمیم گرفت 
شوهرم بدهد. گفت از عهده مخارج مابر نمی ید 
وبهتر است هر چه زودتر ازدواج کنم. از خانواده 
شوهرم خواست که جشن عروسی نگیر ند ودر 
عوض ما هم جهیزیه ندهیم. آنها هم قبول کر دند 
ودراین می ان هیچکس از من سوال نکر د که ایا 


ارزوی پوشیدن لباس عروسی را دارم یا نه؟! 


ماه‌سوم از د واجمان بود که‌مادر بر ای حل‌مشکل 
مالی‌اش از شوهر من پول قرض گرفت. می‌دانستم 


آدم بد حسابی است.بارها این کار را کر ده بود و هیچ 


مادرش می خند د. مثل مادرش راه می رود 9... 
حالا نوبت من بود که سرزده به دیدن عمه‌ام 


بروم.البته عمه به اندازه‌مادرم شو که نمی شد چون 
دراین سالها کم و بیش مرا دیده بود.وقتی رفتم 
کر دو گفت:خداراشکر همه جیزت به خود مار فته 
والااگر به خان واده‌مادرت می‌رفتی کوتاه‌وخیل 
می‌شدی...به ر وی خودش نیاورد که رنگ جشمها 
و موهایم با مادرم مونمی زد و مثل دایی‌هایم چپ 
دست بودم واز آن خانواده‌هم چیزهایی به ارث 
برده‌ام.دل به دریا زدم و از عمه پرسیدم : 
سر جنازهام هم نیاید. 

فکر کردم تنها چاره‌مادربز رگم است که با 
کسی رودربایستی نداشت. دل به دریازدیم ویک 
روزمن ومریم باهم به دیدنش رفتیم.همین که 
مادوتاراباهم دید همه چیز رافهمید وسری تکان 
داد و گفت: چه توفانی در راه است! 

براش توضیح دادیم که چقدر همدیگر را 
دوست داریم واینکه‌دست به دامن او شده‌ایم. 
گفت هیچ کاری برایمان‌نخواهد کرد چون‌به 
همدیگر را بزنیم...روزهای بعد من باز به دیدنش 


وقت پول رایس نداده بود برای همین بهش التماس 
کردم پول شوهرم راسر موعد پس بدهد که نداد و 
اختلافات بدی پیش آمد. زند گی من باشوهر اولم 
فقط یک سال طول کشید بعد مادرم مجبورم کرد 
و مهریه رابه جای آن قرض تسویه کردند. هفده 
ساله مطلقه شدم. مادر در به در دنبال شوهر برای 
من می گشت همین طور برای خواهر کوچکم که 
فقط پانزده سال داشت !هر دوی مامی تر سید یم 
که‌مادراین‌بار کی رابه این خانه‌می | ور دومارا 
چهل ساله‌ای که از قضا با مادر م معاملا تی هم داشت 
با خواهر پانزده ساله‌ام ازدواج کرد. خواهر م هر روز 
از دستش کتک می‌خورد و با چشمهای ورم کرده و 
صورت کبودبه خانه‌می | مد.دلم برایش می‌سوخت 
ولی او باردار بود و نمی خواست زند گی‌اش را بهم 
بریزد و مادرم هم چون با شوهر خواهرم کار می کرد 
هر گز به اواعتراضی بابت رفتارهایش نمی کر د. تا 
اینکه بالااخره یک پسر ۲۷ ساله برای من پیدا کرد 
که‌اوهم قبلا عروسی کرده‌واز همسرش جداشده 
بود. یک پسر یک ساله داشت ومی‌خواست هر چه 
زودترازدواج کند تاهمسرش از بچه یک ساله او 
مرأقبت کند...نمی‌خواستم به این وصلت تن بد هم 
ولی مادرم خیلی اصرار کرد وحاضر نبود به حرف 
من گوش دهد. 


رفتم. گفتم و گفتم ودست آخر با کچ خلقی گفت 
که فکر هایش رامی کند. 

دوهفتهبعد سرکار بودم که باخبر شدم 
مادربزر گم بعد از ۰ سل به خانه مارفته. 
مادرم سر سنگین بر خورد کرده‌ولی مادربزرگ 
حرفش رازده و رفته. همین کارها راباعمه‌ام هم 
کر ده بود. جنگ شروع شد. مادرم انقدر عصبانی 
بود که‌می گفت اگر بااین خانواده‌وصلت کنم از 
پدرم جدامی‌ش ود تا دیگر ریخت هیچکدام از ما 
رانبیند. عمه‌ام هم برای من خط و نشان کشید 
که‌اگر دور اسم دخترش راخط نکشم روز گارم 
راسیاه می کند. ۱ 

مادربز رگ کبریت زده‌بودوهیزمی را که‌سالها 
کوک دود ادن شود ابا | 
این آخر کار نبود.مادربزر گ مدام به خانه ماوعمه 
می‌رفت. با هر دو انهادعوامی کرد که هیچکد ام به 
مادوجوان اهمیت نمی‌دهیم...مادرب زگ کارش 
رابلد بود. بعد از شش ماه ما به خواستگاری مریم 
رفتیم.مادرم مریم راخیلی دوست داشت ولی 
طاقت دیدن عمه‌ام رانداشت.حالا از ازدواج ما 


اصغر رشید 
ده سال می گذرد. میانه عمه و مادرم هنوز خوب 
نیست.سر بچه ما تادلتان بخواهد جنگ و دعوا 
دارند ولی من خوشحالم که کنار مریم هستم و 
زند گی خوبی دارم. _ 


به عقد رضادر آمدم. بچه داری و شوهر داری 
کار سختی بود مخصوصاً که رضا به شدت شکاک 
بود همه رفت و آمدهای مراچک می کرد ومدام 
بهم تهمت می‌زد. خیلی در زند گی بااواذیت 
می‌شدم ولی به هیچ قیمتی نمی خواستم به خانه 
مادرم بر گردم.مادرم باعناوین مختلف از رضا پول 
می گرفت واو هم تلافی‌اش راسر من در می ورد 
بدهد ومادرم باز همان بازی قبلی رادر اورد واز 
است. این دفعه این کار رانمی کنم. اما حالا می‌دیدم 
برادر کوچکم عین مادرم فکر می کند. اصرار داشت 
وسامان بدهد! 

تااینکه یک روز وقتی بچه رضا رآمی‌بر دم مهد 
پدر یکی از بچه‌ها رادم در دیدم وبا او سلام و علیک 
کردم وهمین موضوع غوغایی به پا کرد. نمی‌دانید 
چه‌به سر من آورد.باچشم گریان به خانه مادرم 
رفتم.مادرم هم به رضازنگ زد و گفت دختر من 
حرفهایم گوش نداد ومجبورم کرد تقاضای طلاق 
کنم.رضاهم مراصلا نمی خواست. او هم حاضر شد 
مهریه‌ام را بدهد و هر چه زودتر طلاق بگیریم. 


در دست مادرم است.... ۳ 
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سفربه‌مادا گاسکاری که‌دیگرمنزوی‌نیست 


پودل برای گرفتن ویزای آنگولا فقط یک راه حل داشت پس به سفارت رفت ود ر خواست خود 
رامطرح کرد. کارمند اخموی سفارت بعد از اینکه پودل را مد تی معطل کرد. توضیح داد که برای 
گرفتن ویزاباید از یک شیر وند آنگولایی دعوتنامه بیاورد. آ لبرت پودل با شادمانی دنبال کارش 
رفت ولی خبر ند اشت که این گره باهیچ د ستی باز نمی شود و باید سفر به آنگولا رافر اموش کند. 
بااین حال آرزومی کرد بار دیگر که به این منطقه سفر خواهد کرد. این مشکلات از بین رفته باشد 
و بتواند سفر راحت تری را تجربه کند. مقصد بعد ی او ماد گاسکار بود. چبارمین جزیره بزرگ 
دنیا که گونه‌های گیاهی و جانوری فوق‌العاده‌ای داشت. 


تنوع جالب جزیره 
بعدش هم از اوضاع سیاسی این منطقه بنویسم. 
ماداگاسکار تقریباً ۰ ٩میلیون‌سال‏ درانزوابه تکامل 
خود ادامه داده‌بود و یکی از جاهای دست نخور ده 
دنیابود ولی حالا دستخوش تغییرات زیاد ی شده 
ناخوشایند و مایوس کننده‌ببینم ولی حقیقت این 
بود که انسانها آنجارانابود کرده‌و بخش عظیمی 
ا زا کوسیستم طبیعی آن ازجمله جنگلهای کهن 
وریشهدارش راقطع کر ده‌اند تامیز وصندلی. 
هیزم و زغال چوب تولید کنند. بخشی از جنگلها 
راهم پا کسازی کر ده و سوزانده بودند تا انجارابه 
کشتزار تبدیل کنند. 
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جزیره, حتی لمورهای آن نیز دیدنی و‎ 
باورنکر دنی بودند.لمورهایی که از نوع‎ 
مادا گاسکار سکونتگاه نمونه‌های نادر‎ 
ودرمعرض خطر جانوری و گیاهی‎ 
در پار کهاو پناهگاههای ملی منطقه‎ 
زند گی امنی داشته‌باشند.از خاص‎ 
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در مجموع., ۰۰ ۲ هزار گونه جانوری منحصر به‌فر د 
که ۸۰درصدشان رانمی‌توان در زیستگاه دیگری 
پیدا کر د. مادا گاسکار رابه یدیده‌ای نادر و جهانی 
تبدیل کر ده است. بعد از اینکه از هواپیماپیاده شد م 
و می‌توانستم همه چیز را از زاویه نزدیکتری ببینم. 
چشم‌انداز سیاسی و توپو گرافیکی منطقه چند ان هم 
ناخوشایند به نظر نمی‌رسید و به خودم گفتم حتما 
لحظه‌های فوق‌العاده‌ای رادر مادا گاسکار تجربه 
خواهم کرد. 

قبل از اینکه به طرف این بخش از دنیا راه‌بیفتم. 
مالا گاسی‌ها(اقوام ماد گاسکار) در گیر یکی دیگر از 
نزاعهای داخلی خود بودند. دشمنی و نزاع سیاسی 
تا کنون بارها مردم منطقه را در گیر کرده بود واين 
بار هم این در گیری بیش از صدنفر را کشته بود. 


سالها قبل ریشه داشت. "دید یه راتسیراکا در 
سال ٩۷۶‏ ۱ رئیس جمهور مادا گاسکار شد ودر این 
کش ور حکومتی رابه نام "پیشگام انقلاب" بنیان 
گذاشست.ازسال ۱۹۹۰ فعالیت احزاب سیاسی 
در ماداگاسکار به رسمیت شناخته شد. در ۰۱۹۹۳ 
فردی به نام (آلبرت ذافی) که رهبر یکی از احزاب 
بود. رئیس جمهور شد. زمزمه‌های درگیری‌های 
وای اسب از ۲ ۲۳۶فزهاها کاسکار آغارشد. 
در این سال شهر دار سابق پایتخت, رئیس جمهور 
مار ک راولومانانارامتهم کرد که روتهای کشور 
5ا ر هاش ارچ ی ده اختلاف بین ده 
طرف در گیر شدت گر فت.شهردار.رئیس جمهور 
رادیکتاتور نامید و در ادامه رهبر مخالفانش شد. 
خیلی زود این اختلافات به شورش‌های خیابانی 
د دو ادات یاس ده هر رده 
کشتن داد. کمی بعد رئیس جمه ور حمایت 
ارتش رااز دست داد و در هفدهم مارس ۳۰۰۹ 
اختیارات خود را به یک هیات نظامی وا گذار کرد. 
این هیات هم فوراً قدرت را به رهبر جناح مخالف 


مردم ماداگاس کار ازاقوام مختلفی تش کیل 
شده‌اند بنابراین خیلی طبیعی است که وقتی دو 
رهبر از دو جناح مخالف با هم بر سر قدرت و نحوه 
اداره سر زمینشان در گیری پیدا کنند. مردم برای 
دفاع از رهبر گروه خود دست به شورش بزنند 
ونه حرف گروه‌مقابل راقبول داشته باشند ونه 
به رای و نظر آنها احترام بگذارند. همین مسائل 
کرده‌بود و هر آن ممکن بود این منطقه بکر و زیبا 
به جنگ داخلی کشانده شود. 
من سال ٩‏ 9 ۲به مادا گاسکار سفر کردم و 
زمانی به چهارمین جزیره بز رگ دنیا رسیدم که 
مالا گاسی‌ها کمی هوشیار شده و به خودشان امده 
و فهمیده بودند موفقیت و کامیابی با هرج و مرج و 
۲ | شوب مپانه‌ای ندارد و هیچ توریستی 
حتی آلبرت پودل دیوانه به خیابانهای 
پراش وب آنجاجذب نمی‌شود. زمانی 
که به ماداگاسکار رسیدم. مالا گاسی‌ها 
یکی از ارام‌ترین دوران زند گیشان 
رایشت سر می گذاشتند ومن جقدر 
دیگر شورش نمی کنند ودر آرامش 
مشغول کار و زند گی خود هستند. در 


لمورو ۱۲۰ گونه پرنده‌دارد که هیچ جارازیر نظر داشتند تا ان ارامش به 
جای دنیانمی توان نظیر ش راپیدا کر د. من همراه شاخه‌های چیده شده برای ساخت خانه‌های بومی که صدسال دوام داشت | هم نخورد و حقیقتا هم همه جا در صلح 
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و صفاو آرامش غرق بود. 

این آرام ش ‌توانسته‌بود توریستهاراهم 
تاحدودی به جزیره بر گر داند. هنوز کاسبی منطقه 
ارگ eC‏ 
بود. لازم نبود از قبل به فکر رزرو هتل باشم. من 
تنهامسافر هتلی بودم که در ان اقامت داشتم. 
لازم نبود در هیچ صفی بایستم, پار ک ملی شلوغ 
نبود. و راهنمای انگلیسی زبان آنجا وقتی چیزی 
می‌پر سیدم. بدون حتی ثانیه‌ای معطلی جوابم را 
می‌داد چون می‌ترسید دیگر بااو کار نکنم واین 
اگرچه برای مردم منطقه واقعا بدودردناک 
بود برای مسافرها خوشایند بود. من وقتی 
فهمی دم اقتصاد منطقه تا ۰ 4درصد افت داشته. 
چراسرزمینی با این همه پتانسیل, بايد به دلیل 
بی‌فک ری رهبرانش و تعصب و جاهلیت مردمش 
اینقدر افول می کرد؟ 

از زیبایی‌ه ای ماد گاسکار هر چه‌بگویم. کم 
گفتهام. در امتداد کرانه شسرقی آن سرازیری 
تندی‌هست که بیشتر جنگلهای گر مسیری باقی 
مانده‌در زمینهای یست این جزیره بزر گ. در این 
محدوده‌قرار گر فته‌اند. در غرب‌این سر ازیری‌هاو 
در مر کز جزیره.یک فلات هست که مت رأکم‌ترین 
NT‏ را 
ماداگاسکار یعنی قوم مرینا بوده, در 
همین فلات قرار دارد. شالیزارهای 
زیباومتعدداین فلات که وظیفه 
دارند ۱۸ میلیون‌سکنه منطقه ر اسیر 
کنند. من را به یاد شالیزارهای آسیا 
را ار زر 
مناطق آفریقا؛ میوه‌ها وسبزی‌هایی که 
می‌خریدم طعم و عطر فوق‌العاده‌ای 
داشتند و بسیار ارزان هم بودند. مثلا 
قیمت هشت تأموز فقط ۵ ۲ سنت بود. 
واقعاً تعجب کرده‌بودم. در سفرهایم 
به | فریقابرای‌تمام چیزهای‌بی کیفیت 
چند برابر پول پرداخت کرده‌بودم و 


مردم خونگرم منطقه‌ای که هنوز هم معتقدم با تمام آفریقا فرق داشت 


گر سنه و حالی درب و داغان انجاراتر ک می کردم 
ولی گویا ماداگاسکار باتمام آفریقافرق داشت. 
من‌هم از فرصت استفاده کر دم و تاجاداشتم. 
ماهی تیلاییلای تازه میگو سوب مخصوص. میوه 
و سبزی خوردم. و چقدر ارزان بود! 

تمام دهکده‌هایی که در مادا گاسکار دیدم. 
مزرعه داشتند. کنار هر خانه مزرعه‌ای قرار 
داشت ودور تا دور ان‌رابا اجرهای خشتی دیوار 
کرده بودند. این اجرهای خشت راهم خودشان 
درست می کر دند و صحنه دیدنی بود. جالب آینکه, 
مردم خانه‌هایشان راهم خودشان می‌ساختند و 
دست کم صدسال دوام داشت و سر پا بود. و نکته 
جالبتر ومهمتر اینکه. بااوضعیت منطقه, هارمونی 
و هماهنگی فوق‌العاده‌ای داشت. 

برنج.ماده‌غذایی اصلی مر دم‌مادا گاسکار است 
پرورش داده نمی شوند. بر نج به خوبی رشد می کند 
اشپزی ماداگاسکار نقش مهمی دارد و حتی از 


شا ار هان نج وهی اعام باد اران ادات 


آن نوشیدنی مخصوصی هم درست می کنند. 
تشر اهال مادا کا سکا رد رنج پروری فی دق 
ولی تولیداین ماده‌غذایی باارزش‌ از دهه ۱۹۶۰ 
ودرجریان‌انقلاب سبزبامشکلاتی روبروشد. 
هدف انقلاب سبز که از طرف آمریکایی‌هاراه 
افتاده‌بود.این بود که با توسعه ماشین آلات 
جدید کشاورزی و به کار گیری شیوه‌های جدید. 
در کشورهایی مانتد هند وپا کستان که جمعیت 
زیادی داشتند کاشت محصولات کشاورزی 
مثل گن دم افزایش یابد.اين انقلاب برای از بین 
بردن گرسنگی در کشورهای پر جمعیت دنیا راه 
افتاد و در برخی کشورهابه طور موقت اجراشد 
اما جون استفاده‌از این روشهایر هزینه بود و 
کاو ر ران تصوی اقا خراق ان نو ند فده 
بهب ود وضعیت آنها کمکی نکرد. میزان پرورش 
محصولات کشاورزی از آن زمان دارای تغییر 
چشمگیری نبود در حالیکه جمعیت دنیا همچنان 
در حال افزایش است و آنطور که آمارهانشان 
می‌دهد.تاسال Fes ودرایليم٩ a۵۰‏ 
میلیون می‌رسد. خب در نظر بگیرید برای تامین 
غذای‌این تعداد. کشت محصولی مثل بر نج باید 
چندبرابر شود؟ 

تغییرات آب وهوایی نیز اثری نامطلوب و 
منفی بر کشت برنج خواهد گذاشت زیرا افزایش 
ها 
گرماو خشکسالی شده و منابع آبی را 
ب‌شدت کاهش داده است.البته این 
E‏ 
کشورهای آفریقایی دیگر که اکنون هم 
آشامیدنی رنج می‌برند و بسیاری از 
بیماری‌های همه گیر این منطقه به دلیل 
گر مای فوق‌العادهو دستر سی نداشتن به 
ll. CNT‏ 
خطرناکی که از نظر کم آبی و بی آبی 
پیش رو خواهیم داشت. چگونه قرار 
ای رن ای سار سس 


جنگل‌های کهن و ریشه‌دار بادرختانی که از گذر زمان حرفهای زیادی برای گفتن دارند 
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6 زصحه 


الملو کت 


مسابقه بزر گ داستان‌نویسی 


زیر نظر: علی اصغر شیرزادی 


وده بازد 


فریبا امیراسکندری -کرج 


آخرین روز بر گزاری گالری هم تمام شد. هر 
کس در حال جمع کر دن تابلوهای نقاشی خودش 
بود و من هم باز جلو تابلو خواستگاری ماتم برده 
بود...نمی‌دانم چند سالم بود که تصمیم گرفتم 
ماجرای اولین خواستگاری ام رامو به مو برای خودم 
بنویس. فکر می کردم یک روز بنشینم وبه وی 
به" وی a‏ یت 
خواستگاری ام معروفترین تابلو من شود. اولین 
خواستگارم؟! 
قبلی, کاملاً سرزده از لای در بازحیاط آمده‌بود... 
از پشت پنجره‌به‌مادرم گفت: طلعت... طلعت بر و 
ببین اون زن کیه که اومده تو حیاط ؟!" 

ا ۱ .من و بر آدرم مهرآن هم 
رف بست ينجر ۵.. .. یک پیرزن بود باجادر گل ریز 
وود رگ ساب دس را E‏ 
تا پله بالا بياید. در بالکن چند لحظه ایستادند و حرف 
پنج دقیقه‌ای طول کشید تامامان به اتاق نشیمن |مد. 
به در تکیه داد و جشمش را دوخت به من و انگار که 
باخودش حرف بزند, آرام به پدرم گفت: علی 
خواستگاره! ...بابا هم نیم نگاهی به من انداخت و تند 
به مامان گفت: "واسه کی ؟" 

مهران پرید وسط: 


جم استکاو 20۰۸5 


'خواستگاری نوشته‌نویسنده وشاعر باقر یحه و پر کار فریباامیراسکندری باموضوع ومضمونی بکر کم وبیش 
خواننده راغافلگیر می کند.ساختار وشکل خواستگاری هم باسنجید گی هنر مندانه در تناسبی زیبایی شناختی 
وهنری‌باعمق درونمایه آن‌هماهنگی وهمخوانی دارد. "فر یباامیراسکندری "در دوره‌دهم مسابقه بزر گ داستان 
نویسی باداستان قوی و ماند گار نقاشی خط خطی "به عنوان نفر اول نویسند گان بر تر شناخته و معر فی شده‌است. 


واسه من!... هه....خب معلومه باباء واسه این!" 

و با دست به من اشاره کرد. 

اگ ر وقت دیگری بود حتماجواب لوس بازی 
مهران را می‌دادم...خجالت کشیدم...سرم را روی 
دفترم خم کردم. 
از لای هر در بازی که نباید بیاید تو !! ' 

مامان به یذ یرایی بر گشت وبابارفت داخل حیاط. 
دیگر حوصله درس خواندن نداشتم. آخر دفترم را 
باز کردم و نوشتم: 

"هفده سال و پانزده روز از عمرم می گذرد. سال 
سوم دبیرستان هستم. اولین خواستگارم امروز..." 

صدای مامان راشنیدم که بلند گفت: 

"علی آقاء ميشه چند لحظه بیایی این جا؟" 

بلند شدم به سمت پنجره‌رفتم. می‌دیدم که از 
چند تا له بالکن بلا آمدن برای باباهم سسخت بود. 
دستش رابه دی وار تکیه داد ولنگ زنان از پله‌ها 
خودش رابالا کشید وبا آیاا... بلندی که گفت. 
فهمیدم رفت داخل پذیرایی. نمی‌دانم چرادلشوره 
گرفته بودم. مهران گفت: 

چی بهم می‌دی‌اگه برم سر و گوشی 

گفتم: "سرت به کار و کتابت باشه تافر دا تو 


۲ ۱ 
¢ 
اب بدم! 


امتحان دسته گل به آب ندی." 

بر گشتم نشستم سر دفترم. خودکارم رابرداشتم. 
می‌خواستم تصویر پیرزن رابکشم.یک گردی‌صورت 
کشیدم,ولی خطوط چهره‌اش در ذهنم نقش نبسته 
بود. نقاشیم هم چنگی به دل تھی ی 

قامان امد و گفت: 

"مهدیه جان چایی حاضره. برو بریز و بیار.." 

خعالت کردم سم رانا مین اا و ت 
"من نمی‌تونم." 

مامان اهمیتی به حرفم نداد وبه پذیرایی بر گشت. 
وسط میز یک کله قند کادوپیج شده‌بود که روبان 
قر مزی هم دورش پیچید 
بود. پیرزن در جای خالی میان دو مبل روی زمین 
نشسته بود.بابای ای مصنوعی اش را کن ده‌بود و 


بیجبده و وسط ان پاییون شده 


درست روبروی پیرزن نشسته بود. سینی چای رأ 
به سمت پیرزن بر دم. پیر زن زل زد توی چشمهایم. 
از یشت بلکهای افتاده‌اش هنوز جشمانش درشت 
دیده می‌شدند. موهایش قر مز بود...حنا بسته بود. 
مامان و بابا بدهم. وقتی مامان و بابا جای بر داشتند 
ومن به سمتش بر گشتم. سینی رااز دستم گرفت و 


دوسوی‌یک دبوار 


مرتضی غلام نژاد دوانی -آبادان 
بعد از اینکه چند تن از استادانم در دانشگاه به من 
باید به بیمارستان مورد نظر بر وم و اطلاعات لازم را 
کبک ری ترفن بات ری که 
دریکی از مراکز درمان روانی تحت درمان هستند 
بروم. تقریبا به انتهای تحصیل خود رسیده‌بودم. | یا 
می‌توانستم آن مقاله را تمام کنم؟ یسم رن 
ناه یگ خیالم باب گرفتن مدرک فار 
مسئله جندان آهمیتی نخواهد داشت 
e TS‏ 


Dg OT‏ ا 


"دو سوی یک دیوار" نوشته "مر تضی غلام نژاد دوانی" نویسنده جوان نوقلم در واقع حاصل باز آفرینی گوشه‌ای از 
0 ناهنجاری‌هاونارسایی‌های تلخ و آزاردهندهومتاسفانه!-عادی وبه‌ظاهر پذ پر فته شده‌اجتماعی است.ویژ گی‌بارزاین 
2 داستانک بازمی گر دد به قر بحه خلاق نویسنده و قدرت مشاهده ودید گاه‌ونگاه کاونده و جستجو گر او. 


می کر دند.وحتی بی‌توجه به رفت و آمد زنها وبچه‌ها 
به همدیگر فش می‌دادند. دو نفر بدون ملاحظه 
لطیفه‌های زشت و ر کیک از تلفن همراه خود برای 
یکدیگر می خواند ند ونعره‌زنان‌می خند یدند.عده‌ای 
خر یرال اي روج ا 
بر گهای درختها را بیخودی می کندند و از همه بد تر. 
yS‏ 
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رامی‌یاییدند... 
وارد حیاط بیمارستان که شدم» دیدم جایی ارام و 
پر درخت است.بیماران روانی روی نیمکتها نشسته 
بودند وبا ملاقات کنند گان گفت وگو می کر دند. 
بیماری از کنارم بلند شد و گفت: "من روی نیمکت 
دیگری می‌نشینم که شماراحت تر بتوانید با هم 
صحبت کنید. پروانة زیبایی روی زمین نشسته 


بود.یکی از بیماران که پر وانه رانگاه‌می کر د و 


1 1 یر 


پر وانه رابر داشت و کف دست ستش گذاشت. تابر واز 


کند و بر ود ... 


ك ومن هنوز جواب این سوال رانمی‌دانم: بیمارستان 
۷ بروانی 


کنارش گذاشت. بعد به آرامی طوری بغلم کرد 
که با حیرتی درونی احساس می کردم نمی‌خواهم ‏ 
و ایا ای او 


مامان بعدهامی گفت که همه‌اش تقصیر بابا | 


بوده که به حرفهای پیرزن گوش نکرده. پیرزن 
ا ا ار ا کت نود جیوه 
بودین؟ پسر من هم رو تانک عکس داره. 

بابا باشنیدن نام جنگ و جبهه خاطراتش گل 
کر ده بود... 

بعد پیرزن یک پو که گلوله در آورده‌بود که 
سوراخ شده و از یک نخ قیطان آویزان بود و با 
یک چفیه سفید مشکی تازه گذ اشته بود جلوبابام 

گردنبند راپسرم ساخته...چفیه‌اش راهم داده 
تابه عروسش بدم." 

باباخودش راتاروبروی پیرزن کشیده پای 
مصنوعی‌اش را گذاشته بود درست بین خودش و 
پیرزن وشروع کر ده‌بود از جنگ وجبهه و جوانی گفتن 
وازاین که پای قطع شده‌اش راچه طوری خودش 
دفن کرده بود...از بغل پیرزن که بیرون آمدم دستم 
رامحکم گرفت و مرابغل دستش نشاند...دست به 
موهایم کشید. آب چشمهایش رابا گوشه چادرش 
گرفت. گریه نکر ده بود. یادم افتاد که مامان بزرگ 
خودم هم بیشتر وقتها چشمش خیس است. می گوید 
از پیری است و ضعف چشم. پیر زن شر وع کرد به 
تعریف کردن از پسرش: 

' ازده‌سالگی که بهش نماز خواندن یاد دادم,دیگه 
نمازش تر ک نشد...روزه راهم چند سال قبل از این 
ندانسته به یک مورچه هم آزارش نر سیده. الان 


پسرم سر بازه... یک خونه دو طبقه هست..یک طبقه 
واسه شما یک طبقه هم تواجاره است با یک مغازه 
خوبه دیگه... پدرش خیلی وقته به رحمت خدا رفته. 
خودم دست تنهابزر گش کردم....منم گوشه حياط 
تواون مطبخ و اتاق قدیمی زند گی می کنم... پله نداره 
راحتم. همه چی رو هم خودم بادت می‌دم... ۲ 

پیرزن یک ریز حرف می‌زد و آخرسر گفت: 

آچی می گی دخترم؟ قبول می کنی؟ 

دستم را محکمتر گرفت. خجالت می کشیدم. 
چشم دوخته بودم به پوست ناز ک دست و ر گهای 
بیرون زده و نا خنهای حنا زده‌اش. 

مامان کمی به طرف پیر زن خم شد و گفت: مادر 
جان, خودش راصدا کردم که ببینین بچه است!" 

پیرزن گفت: اگه پسر خوب پیدابشه.دستور 
دینمان است ازدواج... معصیت داره دختر تو خونه 
بمونه. " 

بابا از پیرزن خوشش آمده بود . گفت : 

"حاج خانوم اینقدر که از پسرت تعریف کردی 
ماهم مشتاق شدیم ببینیمش...دفعه دیگه خودش 


پيام و اد ._____. _._ ۰( 


×« خانم مرضیه خنیاب زاده -تهران 


رابیار." 
مامان گفت: " آخه......خب, سربازیش کی 
* 1 


پیرزن گفت: پسرم وقتی می‌رفت گفت که 
مامان توعروست راییداکن... همه حرفاتون را 
بزنین و اونوقت تایک اشاره کی من برمی گردم. 
تقصیر من بود که تاحالا عروسش راپیدانکر دم 
وگرنه خیلی وقت پیش ‌تر باید می آمد.نه‌اين که 
خواستگاری نر فته باشم. نه, نمی تونم دروغ بگم... 
فردامی‌خوام تویک وجب جابخوابم. خیلی هم 
رفتم..ولی...خب, قسمت نبوده...نشد..." مامان 


ج 


دوباره پر سید: 


ماذند علما 


ا س 2 ا ¢" 
جنل وفته رفته سرد ری ۱ 


پیرزن زل زد به عکس بابا: 
درست بیست و دو سال و دو ماهه. " 


۱۱ 


کی 5 ست و دو سال و دو ماه" 


۰ 


دنو دس و ماذند 


بابا گفت: بيست و دو ماه خانم " 
پیرزن گفت: "نه ... درست بيست و دوسال 


مه 


۹ 7 
بود که رفت." 
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همه تابلوها جمع شده‌اند و من هنوز زل زده‌ام به 
تابلو "خواستگاری." 

پیرزنی با دو چشم درشت در قاب صور تی نیمه 
مات.باچادر گل ریز قهوه‌ای رنگ. روی زانویش 
جفیه‌ای تا خور ده سفید و مشکی افتاده‌ولای انگشتان 
حنا خورده‌اش یک گردنبند گلوله‌ای آویزان است 
وروبروی‌ش یک لنگه پای مصنوعی -پای بابام - کج 
بر روی فرش افتاده. 


توده مر دم حر ف‌بزن. 


6 صر ب المتل هندی 


برای فرستادن داستان و داستانک 


در آنچه زیر عنوان پیمانکاری یا تکدی نوشته‌اید. از شخصیت پر دازی.ایجاد صحنه و 
کنش و واکنش‌های داستانی در متن روابط علت و معلولی» هیچ اثر و خبری نیست. گفتگوها 
راهم بدون‌هیچ گونه علامت گذاری‌متعارف در متن وروایت | ورده‌اید که در خوانش 
نوشته‌تأن خواننده را | زارمی‌دهد.دست کم به داستان‌هایی که در همین دوصفحه ودر 
کل مجله چاپ می شود توجه کنید! موفق باشید. 


بکانه شرط شر کت در مسایقه بز رگ داستان‌نویسی ۱ 
این است که هر داستان کوتاهی که می فر ستید حتی‌المقدور 
نباید حجمی بیشتر از دو صفحه چاپی مجله را دربر گیرد و به 
خود اختصاص دهد. 

داستان‌ها و داستانک‌هایتان راحتما بر روی یک طرف 
کاغذباحفظ حداقل یک سانتیمتر ونیم بین سطرها_با 
9 خوانابتوبسید یا تایب کد صما م توانید داستان ۵ 
TC LCT‏ ۰ ۶ 
داستان‌نویسی از طریق 1111211(پست الکتر ونیک) مجله 
اطلاعات هفتگی بفرستید البته با فونت ۱۶ و در نظر گرفتن 
فاصله لازم بین سطرها برای ویر ایش احتمالی. 

همراه باهر داستان و داستانک هم شر حی مختصر از میزان 
تحصیلات. شغل و سابقه فعالیت‌های ادبی و هنری‌تان رآ به 
اضافه شماره تلفن تان بفرستید. اگر مایل باشید می‌توانید یک 
امه عکشتان راهم برای جات در کارا ارا ا 


× آقای محمدرضا صفری -تهران 
داستانی که‌باعنوان گمشده نوشته‌اید.موضوع تازه‌و گیرایی‌دارد.امادر پایان‌بندی شاید 


نیست.باتوجه به ذوق وقریحه‌ای که‌دارید.بهتر است گمشده رابادقت باز خوانی وبازنویسی 


کنید.شادوسر فر از باشید. 

× خانم نگین عبدالهی -؟ 
شکسته بر قلم امده_بیشتر شبیه نوعی حدیث نفس است و کمترین شباهت ونسبتی 
با داستان ندارد.البته به نظر می رسد از استعداد نویسند گی بر خوردارید.امابا | شفتگی 
ذهنی در این عرصه به خودتان ز حمت می‌دهید. دقیق و متمر کز و مستمر و جدی مطالعه 
کنید. موفق باشید. 


کر جوم 
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نوشته: مری جونز 
ترجمه:سیروس گنجوی 


"زو" و سوزان که از دوستان قدیمی و علاقه‌مند به ورزش قایقرانی بودند. مربی سختگیری داشتند به نام "اورت ".در 
یک شب تاریک, تصمیم گر فتند از بارانداز همبر تون "-بدون اطلاع "تونی "مد یر بداخلاق آنجا-قایقرانی کنند. پس از عبور 
از جنگلهای جزیره ‏ پیترز "قایقشان وا گون شد ودر تاریکی شب با جنازه ۱۹ زن روبروشدند که همگی آسیایی بودند. 
این زنان» از سوی شبکه قاچاقچیان بر ده‌های جنسی به قتل رسیده به آب انداخته شده بودند... 

"هیتر آخواهر شوهر "زو که پنهانی وار د خانه‌برادرش (نیک) شده‌بود سعی داشت به اوبفهماند که برادرش نیک ' 
همان مردی نیست که نشان می‌دهد. در گیری هیتر "و "زو" همچنان ادامه داشت تااینکه بر اثر گاز محکم مولی دختر "زو 
اسلحه از دست "هیتر " لغزید و درست جلوی پای "زو" افتاد و برق رفت و همه جا تاریک شد... 


۱ ( هر 

تازه‌یادم امد که وقتی "هیتر "رادیدم تلفن توی 
دستم بود و هیتر " آن رااز من گرفت. گفتم: 
دیگرم توی دفتر کارم پلیس راخبر کن. 

"موی در حا لیکه دهانش راباک م کرد 
: 1 آ. ۲ 
خطاب به هیتر فریاد زد: 

-قورباغه خودتی. 

سيس به داخل خانه دوید. 

پس‌زرفتن‌او هیتر برگشت‌ورودرروی 
سرش راپایین آورد و زانوهایش راخم کرد. من تنها 
در انجاایستاده و اسلحه رابه طر فش نشانه رفته 
بودم.هر گز قبلا اسلحه‌ای به دست نگرفته بودم. 
خیلی سرد وسنگین بود وهر آن امکان داشت در 

ساکت رو در روی هم ایستادیم. ظاهر | درمانده 
داد.اماناگهان-ب ی آنکه انتظارش راداشته 
باشم-مثل یک بازیکن فوتبال به سویم هجوم |ورد. 
از این حمله ناگهانی غافلگیر شدم و نمی‌دانستم چه 
کار کنم.باورم نمی‌شد که هیتر اینقدربی کله باشد 
که در مقابل یک سلاح اتشین ترسی به خود راه 
ندهد. آیافکر می کرد که به او شلیک نخواهم کرد؟ 
به خود نهیب زدم: 

"ماشه را بکش و به او فرصت نده!" 

سرش بیش از یک وجب با من فاصله نداشت. 
حتی‌هنگامی که بامن گلاویز شد تااسلحه رااز دستم 
بگیرد. هنوز به خود می گفتم: 

معطل نکن!ماشه رابکش! اماقدرت انجام 
دادن این کار رانداشتم درحالیکه اسلحه رامحکم 


۸ ۹۵ اطامات لل 


دردست گرفته بودم.فقط می کوشیدم آن‌رارها 
به مقابله پر داختم. مج دستم را گرفت و پیچاند تا 
اسلحه را از دستم در |ورد. می کوشید لوله اسلحه را 
به طرف سرم بالا بیاورد. اما من هم مانع می‌شد م. 
درزیرباران شسدید.باهم برروی‌زمین گل آلود 
افتادیم. بارش سیل اساء همچون تازیانه‌ای مارا 
زیر ضربات خود گرفته ب ود جنه"هیتر"ازمن 
درشت ‌تر وسنگین‌تر بود. اما من بر اثر ورزش 
قایقرانی از قدرت نسبتاً خوبی بر خوردار بودم ودر 
مقابل او کم نمی آوردم! 

درحالیکه اسلحه را محکم در دست داشتم. بدنم 
رااهرم کرده,خودرااز زیر اوبیرون کشیدم.لگدی به 
ساق پایش زدم و با زانو. ضربه دیگری به شکم او. 

همه کوششم | ن بود که لوله اسلحه رااز بدنم 
دور کنم! در میان گل ولای و ماسه خیس به جدال 
ادامه دادیم. چنان سر گرم مبارزه بودیم که متوجه 
صدای ژیر و نورافکن‌هایی که بر روی ما تابیده بود 
نشدیم.حتی تاز مانی که ماموران پلیس به ما دستور 
دادند که اسلحه خود رابه زمین بیندازيم ودست 
از مجادله بکشیم. همچنان با هم در گیر بودیم ودر 
گل ولای‌می‌غلتيدیم. هیتر نمی‌خواست مرارها 
کند. دست وبالم می‌سوخت و ماهیچه‌های بد نم 
درد گر فته بود. می‌دانستم که دیگر قادر به ادامه این 
مبارزه نیستیم. اما هیچیک از ما نمی خواست قبل از 
دیگری تن به تسلیم بدهد. پلیس دوباره‌فریاد کشید 
و دستور داد که سلاح خود را بيندازيم و نورافکن‌ها 
بر روی ما تابانده شد.نفس زنان, در حالیکه دیگر 
رمقی در من باقی نمانده بود از هیتر خواستم که 
به مبارزه خاتمه دهد. او سرانجام به این درخواست 
پاسخ مثبت داد.امادستم رارهانکر د!ودر همان 
حال, نفس زنان گفت: 


-یک لطفی به من بکن عزیز...از قول‌من‌به نیک" 
بگو: کاش می گذاشتم "آنی" تورامی کشت! 

a 

پاسخ روشنی نداد. فقط پوز خندی زد که به خنده 
ترسناکی بدل شد وافزود: 

_حرومزاده...اوهر گز به من توجهی نشان نداد... 
حتی پس از آنکه آن لطف رابهش کردم.به من روی 
خوش نشان‌نداد... منظورم‌اینه که آنی "خواهر 
بزرگ من بود. خواهر تنی‌ام بود! 

سپس لبخند تلخی بر لب آورد و گفت: 

-فکر می کنی منو فرآموش کرده باشه؟ خب. 
بالاخره خودم می فهمم... 

اوبقیه حرف خود راخورد وماجهرهبه جهره 
بینی به بینی, در حالیکه هنوز دست مرادر دست 
داشت. نفس زنان روبروی هم در میان گل و 
hb‏ دراز کشیدیم. از حر فهایش سردرنیاوردم. 
نمی دانستم که او می‌خواست چه چیز بگوید؟ ایا او 
سبب‌شده‌بود که "آنی از کشتن نیک منصرف 
شود وحالا منتش رابر سر نیک می‌گذاشت؟ 
ایکا اس اب هن 
گویی زن بیماری می گذاشتم که تام رز جنون, 
چندان فاصله‌ای نداشت! 

نفس زنان, درحالیکه لبخندش. شکاف میان 
دندانهایش را آشکار می کرد گفت: 

به نیک بگو...بهش بگو که در جهنم اورا 
خواهم دیدا 
یک چشم برهم زدن.مچ دستم راهمراهبااسلحه 
بالا آورد و با فشردن انگشتم, به چشم خود شلیک 
کرد.حتی در زیر باران. گرمای خونش را که به 
صورتم پاشیده شد احساس کردم. در میان صدای 
ار فر باد "مولی راشنیدم که وحشت زده گفت: 
"مامان!.." 

من هم فریاد می کشیدم که طنین آن. دست 
کمی از غرش رعد نداشت. غلت زنان. خود رااز او 
دور کردم. نگاهی به ماموران پلیس انداختم. انگار 
و ور ار 
هم بر روی چهره‌ام تبدیل به قطرات خون شده بود. 


یادم هست که در همان حال, دیوانه وار با چشمانم 
به دنبال مولی و نیک می گشتم. اما همین که از 
ار سر رل 
و نیمه جان بر روی زمین از حال رفتم. 

در آن هنگام, صدایی شنیدم که گفت: 

شخصی چتری روی من گرفت و به من اطمینان 
داد که مولی و نیک "هر دو سالم هستند ودر 
خانه به سر می‌بر ند. شخص دیگری مرااز جنازه 
آن‌زن‌دور کردوبه داخل خانه‌برد.قطرات خون 
راازخهرهام پاک کردویتویی زوی من اندآخت فا 
لباسهای | غشته به خون مر آبپوشاند. چشمانم به 
تاریکی عادت کرده بود و اصلا متوجه نشده بودم 
زمانی که در خارج از ساختمان سر گرم مبارزه بودم: 
برق آمده بود. 

دنبال مولی گشتم و پیش از آنکه اورابيابم, 
به سویم دوید وخودرادر بغلم انداخت.اورادر 
آغوش کشیدم و سر خیس از بارانش رابوسیدم. به 
او گفتم:دخترم. به تو افتخار می کنم. تویک قهرمان 
هستی. مانع شدی که آن زن دیوانه به مادرت 

اوا زاین تعر یف احساس غرور کرد.سیس در 
حالیکه اخم کرده بود پر سید: 

-مامان این زن کی بود؟ 

به زند گی گذشته نیک ار تباط پیدامی کند. 
مربوط به یک پر ونده قدیمی است. 

چندان دروغ هم نگفتم. 

دخترم پرسید:او مرد. مگه نه؟ 

سری تکان دادم و گفتم: 

سپس در حالیکه دستانش رادر دست داشتم به 
طبقه بل رفتم تا تیک" راببینم. 

"مولی گفت:مامان. گازش گرفتم.هنوزدهنم 
مزه خون مبده. واقعا جندش اور ه! 

گفتم: تودختر شجاع وباهوشی هستی. علاوه 
براینکه مانع شدی اون منو با تیر بزنه» به موقع هم 
پلیس رو خبر کردی. 

امااو سرش رابه نشانه نفی تکان داد و گفت: 

_نهمامان... نه... من به پلیس زنگ نزدم.بهت 
که گفتم نتونستم تلفن رو پیدا کنم.. 

-یک تلفن تو دفتر کارم بود... 

_امافرصت نبود مامان...اگه دیر تر میومدم 
بیرون. اون زن تو رو با تیر زده‌بود. بنابراین؛ نتونستم 
دنبال تلفن بگر دم!... 

به‌فکر فرورفتم.اگه مولی به پلیس زنگ 
نزده بود یس چه کسی این کار را کر ده‌بود؟ گمان 
کردم کار نیک بوده‌باشد.حدس زدم توانسته 
بود دست و پای خود را باز کرده و با تلفن خودش به 
پلیس زنگ بزند. 

شستابان از پله‌هبالا رفت ه خود را بهاتاق خواب 
رساندم.دوافسر پلیس,نزدیک نیک ایستاده 


بودند و داشتند با او جانه می‌زدند. می کوشیدند 
اورابه زور.روی تختخواب بخوابانند. همین که 
چشمش به ماافتاد. آرام گر فت و خود راروی تخت 
طر فش دویدم. اغوشش راگش ودوباصدایی که 
بیشتر به ناله می‌مانست گفت:خدا را شکر! 

از ار 
دست و پایش محکم بسته بود پیدا کر ده بود. او 
کوشیده بود از پله‌ها به بایین غلتیده خود رابه ما 
بزندانه مولی ونه نیک ...پس چه کسی به پلیس 
اطلاع داده بود؟ 

۵ 1 ۳ ها مد ۳ 

مولی ومن. کنارش نشستیم واو پلکهايش 
بسته شد و به خواب رفت. همان طور که لب تخت 
نشسته بودم از پنجره به بیرون چشم دوختم. هنوز 
قرار داشت نگریستم. چراغ اتاق خواب ویکتور " 
روشن بود و سایه‌ای در پشت پنجره دیده می‌شد. 
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مولی نگاهی به سر و وضع گل الود و خونین من 
انداخت و مادرانه پر سبد: "حالت خوبه مامان 6* 
خیالش را آسوده کنم. بالبخندی گفتم. 

حالم خوبه عزیزم. 

اما ظاهرت. خیلی افتضاحه! 

دستی به چانه‌اش کشیدم وبه چشمانش نگاه 
کردم:می‌دونم عزیزم.باید حمام کنم... توچطوری؟ 
از حالت نفرت امیزی که به چهر هاش داد فهمیدم 
که ‌هنوز حالش از مزه‌خون به هم می خورد! گفتم: 
باید به سوالات پلیس هم جواب بد یم. اما اولباید 
فکری به حال مزه دهان دراک ولای کوجک خود 
بکنیم.هنگامی که نیک خوابید و پلیس‌هااز خانه 
خارج شدند. یک بستنی مخلوط با توت فرنگی و 
آورد. در یک هفته اخیر.اوشاهد ماجراهای نا گواری 
بود که تحملش برای یک دختر ۶ ساله دشوار بود. 
واا دید ااب لحه ارو شا نف نو 
و کوشیده بود مادرش رام ورد اصابت گلوله قر ار 
دهد و سرانجام خودش راب اسلحه به قتل بر ساند. 
نمی‌دانستم وقایع در درازمدت. چه عوارضی روی 
این کو د ک کرد سال غراهد گذاشت :اناف کال 
خوب به نظر می‌ ر سید و اشتهایش عالی بود. 


ای اي ماج 
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هنکامی که مولی داشت بستثی خودرالیس 
می‌زد. سر و کله سروان بومن پیداشد.همان 
کسی که بار اول هم برای رسید گی به ماجرای ورود 
غیرقانونی به خانه ما آ مده بود. هنوز کلاه گشادش تا 
روی گوشهایش پایین آمده‌بود.اونخستین کسی بود 
اا ا را 
همان پرسش‌های همیشگی رامطرح کردند وما 


آماده پاسخگویی بودیم. از "نیک بعد آباز جویی 
می‌کردند.فعلاً نوبت مابود.ابتدابا مولی وبعدا 
a TE‏ 
دزدانه وارد خانه شده بود. به آنها گفتم که هیتر" 
چه کی بوداچه رای ابا ۲۲ ۰ ۳۰| 

کار کنان آزمایش‌گاه‌جنایی از آثار زیر ناخن یا 
قط رات خونی که به سر و صورت ولباس من پاشیده 
شده بود و همین طور. اثر انگشت من بر روی اسلحه 
نمونه بر داری کردند. می‌خواستند از هر جیزی که 
۱۱ ۳ ۱ ۾ * ۳ %* 
هیتر لمس کرده ب ود از قبیل قهوه جوش وحتی 
از اختراني گذبسرای یک اقاقل رود ۱۰۰ 
عمد به‌سوی هیتر شلیک نکرده‌بودم.بلکه‌اوبا 
شده‌بود. همین طور نیاز داشتند که گزارش خود 
راباذ کر جزئیات تکمیل کنند. آنهامثل من خس ته 
بەر می‌رسیدتد ما من یهت ز ای ۳۳۱ 
دستگاه قهوه جوش انگشت نگاری می شد نتوانستم 
برایشان قهوه درست کنم. 

یس از لحظاتی مولی "به دهان دره‌افتاد.من 
هم بسیار خسته بودم. دیگر رمقی نداشتم. درست 
انهاپاسخ دقیقبدهم. کلم أت از دهانم نامفهوم 
پاک شده‌بود.حتی چند بار نا گزیر شدم به مکانی 
خودراتکمیل کنم وبه آنهابگویم که قبل از پیدا 
شدن سر و کله هیتر ' به چه کاری مشغول بودم؟ 
هزار تا کار داشستم:می‌خواستم با تلفن صحبت کنم. 
1 ۸ 
و با حوله بدنش را خشک می کردم. برایش قصه‌ای 
می‌خواندم و او را روانه تختخوابش می کر دم. 
این پیشنهاد رارد کردم و گفتم ما تازه از بیمارستان 
مایلیم دوباره‌مثل یک خانواده دور هم جمع شویم. 
اما متاسفانه نیذیر فتند.از نظر آنها خانه ما بخشی از 
حسب وظیفه شواهدی جمع اوری کنند واظهارات 
بیان شده راثبت نمایند... به نظر می‌رسید که این 
سوال و جواب‌هاسر دراز داشت و به این زودی‌ها 
تمام نمی‌شد.اما آنها سرانجام به ما اجازه دادند که 
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موتورسیکلت, خو ر خور می کرد. 
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ادامه دارد 
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کوشه و کنار جهان نویسنده:سپهر صفادار 0 2 
شانس دوباره برای زند کی 

پیشرفت سریع تکنولوژی پرینتهای سه بعدی زند گی رابه این مرد بر گر داند. 

"ار یک مو گر ۵سال‌قبل دجار یک تومور بز رگ سر طانی در زیر پوست صورتش 

فک و گونه چپ رااز دست داد. سوراخ ایجاد شده در صور تش باعث می‌شد که برای 

صحبت کردن مجبور شود بادست صور تش رانگه دارد و غذا خوردن نیز تقریباً برايش 

غیر ممکن بود. چرا که غذا براحتی از حفره ایجاد شده بیرون می‌ریخت و مجبور بود 

از طر بق لوله‌ای که مستقیما به معده‌اش می رفت تغذ یه کند.امابا کمک تکنولوژی 

پرینت سه بعدی, مو گر یک صورت سه بعدی گرفت که از روی سمت سالم صور تش 

قالب گیر ی شده‌بود.این قسمت توسط یک اسکلت از جنس تیتانیوم که برای جایگزینی 

قسمت از دست رفته فکش ساخته شد ه است. بر احتی نگه داشته می شود و اوا کنون 

جراحی‌اش براحتی صحبت کند و بار دیگر طعم غذاهای مورد علاقه‌اش را بچشد. 
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ERATE €.‏ 
رال انیا ری ییاسران رس ری سر رادرس دستکیری پیش از سر قت! 
اما به محض اینکه مقابل رستوران از خودرو پیاده شدند ماموران پلیس منتظر شان بودند. البته آنها ۲ MAVI HIME‏ 

د ا ا رک مار ۲ 88/858 

جیب او قرار داشت و ضر به‌های اتفاقی به صفحه موبایل باعث ان شده بود. بدنبال این تماس»مامور 
اعلام می‌شود. افسر ارشد مذ کور به همراه‌د و افسر دیگر که در حال گشت زنی در منطقه بودند به 
خودروی سارقین نزدیک می‌شوند و به محض اینکه از خودرو پیاده شدند آنها رادستگیر می کنند. 
سارقین کاملا مات و مبهوت از اتفاقات و بدشانسی عجیبشان تسلیم می‌شوند. 


معدن "مير" که عده‌ای آن رامعدن "میرنی نیز می‌نامند. یک معدن استخراج 
الماس بوده است که در شهر میرنی واقع در شرق سیبری در روسیه قرار دارد. 
این معدن بزر گ که درسال ۲۰۰۴ بسته شد, ۵ ۲ ۵متر عمق داشته و ۱۲۰۰ 
متر نیز قطر آن می‌باشد که آن رادومین حفره‌بز رگ جهان که به دست انسان 
۴ ساخته شده‌است می‌سازد.این حفره‌به قدری بز ر گ است که پر واز هواییما 
وهلی کوپتر بر فراز آن ممنوع اعلام شده است. چرا که بزرگی و عمق حفره 
جریان هوایی رو به پایین و بسیار قوی ایجاد کر ده است که چندین بار موجب 
بروز حوادث برای هلی کویتر ها شده است. نکته جالب در مورد این حفره این 
i /‏ است که ساخت آن در سال ۱۹۵۷ انجام شده‌است و بسیار قدیمی است و 
> در آن زمان حفر چنین معدن بزرگی در آن شرایط وبا زمستان‌های ۷ماهه 
## سیبری که زمین رامنجمد و کار حفاری راسخت تر می کر د. بیشتر شبیه به 
۱ معجزه‌ای بود که اگر هم به اتمام می‌رسید بهره لازم رادر بر نمی‌داشت. دمای 
هوا | نقدر یایین بود که لاستیک ماشین الات و حتی بدنه فلزی انها تر ک 
3 می‌خورد و روغنشان یخ می‌بست. اما بخت با این کار گران یار بود و این معدن 
رح/9 در اوج تولیدش می‌توانست سألانه ۱۰ میلیون قیراط الماس به دست دهد 
که .۰ ۲درصد از آنهااز کیفیت بالایی در حد ساخت گوهر بر خور دار بودند. 
کا درنهایت درسال ۴ ٭ ۲با کاهش بهره‌این معدن. استخراج متوقف ومعدن 
8 بسته شد و تنهاجند تور گردشگری برای بازدیداز داخل آن صورت گرفت که 
لے یر ف بعد از مدتی بدلیل مشکلات تنفسی که برای گر دشگران بوجود می آمد.اینک 
۴ و9۳ تنما از محوطه بیرونی قابل بازدید است. 
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ره 
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دایناسور د خطر "مار ک ورج "هم مانند خیلی‌ها علاقه خاصی به این حیوان دارد و از آنجا 

۱ 1 : 3 که دایناسور زنده‌ای وجود ندارد که بتواند از آن نگهداری کند, تصمیم 
تیر کس رامی توان معروفترین دایناسور دانست وهر وقت اسم این جانوران میاید. ‏ گرفت یک تیر کس برای خودش بسازد! اما جالب است بدانید که مار ک 
اولین تصویری که در ذهن ایجاد می‌شود از یک تیر کس گوشتخوار است. اک ان اس ای رس باراد کی ری انار 
خارق العاده‌ای از گره زدن باد کنکها به هم ایجاد کند. به همین جهت برای 
این کار هم از هنر خود کمک گرفت ویک اسکلت کامل از تیر کس راتنها با 
استفاده از باد کنک ساخت! این دایناسور نرم و باد کنکی هیچ خطری برای 
است. خود مار ک در باره ان اظهار کرده که این جالبترین جیزی است 
که تا کنون ساخته است‌!او تا حد ممکن سعی داشته تا جزئیات را به خوبی 
بسازدوحتی تک تک دندانها و دنده‌های دایناسور راباباد کنک ساخته 
است.او بر ای این دایناسور باد کنکی از حدود ۱۴۰۰ باد کنک استفاده کر ده 


مه 4 
عبت 
مه 


و صدهاساعت هم برای آن وقت صف کرده‌است. با این حال هنوز هم ها 
MINS‏ ری نا ER‏ 
باد کنکی هم بادش خالی می‌شود و منقرض می‌شود! 2 
۳ و 
رنک موی شکلاتی ^ 
رنگ مو در انواع مختلف و رنگهای متنوعی وجود دارد اما کدامیک خوراکی هستند؟ یک آراینگر ‏ 
تصمیم گر فت به کمک یکی از مشتر یانش ایده‌جدید خودش راامتحان کند .اواز یک شکلات صبحانه : 
ناتلا برای رنگ کردن موهای او استفاده کرد و در کمال شگفتی نتیجه این کار خیلی هم خوب از آب ۳ 
در امد!او یک ناتلای فندقی خرید و به جای اینکه روی نان تست بمالد. همه شکلات راروی موهای 2 
مشتری‌اش پخش کرد. هیچ تکنیک خاصی هم برای آن استفاده نکر د و فقط بعد از اینکه تمام موها A‏ 
رابه ناتلا آغشته کرد. کمی شیر پر چرب هم روی آن ریخت وسپس همانند دیگر مواد رنگ مو 
دسته‌های مو را درون لایه‌هایی از فویل آلومینیومی پیچید. بعد از مد تی موها را شستشو داد تا مواد 3 
اضافی پاک شوند و نهایتا آن رنگ موی روشن. به یک رنگ موی شکلاتی /فندقی بسیار زیبا تبدیل 2 
شدا! همچنین در پاسخ به مشتریان دیگر که از عدم ثبات احتمالی این رنگ موایراد می گر فتند. دفاع 2 
کرد و گفت که بقیه رنگ موها هم موقتی بوده و هیچکدام دائمی نیستند .در عوض این رنگ موی Ph‏ 
شکلاتی هم ضرر کمتری دارد و هم بسیار سریعتر انجام می‌شود. 
جایگز و ۱ دراوایل سال میلادی جدید.ساعت برج معر وف لندن‌یعنی بیگ بن برای‌مدتی 
ن اه و حرط ار ی 


مدتی‌از زنگهای بلند این ساعت خبر ی نخواهد بود. نزدیک به ۱ ۲۳سال‌است که 
هیچ تعمیر اساسی روی آن صورت نگر فته است و اگر این کار انجام نشود احتمال 
از کار افتادن ساعت وعدم نمایش صحیح زمان را خواهد داشت. این پروژه که 
ظاهر | حدود ٩‏ میلیون یوند هزین خواهد ا زمان برده و احتمال 
تعمیر ات مر بوط به ساعت جند ماه خواهد بود. نظر ات و وا کنشهای مختلفی به این 
موضوع وجود دارد.اما در میان آنها نامه یک دختر دانش آموز بسیار مورد توجه 
قرار گر فته‌است.اودر نامه خود به دولت انگلستان اظهار کر ده که حاضر است 
تازمان اتمام تعمیرات ساعت. او با صدای خود ,زنگهای ساعت را تکرار کند. این 
پیشنهاد بسیار جالب والبته خلاقانه توجه بسپاری رابه خود جلب کر ده‌است. 
این دختر بچه که "هانسون نام دارد. گفته که حاضر است در زمانهایی که ساعت 
بیگ بن زنگ می‌زده است. در محل برج حاضر شود و از پشت بلند گو زمان رااعلام 
کند.اين کار برای دختری که هنوز دانش آموز است ومدرسه می‌رودبسیار سخت 
خواهد بود چرا که در نیمه روز و نیمه شب این زنگ زده می‌شود و او باید در وسط 


۵ سر ودستون چړ چبل 


ساعات مدرسهو همچنین راس ۲ نیمه شب این کار راانجام دهد . همچنین در 
بسیاری مناسبت‌های دیگر نیز از زنگ این ساعت برای اعلام پیامهای مختلف 
سای وه کی کار امس ی رای وف نصا رن 
باعث شد تا محتوای نامه و پیشنهادش به سرعت در همه شبکه‌های مجازی پخش 
E‏ 


7 ه 


الاعات ل ارو ٣۷۲۰‏ لھا 


نشسته و گریه می کند. پر سید: 
-یدرجان جند سالت است؟ 


-چرا گریه می کنی؟ 

-پدرم کتکم زده! 

-توبااین سن وسال, پدر هم داری؟!برای چی تو 
را کتک زده؟ 

-برای اینکه زبونم رو برای پدربزر گم در آوردم! 
خدا کند همه پدربزر گها ومادربزر گهای شمازنده 
و ند وتا بایان عمر: دست از شیطنت 
کود کانه خود برندارند! آنقدر. روحیه خوب داشته 
باشند که همواره بتوانند قلب کود کی و حال و هوای 
کا و را حفظ کنند. 

مادربزرگ دوست ما که پیرزن چاق و چله و 
بامزه‌ای اهل ماز ندران بود. در ۰ ٩سالگی‏ به صر افت 
افتاد سواد خواندن و نوشتن بیاموزد! او هر شب بعد 
از نماز مثل بجه‌های درسخوان, دفتر و کتابش را 
می آورد و تکالیف شبانه اش راانجام می‌داد.هنگام 
نوشتن مشق به سبک و سیاق بچه‌های قدیم. هر 
از چند گاه‌ نوک مدادش رابازبان تر می کر دواین 
ا آں ار کوش دفترخود راب 
چسباندن عکس بر گردان‌های زیبا تزیین می کرد. 
برای خودش عالمی داشت و نمی‌دانید من جه 
ان دازه از دیدن این صحنه, لذت می‌بر دم! بر خی از 
اطرافیان,اورادست می‌انداختند.امامن.احترام 
خاصی‌برایش قائل بودم‌وبااینکه سواد آموزی 
او, ۸۳سال‌به تعویق افتاده‌بود. همیشه اور ابه 


این کار تشویق می کردم. هر وقت به خانه‌ فان 
می‌رفتم. او با علاقه زیاد. تکالیفش رامی آورد و به 
من‌نشان می‌داد. آن شب به حرف آز رسیده‌بود 
ومی‌توانست کلمه زندگی رابنویسد. اما دو روز 
بعد»برای همیشه دیده‌از جهان فر و بست. هر چند به 
کک راجشید ما پشتکار و 
تلاش او و انسانهایی نظیر او همواره در خاطره زمان 
نیست چه کسی گفت که بر نده‌شدن خوب است؛ 
اما آنچه یت تر از بر نده‌شدن‌اهمیت دارد»تلاش 
برای برنده شدن است! به یاد افر ادی افتادم که 
بیشترین شاهکار خود را در کهنسالی خلق کر ده‌اند. 
گر می‌بینید پدربز رگ یامادربزر گتان زودمیدان 
راخالی کر ده و احساس ناامیدی می کنند. این مقاله 
رابرایشان بخوانید. نگذارید هی به خود تلقین کنند 
که پیری.سن فر سود گی واز کار افتاد گی است.از 
آنها بخواهید همیشه بگویند سن پیری: ۱۵ سال 
بعد از این شروع می‌شود!! یادتان باشد که پاره‌ای از 
مشاهیر جهان تا یایان عمر. دست از فعالیت و کار و 
شش نکشیدهاند: 


ای ماج ماج 
تحص a‏ 


در صد سالگی. خانم 
۳1 ان - ن" 

کار بر و 
همچنان به خلق تابلوهای 
زیبا ادامه داد. 


اج ای ماج 


1 2 
A 
1 


IS 4 4 


در ۴سالگی.زنده‌یاد 
"بر تر اند ا نویسنده 
تلاش همه جانبه برای 
یم اروت 
دات 


ےا ےا 
کک ا ا 
7۱۷ 7۶۱۲ 


در ٩۳‏ سالگی جرج برنارد 
شاو" نمایشنامه نویس 
TTY‏ 
نگارش نمایشنامه جالب 
"داستانهای باورنکردنی " 
مبادرت ورزید. 


در ٩۰‏ سالگی پابلو 
پیکاسو نقاش‌اسپانیایی 
و مبتکر سبک کوبیسم. 
به خلق آثار هنری و 
کنده کاری روی چوب 
مشغول بود. 


در اکمس ای ال رات 
شوایتزر پزشک و 
فیلس وف از جان گذشته | ` 
الا دا : 
همراه‌همسرش سالیان 
دراز از عمر خود رادر میان 
قبای ل‌محروم آفریقایی به 
مداوای رایگان بیماران 
پر داخته‌بود. کماکان‌به کار 


بشر دوستانه‌خودادامه‌داد. 
جالب اینکه او موسیقیدان هم بود و قطعات زیبایی 
برای شاد کردن دل بیماران خود می‌نواخت! 


جح سجن نت جر 


۳ 
نقاش و پیکر تراش و معمار 
"سانتاماریا راتهیه کرد 
و خودش مثل یک کارگر 
قبراق و سرحال. دوش به 

دوش دیگران کار کر د! 


اج ماج 
ا 


ماج ما 
۷ 7 


اد 
UN‏ 


در ۸۴س الک سامرست 
ی 
۱ / ۹ نگارش کتاب نقطه نظر ها" 
مب‌ادرت ورزید که در نوع 


خود کتاب ارزشمندی 


در ۸۲سالگی لئوتولستوی" 
۲ ۲ 1 ۱۱ 
نویسنده‌روسی, کتاب نمی 
+ ۰ ۰ 3 ۱۲ 
توان خاموش بود رابه 
رشته نگارش 2 کشبد. 


اد ماج 


عا ما 
تحص و 
۷ 
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در ۸۱ سالگی "گوته" 
"فاوست را به بایان رساند. 


_وبالاخره‌در ۰سالگی 
/ ۱ 

جرج برنز کمدین 
۲ : 3 ۰ ۱۲ 1 
آمریکایی به خاطر هنرنمایی‌اش در فیلم پسران 
آفتاب" موفق به در یافت جایزه اسکار شد! 

پس اگر در دوران خوش جوانی به سر می‌برید. به 
مفید و اثر گذاری باشند. 

راستی یادم رفت؛ یکی دیگر از این پیرمر دهای شاخ 
شمشاد. جد خود من بود که در ۱۰۵سالگی,.نگارش 
خاطراتش راشروع کرد! نگفتم؟ بچه حلال زاده به 
پدربزر گش می‌رود!! 


کریم ملکی 


کلاهبر داری از زندان! 


رم ار ,با تر فند عجیبی به کلاهبر داری 
۱ از پزشکان می‌پر داختند. 

شیوه‌این دوزندانی در اجرای کلاهبر داری 

۱ از راه‌دور عجیب وابتکاری‌بود. آنهادر 

| اجرای‌نقشهابتدااز داخل زندان‌بایکی از 


اه 
متخصص‌پزشکی می‌گفتند :قرار است یک کنفرانس پ زشکی باشر کت متخصصان 
وجراحان‌بر حستهایر انی و خار جی‌در یکی از بیمارستان‌های ‌تهر ان‌بر گزار ش ودواز 
او می‌خواستند شماره تماس پز شکان متخصص بیمارستان را در اختیار آنها بگذارد تا 
ار رای فان بای ی و موی ا 
پزشکان متخصص وارد مر حله اجر ایی "کلاهبردای از راه‌دور می‌شدند و آنهارایک 
به یک به دام می کشیدند. آ نهاضمن معر فی خود به عنوان مسئول آمورمالی بیمارستانی 
که در آنجا فعالیت دارند. گفتند؛ مبلغ چند میلیون تومان متعلق به رئیس بیمارستان 
رااشتباهی به حساب انها واریز کر ده‌اند. شماره حسابی به آنها می‌دادند که پول راهر 
چه زود تر بر گر دانند. پزشکان‌هم بدون تحقیق به درخواست دو کلاهبر دار مبلغ اعلام 
شده رااز حساب بانکی شان به شماره حساب مور د نظر وار یز می کر دند.در حالی که‌این 
شماره‌حساب متعلق به همسر یکی از دوز ندانی‌بود وماموریت داشت پولهای‌وار یز شده 
رابه سکه و طلاو آپارتمان تبدیل کند. پس از مدتی چند نفر از پزشکان, پس از بررسی 
تازه متوجه شد ند که در دام یک کلاهبرداری از راه دور افتاده‌اند. باشکایت عده‌زیادی 
از پزشکان مالباخته موضوع در دستور کار پلیس آ گاهی قرار گرفت وپس از بررسی و 
تحقیقات سرنخ‌هایی‌به‌دست | مد وهر دومتهم را که به جر م کلاهبر داری‌درزندان 
به سر می‌بر دند شناسایی کر دند و در بازجویی | نهابه جرم دوباره خود اعتراف کردند 
ونفرسومی را که‌همسر یکی از آنهابود. معرفی کردند وزن جوان که چند سال قبل با 
یکی از این تبهکاران زندانی ازدواج کر ده بود در اعتراف‌هایش گفت: همسرم از داخل 
زندان بامن تماس می گرفت و نقشه کلاهبرداری را توضیح می‌داد و پولهای واریزی را 
به حساب من می‌ریخت ومن‌هم آنها رابه دلار.سکه و آپار تمان تبدیل‌می کر دم‌واند کی 
راهم برای خرج زند گی روزمره‌ام کنار می گذاشتم! 


جاه‌ده‌متری زندان ادم ربا 

مردبده کار که ۹۸ روز قبل در پی اختلاف یک میلیارد تومانی ربوده‌ شده 
ودرچاه ۰ ۱ متری نگهداری می‌شد سرانجام بار د یابی‌های گستر ده پلیس 
نحات یافت. 

ماموران پلیس آ گاهی سیستان وبلوچستان عصر نوز دهم شهر یور از ربودن مرد 
جهل ساله‌ای توسط دو نفر در یکی از خیابان‌های زاهدان باخبر شدند و در تحقیقات 
دریافتند که مرد جوان در پی اختلاف مالی یک میلیارد تومانی با یکی از اتباع بیگانه 
ساکن زاهدان. ربوده شده‌است.با کشف این سر نخ رسید گی به پر ونده وارد مر حله 
تازه‌ای شد تااینکه یس از دو ماه جستجو ماموران متوجه شدند که ادم ربایان به 
مشهد گریخته‌اند وبدین تر تیب دو آدم ربادر مشهد دستگیر شدند. متهمان در 
بازجویی‌ه ااعتراف کر دند و گفتند ما گر و گان رادرشهرستان‌ودر عمق چاه ۰ ۱ 
متری زندانی کرده‌ايم. در اینجا بود که ماموران به محل مور دنظر رفتند ومرد 
گر و گان رابادست وای بسته در عمق جاه ۱۰ متری‌بیرون کشیدند. گر و گان 
نجات یافته» پس از رهایی گفت. طی ۹۸ روز اسارت در چاه روزانه مقدار کمی آب 
وخرمااز گر و گانگیر ان دریافت می کرده‌وبه سختی شب وروز می گذ رانده و حالا 
خدا را شکر می گوید که زنده است. 


هفت سال پس از اجرای‌حکم اعدام نافر جام‌قاتل دختر ۱۴ ساله 
در شهر "کلیولند" آمریکاءداد گاه‌عالی این کشور,دستور تکرار 
حکم اعدام را صادر کرد. 

"رومل بروم مرد ۰ ۶ساله حدود ۲۲سال 

پیش دختر نوجوانی راربود و پس از آزار 
E yy‏ 
جنایتکار مد تی بعد دستگیر وپس‌ازمحاکمه 

به اعدام با تزریق سم محکوم شد. اما ۷سال 

قبل وقتی مام وران اورابرای اج رای حکم 

به اتأق اعدام بر دند.پزشکان ز ندان اوهایو 

پس از ۱۸ بار تلاش موفق به پیدا کردن رگ 

اونشدند وبه همین خاطر قاتل رابار دیگر به 
eS‏ 
TS‏ 
شد ومعتقد بود یک محکوم‌بااین خوش شانسی دیگر اعدام نخواهد 
را ی با ار یر i‏ 
این اتفاق, از داد گاه درخواست بخشش کرد اما این در خواست پس از 
lL‏ ار را 
زودی و به روش دیگر اعدام شود! 


قاتل» باز هم متادون! 
مر گ‌مرموز یسرک ۴ساله,باعث شد که پدر ومادرش دستگیر 
شوند. 
چندی پیش زن ومر د جوانی که کود کشان رادر آغوش داشتند.سر اسیمه 
به یکی از بیمارستان‌های غرب تهران رفتند. اما پزشک اور ژانس پس از 
معاینات لازم اعلام کرد پسر ۴ ساله به نام امیر علی فوت کرده است. 
باتو جه به حساسیت ماجراء مو ضوع بلافاصله به بازپرس کشیک قتل 
تهران اعلام شد و بعد هم جسد پسر ک برای تعیین علت مر گ به پزشکی 
قانونی انتقال یافت و پزشکی قانونی علت مرگ رامسمومیت با متادون 
اعلام کرد. به همین دلیل بازپر س جنایی زوج جوان رابازداشت کرد و 
مادر کودک در بازجویی گفت:داخل خانه بودم که ناگهان حال پسرم بد 
شد و او را به بیمارستان رساندیم که پزشکان گفتند او فوت شده است. او 
در ادامه افزود:همسرم معتاد است ومتادون زیاد مصرف می کند.اما 
من آن روز ندیدم پسرم متادون خورده‌باشد واما پدر امیر علی نیز در 
رابطه بام رگ پسرش گفت: از حدود ۶سال قبل مواد مصر ف می کر دم تا 
الا N‏ ار 
زودتر ازاعتیاد خلاص‌شوم.روز حاد نه‌متادون راداخل بطری آب‌معدنی 
ری را ال ده شم از شنس بد من امیرعلی به راغ ا 
رفته و به اشتباه متادون را 
به جای شربت خورد. وقتی 
من متوجه شدم دیگر دير 
ی سل ارات 
زوج جوان, باز پرس جنایی 
دستور بازداشت پدر 
امیر علی راصادر و مادر 
بر کر اراد کر 
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تاریخ تاراج 


اساسل» تلو ی 


تاریخ تاراج. نقبی به تاربخ م 


اخر بن شاه بر آن و سیدر وع... 


هفته‌ی پیش دیدید که شاه معتقد بود آمر یکا و انگلیس و شر کت‌های نفتی در ایران اغتشاش راه می‌اندازند و متوجه نبود که ریشه مخالفت مر دم بااو. در شرعیات 
اسیرو تیرباران شدند.حر کت دوم نقشه گر و گانگیری ولیعهد بود که یکی از دوستان کرامت|...دانشیان اورالوداد.دانشیان و گلسرخی که‌مهمتر ین عضو گروه 
چر یکی بودند.در زندان حاضر نشد ند از شاه طلب عفو کنند و تیرباران شدند.بااینکه خسر و گلسر خی در داد گاه‌علنی اعلام کرد که مار کسیست است اماالگوی 


مبارزاتی خود را از اسلام گر فته. هنوز شاه فکر می کرد خطر اصلی در ایدئولوژی مار کسیستی است نه اسلامی. 


شاه مذهیی بو د؟ 

محمدرضاپهلوی خودش رامردی مذهبی 
ومعتقد معرفی می کرد. خانواده‌یدری او مذهبی 
نبودند. البته مادرش گرایش‌های دینی و سنتی 
داشت وروی اواثر هایی گذاشته بود. بر خی از کسانی 
که در کود کی او با خانه انهارفت و امدی‌داشتند. 
افسانه‌های مذهبی واعتقادات خر افی رابه او تلقین 
می کردند و ولیعهد راخرافاتی کر ده‌بودند.برای 
متال در کود کی تیفوئید گرفت ود کتر گفت تنها 
ES‏ سرب ار EEE‏ 
خودش بعد از بهب ود گفت:یکی از ائمه آمد و به او 
داروی شفابخش داد! محمدرضا پهلوی جند بار 
دیگرهم از این داستان‌هاتعریف کرده.به گفته 
اشرف پهل_وی, قصه‌های مذ هبی و پر از اعجازی 
که در کود کی برايش گفته بودند. هر گزاز ذهن 
اوپاک نشد. یک بار که در کود کی سوار قاطر 
بود و به امامزاده‌داود می‌رفت. از اسب افتاد. بعد | 
ص ovo‏ 
آ سیب ندیدم.پدرش این قصه‌هاراباور نمی کر د و 
E‏ 

شاه در اغاز سلطنتش با روحانی‌ها مخالفتی 
نداشت و آنهاراحامی خودش می دانست. معتقد بود 
روحانیت سد استواری است که می تواند جلو نفوذ 
کمونیسم و بی‌دینی رابگیرد. پدرش روحانی‌ستیز 
وسست‌مذهب بود. با کفش می‌رفت توی حرم و 
روحانی رامی‌زد و ککش هم نمی گزید.امامحمدرضا 
کلا باور داشت که افرادروحانی از حامیان صد در صد 
تاج‌وتختش‌هستند تااینکه ایتا...حاثری 
درگذشت‌وایتا...بروجردی به ریاست حوزه 
رسید ومرجعیت شیعیان رابه عهده گرفت.در 
آن زمان یکی از طلبه‌ها جوان بر جسته‌ای بود به نام 
سید روح]... که از مدرسین بر جسته حوزه علمیه بود. 
برخی از شاگردانی که در حلقه درس ایشان بودند. 
به یاران مهم انقلاب اسلامی ۷ تبدیل شدند. 

پس از رحلت آیتا... بروجردی» سید روح... 
به عن_وان یکی از جانشینان مطرح شد وایشان 
کتاب هایی فقهی از جمله توضیح المسائل منتش ر 
کردند. مبارزات علنی امام(ره) با شاه از همین 


٩۹۵ ۸‏ الاعات ی 


تاریخ آغاز شد. و تقر یبا از همین دوران بود که شاه 
حس کرد برخی از رهبران مذهبی مانع او هستند. 
قبل از پرداختن به این بخش, کمی در باره‌امام (ره) 
بخوانید. 

اماه‌نامه 

روح|... کوچک در خانواده‌ای متولد شد که 
پراز سوابق مذهبی وسیاسی بود. این خاندان 
سید موسوی‌هستند و نسبت آنها به جناب ختمی 
مرتبت(ص) و امام موسی کاظم(ع) می‌رسد. این 
خاندان‌ساکن نیشابور بودند امااز وسطهای قرن 
یازده‌هجری برای تر ویج دین و راهنمایی کارهای 
دینی شیعیان هند به شمال این کشور هجرت کر دند 
ودر شسهر کوچکی به نام کینتور ساکن شدند. بعداً 
بعدش مخالفان انقلاب می گفتند امام هندی است 
وتبلیغ می کر دند که‌ايرآن به دست هندوان‌افتاده. 
ما کر ال کت کر 
خاندان نیشابوری بودند و طبق سوم علما که مدام 
از این ولایت به آن‌ولایت برای تبلیغ می‌رفتند. 
خاندان موسوی هم به هند رفتند. مير حامد حسین 
موسوی از بزر گان این خاندان است. 

سیداحمد موسوی‌هندی که پدربزر گ‌امام 
خمینی(ره)است.در کینتور متولد شد. در اواسط 
قرن سیزدهم قمری از هند به نجف رفت وپس 
از چندی به دعوت بزر گان خمین رهبری مذهبی 
مردم‌خمین رابه عهده گرفت. اوپسری داشت به نام 
سید مصطفی که ر وحانی ومجتهد شهر خمین بود. د و 
دختر به‌نام‌های‌مولود | غاخانم و فاطمه. وسه پسر به 
نامهای مر تضی. نورالدین و روح... 5 

سید مصطفی جد امام(ره) در اسفند ۱۲۸۱ 
E‏ وله تفنگ 
مهاجمان کشته شد. علت این تر ور معلوم نیست 
2 > ارف راد رضاشاه‌بود." به نظر 
رایس رت درس ناد وا رضاه اه ۲۱ 
سال پس از کشته شدن سید مصطفی به شاهی سید 
ودر آن هنگام در خدمت قاجار بود و حوزه کار و 
مأموریتش از خمین واراک دور بود. 

این گمان‌بیشتر به حقیقت نزدیک است که چون 


ایشان روحانی متفکری بود ودر بالا بردن هوش 
مردم ومتوجه کردن آنهابه ستمکاری زورمندان. 
نقش مؤثری داشت. خان‌هاو زور گویان محلی منافع 
خود رادر خطر می‌دیدند و طرح آن ترور راریختند. 
روح... نوزادی پنج ماهه بود که پدرش راازدست 
داد. پیکر سید مصطفی رابه نج ف بر دند ودفن 
کر دند. 

تربیت وپرورش روح... رادایه ومادر وعمه‌اش 
به‌عهده گرفتند. در آنفلو آانزای اسپانیایی که در 
سال ۲۹۷ ۱ درایر آن‌اییدمی‌شد‌بود.مادر وعمه 
ایشان فوت کر دند. 

درباره کود کی‌آم ام خمینی(ره) اطلاعات 
کمی داریم که مستند باشد.شادروان سیداحمد 
خمینی(یاد گار امام "ره ) درباره کود کی پدرش 
گفته: پد رم در کود کی خیلی شیطون(پر جنب 
و جوش) بود. مثلا ابشان هر دو دستش شکسته, 
واینهاهمه در اثر بازی‌هاو شیطنت‌هایی بوده که 
آن موقع می کر ده. ایشان(پدرم) گفته است: ادر 
من آقای پسندیده خیلی تمیز بود وبه قدری تمیز 
و مدب بود که وقتی بزر گترهااو رامی‌دیدند از 
مر کب پیاده‌می‌شدند(برای‌ادای احترام)امامن 
نزدیکی‌های شب یکی باید بیاید لای خاک و گل‌ها 
مراییدا کند... 

من چون به امام خمینی(ره) علاقه‌ای خاص 
دارم شاید درباره ایشان اغراق کنم ولی معتقدم 
ایشان از الف‌قدها بود که در هر هزاره یکی مثل او 
زاده می‌شود. به قول باباطاهر همدانی: 

به هر الفی الف قدى بیاید 

الف‌قدم که در الف آمده‌ستم " 

الف بر وزن حرف یعنی هزار و الف هم به معنی 
شاخص وراست قامت است.من دوبار امام (ره) رااز 
نزدیک دیده‌ام واز چشم‌های بسیار باهوشش لکنت 
گرفتم.روزیا گر مناسبتی‌بود.قصه آن‌دوملاقات را 
خواهم نوشت.درملاقات اولی ر سول صدرعاملی هم 
بامن بود.امام (ره) از همان اول‌هایش | دمی شاخص 
بود و با افراد خاندانش فرق داشت. وقتی هم به سن 
مکتب رسید. خیلی زود از دیگران جلوافتاد و یس از 


تحصیلات مقدماتی که در خمین بود در 
سال ۱۲۹۹ شمسی بر ای ادامه تحصیل 
به اراک رفت و وارد مدرسه سبهدار شد. 
ان‌روزهاایتا...حاثری یز دی در حوزه 
علمیه اراک تدریس می کرد و ان شهر 
یکی از ر کن‌های علمی بود به همین دلیل 
امام(ره) به اراک رفت. خوب است بد انید 
که آیتا... حائری وقتی که به کربلا رفته 
کرد. حائثر یعنی گودالی که آب در آن 
هم می گویند. 

علم‌امام 

یک سال پس زاینکهامام(ره)در اراک بود 
آیت!...حاتثری از علمای اراک دلگیر شد وبه سفر 
مشهد رفت. نوه‌ایشان درباره این دلگیری می گوید: 
جارجی فلکزده‌ای می‌خواست در اتش‌سوزی 
مسجد از سوختن قر آن جلو گیری کند ولی او رابه 
جرم قر آن‌سوزی و بهاییت گرفتند حکومت وقت 
گفت او رابه شر طی اعدام می کنیم که علمای شهر 
فتوابد هند. همه فتوا دادند ولی ایشان فتوانداد و گفت 
این حکم اشکال شرعی دارد. علما گفتند حاج شیخ 
در قم بماند و حوزه قم را احیا کند..." 
و حوزه رااحیامی کنند. امام(ره) هم به قم رفتند و 
دوره سطح و درس خارج فقه و اصول ایتا... حاثری 
درس داشتند و فلسفه و ریاضیات و هیئت راهم 
به آخر رساندند.امام (ره)در عر فان نیز استادانی 
شاه‌ایادی داشت 
برخی روحانیون ودیگران رسم بود که بیش از یک 
زن بگیر ند متعه هم داشته باشند. امام(ره) غیر از 
همسرش انتخاب دیگری نکر د ضمناً در کارهای 
امام (ره) نقل است که: "ایشان اجازه نمی‌داد من 
می کردم وقتی که ایشان از خانه بیر ون می‌رفتند. 
خودم‌ظرفهارامی‌شستم ‏ از ۳ ۱۱۰ 
زاده شد: مصطفی. احمد؛ زهراء صد بفه و فر بده. 

مبارزات امام(ره) 

آیت... شاه آبادی که از مدرسان حوزه قم بود 
وقتی که خواست به تهران بر ود. روحا... جوان را 
برای درس اخلاق جانشین کرد. در این حلقه‌های 


کشیده شد و دولت پهلوی دستور داد که خمینی 
جوان در حوزه فیضیه که جای بز رگ و شلوغی بود 
درس ند هد و به مدرسه کوچک ملاصادق بر ود. در 
سال ۱۳۲۰ که رضاشاه از ایران تبعید شد., روح... 
به مدرسه فیضیه بر گشت و حلقه تدریس رااز سر 
فلسفه درس می‌داد. جند نفر از شا گر دان معروفش 
مطهر ی» منتظر ی باهنر ؛ هاشمی رفسنجانی.ربانی 

در دهه ۰ ۱ امام(ره) فعالبت سای تکار 
نمی کرد ولی با علمایی که مخالف رضاشاه بودند. 
همدردی می کرد.در تاریخ تاراج خواندید که‌در 
زمان رضاشاه به دلیل فشاری که دولت به روحانیت 
می آورد. جامعه علمای دینی مجبور به عقب نشینی 
شدند. در این دوره‌امام(ره) مبارزه رابه صلاح 
نمی دید زیر آمبارزه به معنی زندانی شدن یا اعدام 
روحانی‌ها بود بنابراين ایشان به جای مبارزه‌روش 
سیاسی کم رمق شده بود. بقایش حفظ شود و خود را 
ضعف امام و سازشکاری او دانسته‌اند امامن به ان 
مگر امام حسن(ع) بیست سال سکوت نکر د تاشیعه 
E O eS‏ 
کار بود.وقتی که سلسله پهلوی به قدرت ر سید ه بود 
باز هم سکوت می کرد ولی در همین تاراج خواهید 
خواهند که جه سخت بود با مهمیز!" 

وقتی که جنگ جهانی آغاز شد. حوزه علمیه 
معتقد بود علما نباید در سیاست دخالت کنند. امام 
نظر این دو بزر گوار فقط در حوزه سیاسی نبود. بر ای 
مثال تدریس و تحصیل عر فان در حوزه‌ممنوع بود 
ولی خمینی جوان که عر فان حقیقی رامی‌شناخت. 
مخفیانه عر فان درس می‌داد. او حتی مخفیانه از 
طلاب مبارز و افکار مبارزاتی حمایت می کرد و در 
حلقهه ای درس خصوصی باطلبه‌هایی که گزیده 
این بحت‌ها به گوش بزر گان حوزه رسید و اعتراض 


کردند و گفتند بحث‌های درسی فقط باید 
درسی باشد. خمینی جوان بحث‌های مر سوم 
حلقه‌های‌درس طلبه‌ها ر اقبول نداشت و 
معتقد بود در این بحث‌ها بايد مسائل روز 
هم به بحث گذاشته شود. 

اکتا وخردی در زمان‌ریاستش 
تغییرآتی در حوزه ایجاد کرد که بیشترش 
گسترش حوزه. خمینی جوان چندین بار 
به استادش پیشنهادهایی داد که مر بوط 
می‌شد به اصلاح روش‌های ند ریس در 
حوزه وبرررسی مسأئل اجتماعی و سیاسی 
کشور در حلقه‌های درس ولی استاد موافقت 
نداشت. 
درسال ۴ منتشر کرد. این کتاب نام نویسنده 
نداشت وبه‌همان کشف الا سرار معر وف بود. کشف 
خودش به اشکالاتی که در آن کتاب به اسلام گرفته 
بودند.جواب داد ضمناً به افرادی مانند کس روی 
که به اسلام حمله می کر دند حمله کرد ونوشت 
حملات این گروه از د گراندیشان دینی جزئی از 
نقشه آمپریالیسم است برای نابودی شیعه. 

ا اا او دید سال ° TF‏ 
خمینی که هنوز جوان بود به‌عنوان رهبری حوزه 
مطرح شد و طلبه‌های جوان از این پیشنهاد استقبال 
کردند.در همان زمان کتاب‌هایی در فقه از جمله 
گروه‌زیادی از مردم ایشان رابه عنوان مر جعیت 
دی شناخته و پیروش شد ند. 

یکی از حضورهای‌آمام(ره) در صحنه سیاسی ان 
قانون اساسی آمده‌بود که‌نمایند گان‌واعضای دولت 
به جای اینکه بگویند سو گند به قر آن بگویند سوگند 
به‌اين کتاب. جامعه روحانیت از این موضوع ابر از 
نگرانی کر دند وامام خمینی(ره) خلاف عرف. دو بار 
به شاه‌نامه نوشت. نامه اول محتر مانه بود واعلام 
کرده‌بود که برداشتن کلمه قر آن از سو گندهای 

٠‏ ۵ ۰ص ۰ مه 
دولتی موجب نگرانی علمای اعلام و سایر طبقات 
و آرامش قلوب است. مستدعی است امر فر مایید 
مطالبی را که مخالف دیانت مقد سه و مذهب رسمی 
مملکت است از برنامه‌های دولتی و حزبی حذف 

۸ 

ودرنامهدوم کهدیگر چون‌نامه‌قبل که‌بدان 
توجهی نشده بود.چندان محتر مانه نبود و با تحکم 
وخطاب همراه‌شده‌بود. شاه رااز خشم مسلمانان 
ترساند.... تأثیر این نامه را هفته بعد بخوانید. 
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دو خدارااصلاح کند. خدا 
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اه 9 مب دع و ۱اصلاح می کند 


9 حطر ت علی (ع) 


گزارش ویژه 
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اجبص مس ده پیر پور ایی مد بر موه تیم یوم ی ی تلور 


5 بفرمایید ماهی بستنی 


0 ۰ شاید خیلی‌هااز یاد بر ده باشند که بندرانزلی و ساحل 
زیبای آن علاوه بر یک تیم معروف فوتبال به نام ملوان, نگینی 
دیگر راهم در خود جای دادهاست و آن‌نگین یکصد ساله 
موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور است که بر اساس آمار 

= یز و قدیمی ترین موسسه تحقیقاتی ای ران هم محسوب می شود 

س 8 که‌درسال ۱۲۹۷ شکل گرفته وبراساس اطلاعات‌موجود 

نخستین لابراتور ماهی شناسی با کمک کار شناسان روسی 

دود نک صد سال بیگن در این خد ر تسس دزی اف از 

و فرودهای بسیار اینک با گستر د گی فراوان در سطح کشور 

وبا ۲ ۱ پژوهشکده و واحدهای علمی فراوان وبا توسعه روز 

افزون همچنان به کار خود ادامه می‌دهد. همه اینهارا گفتم تا 
شمارامتقاعد کنم که چراسراغ این موسسه رفته‌ایم و... 
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نخستین ماهی شناسی دانمارکی در جنوب 

در جنوب کشور سابقه تحقیقات شیلات به 
سال ۱۳۱۵ هجری شمسی برمی گر دد و اولین اقدام 
در خصوص شناسایی ماهیان آبهای خلیج فارس و 
دریای‌عمان توسط گروهی‌ماهی‌شناس به سر پرستی 
د کتر بلگراد دانمار کی صورت گرفت و سپس سایر 
شعبه‌های این موسسه در جای جای ایران شروع 
به فعالیت کر دند تاامروز که عن وان قدیمی‌ترین 
وه که یی ور ارات 

۷ محقق و پزژوهشکر 

موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور با ۲۸۷ 
محقق‌وپژوهشگر, ۰ نفر دانشجوی د کترای‌پژوهش 
محور و ۱۹۴ نفر کارش‌ناس با ۲ شناور تحقیقاتی در 
آبه ای‌شمالوجنوب وبا ۰۰ ۹۵مترمربع فضای 
آزمایش‌گاهی ۱۹۰۰۰ متر فضای کار گاهی, ۴۲ 
هزار و پانصد متر مربع استخر تحقیقاتی و ۴۴ هزار 
مترمربع فضای پژوژهشی _اداری وبابیش‌از ۱۸۰ 
آ زا افر وا اتام ے غوورآ در قا 
اران کا تما ال 
اطلاعات با هفتصد مر کز آموزش و پژوهش خارج از 
کشور در اختیار علاقه‌مندان می گذارد. 

سفر هوایی. دریایی و زمینی 

اولین گام | شنایی‌من‌بااین‌موسسه ‏ 
در نمایشگاه‌علوم و فنون دریایی موزه 
دفاع مقدس شکل گرفت و ملاقات 
با مسئول روابط عمومی, قرار ملاقات 
بامدیر موسسه و مصاحبه باد کتر 
پور کاظمی وس انجام سفر تحقیقاتی 
هوایی.دریایی وزمینی به جنوب 
کشور و جزیره قشم و بندرعباس. 


ادامه این ماجر | بود. 


دکتر محمد پور کاظمی رئیس و 


موسسه تحقیقات علوم شیلاتی کشور 
رادر دفترش در ساختمان موسسه در 


٩۹۵ ۸‏ الاعات کل 


1 | 


جاده‌مخصوص کر جملاقات کر دم.مانند بقیه اساتید 
دانشگاه‌مسائل سخت علمی رابه زبانی ساده‌و در 
که اودر مدت مصاحبه ارائه کرد ا نقدر زياد بود که 
تحلیل و تفسیر آن برای منی که اطلاعات دقیقی از 
این فعالیتها نداشتم به ساعتها وقت نیار داشت, پس 
برای اشنایی بیشتر قرار شد همراه‌هیاتی علمی به 
بندرعباس و جزیره قشم سفر کنم واز نزدیک در 
جریان فعاليتهباشسم وبعد دروقتی دیگر مصاحبه‌ها 
راادامه دهم وحالا همان روز است..البته قول می 
دهم که گزارش سفر به بندرعباس راهم در هفته 

پس دوباره به سراغ د کتر پور کاظمی می‌روم و او 
بارجوع به گذشته موسسه تحت امر وی و با احترام 
موسسه بر عهده داشته‌اند که با سختی و یشتکار حتی 
قبل از تاسیس دانشگاه تهر ان پایه گذاری علمی و 
شروع کر ده‌اند... 

د کتریور کاظمی‌سیس‌دامه‌می‌دهد:بیماری‌هایی 
چون قند خون, فشار خون, چربی خون باورزش و 
غذاهای دریایی قابل درمان هستند و مصرف سرانه 


ماهی کش ور در حال حاضر ٩‏ کیلوگرم در سال‌برای 
هر ایرانی است. در صورتی در کشسورهای در حال 
توسععه ۱۹٩‏ کیلو و در کشورهای توسعه یافته حدود 
۰ کیلوگرم است.بنابراین اگر بخواهیم حتی به 
سطح کشورهای در حال توسعه بر سیم باید سالانه 
۰ کیلو گرم تولیدات آبزیان رابه مصرف سرانه 
مردم کشور اضافه کنیم و این کاری بسیار ساده و در 
تین حال بسیار سخت است! 

کلید سلامتی 

د کتر پور کاظمی با تعصب خاصی می گوید: 
مصرف هفته‌ای دو بار غذای دریایی به اضافه ورزش 
کلید رفع بسیاری از بیماریهاست ‌واین در صورتی 
است که طبخ اصولی ماهی از روش‌های بخارپز و 
تولید محصولات دریایی بدون استخوان وعمل 
آوری‌ماهی به صورت‌های مختلف از جمله سوسیس 
ماهی, فیش بر گر و غیره. به نحوی باشد که زنان خانه 
دار ز حمت درست کردن ماهی يا یوست کندن و 
پاک کردن آن رانداشته باشند وغذای آماده طبخ 
در اختیار آنهاقرار گیرد. 

لینیات دریایی! 

آقای د کتر پور کاظمی در بخشی دیگر از سخنان 
خوداشاره‌می کند که هم اکن ون نمونه‌های اولیه 
لبنیات دریایی | ماده شده و قول می‌ دهد 
دفعه بعدی که به دفترش پامی گذارم 
انهاراجهت بازدید و ازمایش واستفاده 
دراختی ارم‌قرار دهد که‌اتفاقً بسیار 
هم خوشمزه آنه_اراتوصیف می‌کند. 
فک رش رابکنید؛ پنیر ماهی. کره‌ماهی: 
ماست ماهی بستنی ماهی و نمونه‌های 
| دیگر که از جمله این محصولات هستند 
! وخیلی از ماایرانی‌هاحتی‌نام آنهاراهم 
نشنیده‌ايم.به اضافه اینکه درحال حاضر 
حدود ۲۰ میلیون تن گیاهان دریایی از 
جمله‌انواع جلبک هادر دنیا تولید می‌شود 


تولیدات جدید غذای دربایی ابرانی 
از جمله ماست ماهی, کره ماهی پنیر 
ماهی.یستنی ماهی منتظر هستند تا 
روی سفره‌های شما حاضر شوند 


که سهم مصرف ایرانی‌هااز آنها بسیار ناچیز است و 
عجیب تر اینکه تمام این تولیدات دریایی بدون نیاز به 
زمین کشاورزی, بدون احتیاج به آب شیرین و بدون 
احتیاج به مصرف برق تولید می‌شود. به اضافه اینکه 
انواع کرم‌های آرایشی و کپسول‌های امگا از دیگر 
تولیدات صنعت شیلات کشور مااست که با هدف 


رویکرد سلامت به جامعه تولید می‌شود و شگفتی ۳ 


دیگر شنیدن این است که... 

پرورش ماهی در قفس! 

پس اگر شماهم تعجب کرده‌اید بدانید که این 
روزهارویکرد وزارت کشاورزی» پرورش ماهی در 
قفس است. قفس‌هابی که درعمق ۲۰متری درا 
دور از ساحل وبا استفاده از جریان‌های دریایی بدون 
نیاز به آب یا استخر پمپاژ آب و برق» ماهی‌هادر آن 
پرورش می‌یابند و همین حالا کشور نروژ حدود بیش 
از یک میلیون ماهی را از این طریق پرورش می‌دهد. 
بابومی‌سازی وانتقال این تجر به به داخل کشور ما 
وپشتیبانی وزارت کشاورزی و سازه‌های شیلات 
افق‌های جدیدی در این زمینه گشوده خواهد شد تا 
ان کمبود ۱۰ کیلو مصرف سرانه کشور رااز همین 
طریق تامین کنیم.البته در حال حاضر مادر شمال و 
جنوب کشور و آبهای داخل با ماهیان سرد آبی و گرم 
آبی ومیگو. حدود یک میلیون تن تولیدات دریایی 
داریم اما هنوز هم ۰ ۰هزار تن کمبود داریم. 

"حتی‌اینطور که کارشناسان می گویند.می‌توانیم 

از اب پشت سدها به عنوان م راکز پرورش ماهی 
استفاده کنیم واین کار در اطر اف دریاچه ارومیه در 
حال اجرااست و با استفاده‌از فیلتر و ضد عفونی کر دن 
آب از آن استفاده کنیم و بعد همین آب می‌رود برای 
مصارف کشاورزی که این تکنولوژی بد ون تحقیق و 
امکانات علمی میسر نیست. 

قورمه سبزی با ماهی! 

به گفته د کتر کاظمی پور:مانمونه‌های‌بسیاری 
از خورشت‌های ایر انی از قبیل قورمه سبزی و قیمه 
رابا گوشت ماهی تولید کردیم ومزه‌وطعم بسیار 
خوبی هم دارد و ماهی راطوری عمل آوردیم که 
اصلا بوی زهم ندهد و هیچ نگرانی هم از بابت فشار 
خون, قند خون و چربی خون وجود ندارد و متناسب 
با فرهنگ ایرانی است... 

به‌اینج‌ای‌صحبت‌ها که می‌رسم دستگاه 
صصضبط صدا را خاموش می کنم تادر گزارش 
میدآنی هم جای صحبت داشته باشم و یقین بدانید 
تمام تلاشمان رامی کنیم تابرای شماره‌های آینده 
این گزارش جالب و خواندنی رابه شما خوانند گان 
عزیز تقدیم کنیم. 


Ke 
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رد شد.بعد از چند قدم دوباره سوال راتکر ار کرد 
شاید جوابی بهتر بشنود. 

فر کت را دوا رازن اورا 

ج بودعالمراحریف بودم وی وقتی دست ازش انام 
برداشتی, تمام نیرو و ر پشتوانه ام رفت! 

© عبدالامیر اسدا... زاده 


بهتر ین شغل دنا 


ممممممممهمممممم 


0 


م٩‏ اي٩٩‏ ي هر اي هي يکي يكي يب يكي 


0 ِِ تاکسی گفت: 

و می‌دونی بهترین شغل دنیا چیه؟ گفتم؛ چیه؟ 
ام رانید کی تاکسی. .نیتم 

۸ راننده کت جون‌تو...هر وقت بخوای میای‌سر کار 
2 هر وقت نخوای نمیای. هر مسیری خودت بخوای 
میری, هر وقت دلت خواست یه گوشه می‌زنی بغل 
6 استراحت می کنی, هی آدم جدید می‌بینی, ادمهای 
٩‏ مختلف.حرفهای مختلف. داستانهای مختلف... 
ب) موقع کار می‌تونی رادیو گوش بدی.می‌تونی گوش 
© ندی» می‌تونی روز بخوابی شب بری سر کار: هر کو 
8 

© دوست داری می‌تونی سوار کنی» هر کیو دوست 
5 نداری سوار نمی کنی, آزادی, راحتی." 

ک دیدم راست می گوید گفتم: آخوش به حالتون" 

5 5 راننده گفت: ۱ ا 
8 گفتم:ا جی ۲ ؟ راننده گفت: "رانندگی تاکسی," ۱ 

» بعد دوباره گفت: جون تو... هر روز باید بری سر 
5 کار دو روز کار نکنی دیگه هیچی تو دست و بالت 
» نیست. از صبح هی کلاچ. هی تر مز. پادرد. زانودرد. 


کمردرد.با این لوازم ید کی گرون... یه تصادفم بکنی 

که د یگه واویلا می‌شه هر مسیری مسافر بگه باید 

همون رو بری» هرچی آدم عجیب و غریب هست 

سوار ماشینت میشه. همه هم ازت طلبکارن. حرف 

بزنی یه جور حرف نزنی یه جور رآدیوروشن کنی 

یه جور, رادیو روشن نکنی یه جور, دعواسر کرایه. 

می‌پزی. ز مستونااز س ما کبود میشی. هر چی هم 
“TT‏ م. ‏ ۱ 

می‌دویی آخرش لنگی. . 

به‌راننده‌نگاه کر دم.رانندهخندید و گفت: زند گی 

همه جیش همین جوره. ميشه بهش خوب نگاه کر د. 

ميشه بد نگاه کر د." 

گفتم: الان شما منو نصیحت کردید؟ راننده گفت: 

"آره‌دیگه. گفتم: میشه حرفاتون‌روتوروزنامه 

۱ ؟ راننده گفت: یز اس ذا 

بوبم ۰ رادنده : پنوپس.اسمسن روهم پدار 

راننده تا کسی بودن بهترین شغل دنیاست." 

تفاو ت اموال و احساس 

به قول د کتر الهی قمشه ای : 

تصور کن یک روز صبح که از خواب بیدار میشی 

ببینی بجز خودت هیچکس توی دنیانیست و تو 

صاحب تمام ثروت زمین هستی. 

اون روز چه لباسی می پوشی ؟ 

چه طلایی به خودت آویزون می کنی؟ 

با چه ماشینی گردش می کنی؟ 

کدوم خونه رو برای زند گی انتخاب می کنی ؟ 

شاید یک نصفه روز از هیجان این همه ثروت به وجد 

ا اماک کی تھی سک سول 

کنی.لباس جد ید تو ببینه.برای ماشینت ذوق کنه» 

باهات بیاد گردش. کنارت غذا بخوره و... همه این 

خونه دو هزار متری با ۵ ۴ متری برات یکی میشه. 

طلای ۲۴ عیار توی گر دنت خوشحالت نمی کنه.. 

همه اسباب شادی هست آماهیچ کد ومشون شادت 

نمی کنه چون کسی نیست که شاد یتو باهاش تقسیم 

تیه اون وقته که می بینی جقدر وجود ادمها با 

ارزشه چقدر هر چیزی هر چند کوچیک و ناقص با 

دیگران‌بز رگ وباارزشه.شاید حاضر باشی همه دنیا 

رو بدی اما دوباره آدم‌ها کنارت باشند د 

ما با احساس زنده هستیم نه با اموال. 

قدر همدیگه رو بدونیم. 


زهراپاشازاده-مراغه 


چە 


ده 


کار دستن استعدادها داد کت ین سعادت د 


دذند کی 


هر ثر د 


ات 


ہ3 
4 


۱ 


زير نظر: محمد رضا مهد بزاده 


سب فراق 
شب فراق که داند که تا سحر جند است 
مگر کسی که به زندان عشق دربند است 
پیام من که رساند به یار مهر گسل 
قسم به جان تو گفتن طریق عزت نیست 
که با شکستن پیمان و بر گرفتن دل 
هنوز دیده به دیدارت اآرزومند است 
ر کربت ساط جهرةماست 
به جای خاک که در زیر بایت افکنده‌ست 
خیال روی تو بیخ اميد بنشاندهدست 
عجب در آن که تو مجموع و گر قیاس کنی 
به زیر هر خم مویت دلی پراکندەست 
ز دست رفته» نه تنها منم در این سودا 
جه دستها که ز دست تو بر خداوند است 
فراق یار که پیش تو کاه بر گی نیست 
بیاو بر دل من بین که کوه الوند است 
ز ضعف. طاقت آهم نماند و ترسم خلق 
گمان برند که سعدی ز دوست خرسند است 


سعدی 


وقو ٩‏ ۸ ۹۵ اطاعات سل 


۱ 1 
1 1 1 ب‌ 


(aes 


دیدار خوب تو 
دیشب دوباره آمده بودی 
به خواب من 
دیدار خوب تو 
تا کوچه‌های کود کیام برد 
پابه پا 
شاد و شکفته ما 
در کوچه باغها 
سر خوش ز عطر و بوی نسیمی که می‌وزید 
یک لحظه دست تو 
از دست من رها شد و... 
خواب از سرم پرید 
سیاوش کسرابی 


مرد 

ا 
مردباشی و به میدان بروی رستم وار 
را کر ما ۱۳ 
همچو سرباز پر از صبر که در دژبانی 
نبض آرامش یک مرز به چنگت باشد 
گرد آيينة تقدیر تو رد خواهد شد 
در مسیری که فقط معدن سنگت باشد 
رمزشب!اسم کسی ورد زبانت سخت ست 
باحمایل چه خوش آماده رفتن باشی 

فرزادالماسی بردمیلی 


فحت 
بگو به عشق بیاید دوباره در بزند 
به عاشقان پریشان شهر سر بزند 
سری به این همه شبگرد دربه‌در بزند 
ت هو بهار شود 
درخت سبز بر فصد. پر نده بر بزند 
به عافیت سیری می‌شود. دریغا عمر 
بگو بیاید و چون داغ بر جگر بزند 
بگو بیاید و نابود و بود را ببرد 
بگو بیاید و آتش به خشک و تر بزند 
تو قسمت منی و از تو برنمی گردم 
بگو حسود از این طعنه بیشتر بزند 
مر تضی امیری اسفندقه 


تماشا 
از جهان تنها به لبخندت قناعت می کنم 
قصة ما هرچه بود آغاز بی‌انجام بود 
عشق رآهر جور می‌خواهی روایت می کنم 
با دلی از جنس دلتنگی به دنبال توام 
نیستم نی» باز از دوری شکایت می کنم 
چشمهایت اتفاقی بود. این یعنی: غزل 
من هم از این چشمها دارم حکایت می کنم 
سهم تو از عشق آن چیزی که می گویند نیست 
سهم تو یعنی: خودم رابا تو قسمت می کنم 
باز می اید بهار اما تو با من نیستی 
به نبودن‌های تو گفتم که عادت می کنم 
هیچ بعد از تو هماهنگی ندارم با خود م 
این که بی‌صبرانه با آیینه صحبت می کنم 
شعبان کرم دخت -بابلسر 


می‌توانی 
می‌توانی توی دلها خانه‌ای برپا کنی 
غصه‌های خویش را در اينه حاشا کنی 
می‌توانی با دلی سر شار از عشق و اميد 
حس خوبی در میان مردمان القا کنی 
می توانی چشمه‌ای باشی خروشان, ناگهان 
بر که‌های مر ده را بی‌همهمه دریا کنی 
می‌توانی در سکوت مطلق محراب جان 
خلوتی را بر گزینی,عشق را معنا کنی 
می‌توانی قفلهای بسته را با یک نگاه 
در توانفرساترین لحظه, به ناگه وا کنی 
می توانی دور از رنگ و ریا ساقی شوی 
بلبل شوریده را سر مست از صهبا کنی 
گرچه پاییز است اینجا. می‌توانی باغ را 
با سواران بهار سبز رو زیبا کنی 
دل مصفا کن ز جا بر خیز تا با یاد دوست 
شعله‌ای را در اجاق قلب خود برپا کنی 

اسدا... حیدری "فخر "-بندرانزلی 


مشنهور 
وصل می کنم به هم 


نقطه به نقطه بایان هر جمله‌ات را 
مشهور کردی آخر مرا 
نقشی که از توست 
تابلویی به سبک کوبیسم 
بهناز شاهمرادی - کر مانشاه 


شب مهتاب 


شب مهتاب رامن دوست دارم! 

دل بی‌تاب رامن دوست دارم! 

به همراه ستاره تا دم روز 

نباشم خواب رامن دوست دارم! 

کنار اتش و دریا و بیشه. 

نوای آب رامن دوست دارم! 

همیشه با دلی بیدار و روشن؛ 

امیدی ناب را من دوست دارم! 

چو می‌افتم به راهت شاد و سر مست. 

آمرادریاب "رامن دوست دارم! 
محمد کریم جوهری -کرمانشاه 


رفت) 
هر که تو رادید خود از یاد رفت 
دار و ندارش همه بر باد رفت 
آن که دو چشم سیهت را بدید 
دیده به خون زین همه بیداد رفت 
آن که به مهر تو دمی خو گرفت 
گشت چو مجنون و چو فرهاد رفت 
کشته خال تو هر آن کس که شد 
خویش به رغبت پی جلاد رفت 
هر که به عشق تو بشد مبتلا 
خنده زنان آمد و ناشاد رفت 
محمدرضا صفری -تهران 


بی‌تابم 

پشت ت 

دیوارهای خسته تنم 
غوغای تنیدة 

بی علاج را 

لبخند تلخ پشت نقاب 
در ینجره قاب شدءحباط 


آنجا که درخت بيد خسته از طوفان 
در کنار حوض خشک بی آب 
به تماشای گنجشکان رها 
تست 
بی‌تابم 
و لبریز از بغضی بی‌امان 
ا ارزوهای به باد رفته‌ام 
وداع می کنم 
لیلامیئمی-تهران 


همعه ها 


چون اميد دیدن روی تو دارم جمعه‌ها 
بی‌ق ارم مثل دریاء بی‌قر ارم جمعه‌ها 
کوچه‌های رفتنت را اب و جارو می کنم ۹ 
لحظه‌های آمدن رامی‌شمارم جمعه‌ها | 
عشق بی تو زد به سیم آخر و باران گرفت 
نغمه می‌ریزد برای تو دو تارم جمعه‌ها 
MM ١‏ | | 1 
فکر و ذ کرم شد کور ھن چ در رهم ولی 
انتظار و انتظار و انتظار و انتظار 
من چهل سال است که چشم انتظارم جمعه‌ها 
محمود اکرامی 


# آقای حسین پنبه کار -جویبار 

بعد از مدتها دوری. از شما انتظار بیشتری 
داشتم. اولا شعر نو رابه شکل و شمایل شعر 
بنویسید. نه مثل نثر و داستان: 

با هر صدا با هر لهجه؛ زبان 

باشعر, موسیقی از زمان و زمین می‌شنوی 
کلمه مقدس عشق 


# خانم محدثه ساجدی -لاهیجان 

شوق با ذوق قافیه می‌شود. 

#۶ آقای بهرام آبگینه -ساری 

بخشی از سر وده‌شمار ابه امید دریافت | ثار 
بهتر تان می‌خوانیم: 

نیامدی 


وشب 


U‏ ار ان ی تن 


برای همیشه 
سياه ماند 

سح 

در پیچ و خم زمان 


U 2‏ 
# اقای حمزه اصغری ؟ 
شمامی‌توانید بهتر از اینها بسرایید. به 


شرطی که گزیده کار کنید وبیشتر مطالعه 
کنید. یکی از سر وده‌هایتان در همین شماره 


# خانم سمیرا کاشف -تهران 
ار ی کی 

غم غریبی و غربت چو بر نمی‌تأبم 

به شهر خود روم و شهر یار خود باشم 
وزن این بیت: 

E 
غم غری - مفاعلن‎ 


به پرند گان مهاجر 
به درناها 
گاهی به ییلاق 
و گاهی به قشلاق 
مارانکشان 
از این همه کوچ گریزانم 
کمی پایین‌تر 
در دلم دشتی‌ست 
سرسبز و زیبا 
بس است دیگر کوچ 
کرم نماو فرود | 

حمزه اصغری 


یلا ۲۸ 
اطلاعات کل ر VY‏ 


نو شته‌های ناب 


Neveshte_ Nab@yahoo 


فقط باذ کر نام: ۰۹۳۵۶۹۲۰۳۴۹ 


اک رت i‏ 
نازنینم» خوبم ۱ » ات 
دیا تانوبهار عشق باشیم/ نسیم [ز مشک وز 


عنبر بگیریم! ۱ 
قطره اشک 


۱۳۳ DS 
به من گفتی که دل دریا کن ای دوست /همه دریااز‎ 
/ ان ما کن ای دوست /دلم دریاشد و دادم به دستت‎ 
ممل سعدی‎ 
راببینی‎ 
ازاده عسل بانو‎ 
دل گفت وصالش به دعاباز توان یافت /عمریست‎ 
که‌عمرم‌همهدر کار دعارفت /ای‌دوست به‎ 
پرسیدن حافظ قدمی نه /زان پیش که گویند که‎ 
از دار فنارفت‎ 
تاروین‎ 
بیا /چون‌نمی گیری‌سراغم هیچگاه /همچوپاییزی‎ 
غم انگیزم بيا‎ 
اسفند بار نیکزاد‎ 
خدایاء می‌دانم باز هم دیر آمده‌ام. امااز بی‌توبودن‎ 
آخرین نفر‎ 
محسن سپرابی‎ 
عادت می کنم به داشتن چیزی» سپس نداشتنش‎ 
به بودن کسی. سپس نبودنش. تنهاعادت می کنم.‎ 
اما فراموش نه...‎ 
باز بخندی, باز بجنگی, باز بچگی کنی, باز بیفتی و‎ 
محکم تر باشی, گاهی بايد یه لبخند خوشگل به همه‎ 
تلخی‌ ها بزنی و بگی ممنون که یاد م دادین به خودم‎ 


مراآرام دوست بدار /مرابسان نوازش بادبر 
کار مسا کی کی مت میا ۳ 
ساد گی بی حصر آ سمان» دوست بدار /چرا که عشقی 
آتشین جون شی تند می تواند کشندهباشد / مرا 


ت‌ 


ارام دوست بدار! 
شهرام قلیپور 


و 
۸ ی ۹۵ اطاعات کل 


سه چیز را باید حتماً نگه داریم: گرسنگی راسر 
سفره دیگران, زبانمان رادر جمع و چشممان رادر 
خانه دوست 
سیدنیما گلر خ 
بیابلبل ز کوی ما گذر کن /بزن چهچه. رفیقان را 
خبر کن/اگر گفتند رفیقان در چه کارند. بگودر کنج 
دل چشم انتظار ند 
بدا... علافی 
مهتاب باران» شوق پیدایی نداشت /خواستم تا 
الهه بیگدلی 
الهه احمدی 
ابدی داشتند. و سخت‌تر باور انهایی که هنوز هم 


افغای ماندن می کت 
عباس شهبازی -چقاگل 
چه کلمه مظلومی است. قسمت. تمام تقصیر های ما 
رابه گردن می گیرد 
ربابه بهرامی 


از سکوت پر سید م» برای دوستم چه بنویسم؟ گفت 
بنویس؛ مارا چون روز گار فراموش نکن 
انسانهای موفق همیشه به دنبال فرصت‌هایی بر ای 
کمک به دیگران هستند و انسانهای ناموفق هميشه 
می‌پر سند: این کار چه سودی برای من دارد؟ 
اقا علی -دلیجان 
بعضی‌ه ا هیچ کدوم از اینها را ندارن اما قشنگ 
زند گی می کنن زیت وسر 
کاش‌ماا دمهادر ک‌اینوداشتیم که‌هیچکس‌شبیه‌یک 
ساعت قبل خودش نیست. جه بر سه» جند سال پیش! 
فاطیما 
خوشا انکه» توباز ایی ومن پای توبوسم, چونان سایه 
قدم‌های تو بوسم 
هستی راهدوست -سنندج 
کدامین جشمه سمی شد؟ که آب از آب می ترسد؟ 
چشم» چشم از پلک و پلک از خواب می‌ترسد ؟ 
غزل 
غم روزی مخور بر هم مزن آوراق دفتر را/ که قبل از 
طفل, ایز د پر کند دامان مادر را 
خداوندا, تو خود گفتی که در قلب شکسته خانه 
خادم حسینی 


داب‌هایی متفاوت 


محمدرضااله مرادی: هیچ چیز تو را ناامید نخواهد 
کرد.اگر اونی که مراقبت هست رو باور کنی 
TEES‏ سا ان 
بودن 

حسین امینی -ساوه: خدای اطلسی‌ها با تو باشد. 
یی کے دا وات تما اس دای حور 
عمرم به جز دلواپسی‌ها با تو باشد 
لیلسی-ایلام:اين نیز بگذرد.اماکاش از جای 
دیگری بگذرد و همش از روی ما نگذرد!! 
مبلادشاددل:به سلامتیه‌همه‌اونهایی که‌حالشون 
خوب نیست.آمامی‌خندن که حال بقیه خوب بشه 
نادرحیدری-تیغن:الاای آمنه‌ای مادر پیغمبر 
خاتم /سرایت خانه توحید ماباد /سعادت همره 
جان تو وجان محمد باد /بد وبخشیده‌ایم‌ای امنه‌ای 
مادر تقوا... 

گودرزی-قائم شسهر:روی بعضی‌ها باید برچسب 
زد. تست شد. ادم نیست!! 
حامدطاهری_بافق:اگر آدم خوبی به توبدی 
کرده‌چنان وانمود کن که نفمیدی.او توجه خواهد 
کرد و مدت زیادی مدیون توخواهد بود 

عظیم عبداللهی-تهران: آنچه از سر گذشت. 
شد سر گذشت, حیف بی‌وقت گذشت. اما گذشت 
تاخواستیم یکی دوروزی فکر کنیم,بر در خانه 
نوشتند ES‏ 

رضاپنبه کار:نفسمان دست هم را گر فته‌اند و 
E ET‏ 
به ازدحام خوشبختی» نفس هاد ست گل به اب 
داده‌اند 

السف-ب-اینار: خوش به حال خودم که مثل 
جماعت.... نبوده‌ام. تادر زیر لوای همان بازیها و 
معصوم سازیها افکار حقیقت یابم رابه توسط خود م 
تحریمشان بگردانم! 

رضا حسینیان-بهشهر: برف می‌بارید. کود ک 
نگاهی به سوراخ چکمه‌اش انداخت, لبخندی زد. 
سرش راروبه آسمان کرد و گفت؛ خدایا ناراحت 
نباش, آمشب می‌دوزمش! 

محمدرضا -تهران: بعضی وقتها مرگ خیلی 
شیرین ميشه و بالا ترین نعمت خداء چون جز یک 
مشکل مشکل دیگه‌ای وجود نداره! 
زیباحسینی:هر گاه خدا تورابه لبه پر تگاهی بر د. 
ریس واه نی عون راا خر 
گرفت و يا پر واز کردن رابه تو یاد خواهد داد 
سیدعلامت کش_راک: شبیه شماره‌ای تنها روی 
گوشی تلفن همراه. نه نامی نه نشانی. مد تهاست که 


جدول متقاطع 


جدولها زیر نظر:داود بازخو 
BAZKHOO @ yahoo.com‏ 
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0 . آن دسته از خوانند گانی که‌نسبت به | | ازبین عزیزانی که هر هفته حدول شرح در متن مجله راصحیح حل کرده و به دفتر مجله با ایمیل درج 
حدول بت ۲6 در من جدول های‌این صفحه پیشنهاد و یا | | شده ارسال با تعداد حرف خواسته شده راباذ کر شماره مجله» اسم شهر نام و نام خانوادگی به تلفن 
انتقادی دارند می توانند فقط پنجشنبه ها | | همراه‌بالابیامک‌نمایند. یک نفروبرای جداول‌ سود و کوو کاکورو وهیدا تونیز انفر به قبدقر عه‌انتخاب 

کک ازساعت۱۸/۳۰الی ۲۰/۳۰ به شماره تلفن | | وبه‌هر یک هد به ای به رسم یادبود تقد یم می گردد.البته به شرطی که کد پستی.نشانی ونام نوبسنده 


» 


همراه ۰۹۳۵۵۰۱۰۷۷۶ پیامک نمایند. ناد قت و خوانا نوشته شده باشد. با توجه به فرصت ۲ماهه. لازم نیست پست سفارشی شود. 


طراح جد ولها: داود باز خو 


گرز نوعی و توت از سس 
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پورو 
9 س 


٩۹۵ ۸ ۴۶‏ رطلای تسل 


2 


4 
۰ 


باهوش خود کلنجار بروید 
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شماره یک تا ٩‏ به هم وصل کنید. پس از پایان کار ناگهان متوجه یک نقاشی زیبا خواهید شد که در مقابل چشمانتان ظاهر می شود. 


در میان این اعداد و نقاط به هم ریخته یک شکل پنهان شده‌است که برای یافتن آن کافی است مداد یا خود کاری بر داشته و نقاط رابا خط مستقیم از 


اختلاف در میان انها خواهید شد. موفق باشید. 
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باید چیکار بکنم؟ 
مادر لب به دندان گزید و گفت: خاله‌ت راست 


میگه. تو رو جیزخور کردن. مگه ميشه تا آخر عمر 


مجردبمونی؟ سرم‌رابالا گرفتم وبا گریه گفتم:" 


ا ا کات فا ی دارم مگه 
ندیدی چه جوری آبروریزی شد؟ مادر دستی به 
موهایم کشید و گفت: چرادیدم‌امااون یه اتفاق‌بود. 


اونا خیلی بی‌جنبه بودن که رفتن و دیگه نیومدن." 


اشک‌هایم راپاک کردم و گفتم: من ‌هم اگه جای اونا 
بودم؛ .همین کار رومی کردم ای ام در 
آعوشم گرفت وشروع کر ده نوازش موهایم سپس 

ارام در گوشم گفت:" دخترم. ا ۳ 
حفظ کن.سال‌هااز اون اتفاق گذشته. تواون موقع 
بیست ودوسال‌داشتی والان‌سی سال. خودم را 
کنار کشیدم و گفتم: آره‌مامان.الان هشت سال 
از اون موقع گذشته اما باور کن کر رت و 
اون اتفاق رواز ذهنم بیرون کنم. مادر سکوت کرد. 
عرش رافوزت دهد .جند 
ثانیه بعد گفت: به من حق بده‌دخترم.من دوست 
دارم تتوروتوی لباس عروسی ببینم. نباید که این 
آرزوروبه گورببرم.باید ببرم؟ "رویم‌رابه طرف 
پنجره‌بر گر داندم و گفتم: می‌ترسم مامان, به خدا 
می‌ترسم... چه خوب می شد اگه بابا رو یه جوری 
دست به‌سرمی کردی. مادر از این حرف من جا 
خوردو گفت: دست به سر کنم؟ آخه چه جوری؟ 
بالاخره که چی؟اونا باید... نگذاشتم حر فش تمام 
شود.دست وپایم می‌لر زید. عصبی شده‌بودم. نگاهم 
رابه نگاهش دوختم و گفتم: پس خواهش می کنم به 
هیچ کس اجازه نده بر ای خواستگاری بیاد ۲ 
مادرباتحکم گفتم: توعقلت نمی‌رسه دختر! 
اگه یاشار روازدست‌بدی.ممکنه‌هیچ وقت 
خواستگاری به خوبی اون نداشته باشی. از من به تو 
تصیحت این فر صت استثنایی رو از دست نده ۲ 
مادر راست می گفت. من در سنی نبودم که بخواهم 
ناز کنم وحتی یک خواستگار رااز دست بدهم اما 
مثل روز برایم روشن بود که پدر مثل دفعه قبل همه 
چیز را بهم می‌ریزد. 


ا ےا 2 


-اگه خودم پسر بزر گ داشتم, توروعروس خودم 
می کردم. 

کرده‌بود.می گفت.یاشار سیو چهار سال‌داشت.فوق 
لیسانس زیست شناسی بود و در دانشگاه تدریس 
می کر د. به حاج خانم که فامیل دور مابود ومراخیلی 
شماخیر هو من توی‌این هیچ شکی ندارم»اماپدر م 


مب 
۸ک ۹۵ الاعات کل 


مر را ت 


روجیکار :۱ ؟اگه... حا- خاذ ميان فم دوید 

ی 7 ۳ e‏ 
و گفت: عزیزم بد به دلت راه‌نده. انشاا... این دفعه 
هیچ اتفاقی نمی‌افته. بنده خدا پدرت که آزارش به 

"۳ ّ ی اس 
3 1 

کمی درباره پدرم با یاشر حرف می‌زدین ! 
سکوت کرد و که گفت : 
TT 3 2 1‏ :۱ 
مثل خواستگار قبلی. هر چه پیش اید خوش اید. 
انقدر دلشوره ند اشته E‏ 
شاید حق باحاج‌خانم بودامامن واقعاً ضطراب 
داشتم.دلشوره‌ای که مر اتاسر حد مر گ می‌برد. 
هر قدر که به روز خواستگاری نز دیکتر می‌شدیم. 


SHEE‏ ند 
0 7 


-چیهدخترم؟ چراانقدر گرفته وبی‌قراری؟ 
نترس! 

مادراین را گفت ویک چای داغ نبات پیش رویم 
گذاشت وادامه‌داد: شاید سردیت شده‌باشه. غصه 
نخور, همه جیز درست ميشه ۲ 

بچه که بودم دلم‌برأی پدرم می‌سوخت ودوست 
نداشتم هیچ کس پشت سرش حرف بزند اما حالا 
که می‌دیدم سر نوشت من به او گره‌خورده‌است. 
گاهی از او بیزار می‌شدم و گاهی هم مثل بچگی‌ها دلم 
برایش‌می‌سوخت. گاهی هم حتی توی‌دلم آرزوی 
م رگش رامی کردم ومی گفتم: اگه پدر بمیره‌همه 
راحت میشیم. خودش هم راحت میشه. امافوری 
راضی نبودم اتفاقی برایش بیفتد. حتی تصور اینکه 
پدر باید بمیرد تأمن عروسی کنم» مرا ازار می‌داد. 
دلم نمی‌خواست کوچکترین آسیبی ببیند. 

یک هفته مانده بود به خواستگاری»یاشار گاهی با 
من تماس می گرفت و حالم رامی‌پرسید. یک روز 
وسوسه شدم همه چیز رابه او بگویم اما تر سید م. 
به یاد حرف مادر افتادم که می گفت: یاشار ممکنه 
آخرین شانس تو برای ازدواج باشه ". 

یاشار آدم منطقی و خوبی بود اما گر باشنیدن حقایق 
بت مق 


استخاره کردم و عاقبت به این نتیجه رسیدم که 
اجازه بدهم اوضاع روال طبیعی خود راطی کند.اگر 
را اه E‏ 
مهم با موفقیت عبور کرده بودیم 


۶اد ماد ماج 
هد ا 
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-دخترم. پس فردایاشار و خانواده‌ش میان.یادت 
با لاس رواز ا 

مادر با هیجان خاصی این جملات رامی گفت. خب» 
هر مادری دوست دارد که دخترش آن هم تنها 
دخترش رادرلباس سفید عر وسی ببیند وروی 
سرش نقل بپاشد. 

لبخندی زدم و گفتم: پدرچی؟ اون چه لباسی 
می‌پوشه؟ "خندید و گفت: راضیش کردم کراوات 
بزنه. با ناراحتی گفتم: سفارشای لازم روبهش 
کردی؟ من که روم نميشه بهش حرفی بزنم : 
مادر با طمانینه خاصی گفت: آره‌دخترم. خیالت 
راحت باشه. دیشب کلی باهاش حرف زدم. قراره 
کت و شلوار بپوشه و کراوات بزنه و مثل آدم حسابی 
روی مبل بشینه و تکون نخوره." با هیجان پر سیدم:" 
گفتی که حتی یه کلمه حرف نزنه "؟ 

مادر صورتم رابوسید و گفت:" آره‌دخترم.پدرت 
قول داده‌لام تا كام حرف نزنه. اگر چه مادر با 
آرامش وخونسردی‌اين حرفهارامی‌زد. من مطمئن 
بودم که پدر دوباره کارهاراخراب خواهد کرد و 
یاشار هم مثل خواستگار قبلی فرار رابر قرار ترجیح 
داد. 


۶اد ماد ماج 
دص ده ید 


و کراوات قهوه‌ای او راشبیه ادم‌های پولدار کر ده 
بخوره‌ها ۲ 

سرش راتکان داد و گفت: من رو دست کم گرفتی 
صدای پدر راشنید و گفت: لازم نیست مرد. تویه 
ساعت بشین و زبون به دهن بگیر! انگشت به دهن 
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با ایما و اشاره به مادر فهماندم که سکوت کند. چون ممکن بود 
پدر عصبانی شود و به قول معروف قاطی کند. 

ساعت جهار بعداز ظهر بود که یاشار و خانواده‌اش با دسته گل و 
شیرینی آمدند. بعد از احوالیرسی و معارفه حرف‌های معمولی 
زده‌شد.اینکه هوا دارد سرد می شود و گرانی بیداد می کند 
وچیزهایی از این دست تااینکه پدر یاشار از پدرم پرسید:" 
شماهمین یه دختر رو دارین؟ پدر اخمی کردو گفت: پس 
می‌خواستید صد وبیست تاد ختر داشته باشم؟! بنده‌خدا 
پدر یاشار از این جواب جا خورد و گفت: قصد خاصی نداشتم. 
فقط... " پدر خنده دندان نمایی کرد و گفت: بله, می‌فهمم. حالا 
من یک سوالی از شما دارم. چر | اسم پسر تون رو به جای یاشار. 
نذاشتین شاطر یا مثلا قاطر؟" 

یاشار وپدرش هر دو سرخ وبرافروخته شدند. مادر چپ چپ 
به پدرنگاه کرد وبه مهمانها گفت: ببخشید. شوهرم منظور 
TTS Toa‏ وین در 
ا شپزخانه ایستاده‌بودم. خد اخدامی کر دم این جلسه ختم به 
خير شود. پدر یاشار پرسید: رسم شما توی مر اسم خواستگاری 
چه جوریه؟ پدر چشم‌هایش راریز کرد و زل زد به او و گفت:" 
رسم مااینه که پدر پسری که برای خواستگاری اومده یک پایی 
برقصه تا حرف‌های اصلی رو شروع کنیم." 

پدریاشار که‌از تعجب داشت شاخ در می آورد. گفت: "مزاح 
مى فر Sl‏ کر رد لیر یرت زرجایشی 
بلند شد و در حالیکه یک پایی می‌رقصید و ابر وهایش را به 
ط ررمضحی الوا رما ۱ 
بعد کراواتش رادر آورد و دور گردن پدر یاشار انداخت واو 
رامحکم به طرف خود کشید. پدر یاشار با عصبانیت گفت:" 
جیکارمی کن ی آفاه مادردست ۰ ۱ ۰ ۶ 
رو خدابشین مرد! وبعد باحالتی مصنوعی رو به میهمانها 
گفت: این شوخ طبع بودن شوهرم من رو کشته !پدر یاشار 
غرولند کنان گفت: این مرد دیوونه ست!" پدر وقتی این جمله 
راشنید یکی از پر تقال‌هارابرداشت و توی صورت پدر باشار 
کوبید و گفت: دیوونه تویی و تمام کفترهای خونه‌ت!مر ده شور 
گربه‌های کوچه‌تون رو ببرن !مادر یاشار برافروخته و شاکی 
گفت: وا این چه برخوردیه؟ این دیوونه بازیاچیه؟ یاشار 
هم گفت:" مثل اینکه‌اين آقا رو باید ببرین تیمارستان. "پدر 
چشم‌هایش را گرد کردوروبه یاشار گفت: اول درخت‌های 
حیاطتون رو ببر تیمارستان, بعد به فکر من باش.اگه يه دقیقه 
دیگه اینجا بایستی با گوشات قرمه سبزی درست می کنم !من 
در آشیزخانه بی‌حال و گریان افتاده‌بودم و نانداشتم دنباله این 
wal‏ رایس ای س یی را 
که پدر به پاشار و پدرش می‌زد می‌شنیدم. سناریوی قبلی عینا 
تکرار شده بودامادر به اورژانس تلفن زد و انها بلافاصله پدر 
رابه بیمارستان رساندند. د کتر معالجش می گفت: خانم من 
قبلا هم گفتم که بیماری روحی شوهر تون حاده و باید مد تی در 
تیمارستان‌بستری‌بشه. مادر با گوشه‌روسری‌اشک‌هایش را 
پاک کردواتارا فا TS‏ 
دخترش توی تیمارستان باشه. "و من حرفی نداشتم بز نم! 


جح بت ا جر 


U 


اماباخودم عهد بستم که ازدواج نکنم. آخر چه کسی بادختر 


گره خو ر ده است! 


بیشتر کسانی که مدام سرشان در گوشی است. و از این بازی یه آن بازی, از این 
برنامه به ان بر نامه و یا از این شبکه اجتماعی به ان شبکه اجتماعی می روند ادعا 
می کنند کار مهمی انجام می‌دهند یا می‌گویند می‌خواهند به روز باشند و از وقایع و 
اا ار را را رن 
مهم رخ می‌دهد و واقعاً اگر از این خبرها اطلاع نداشته باشیم. چه می‌شسود؟ پس 
جالب است بدانید. بیشتر انهایی که چنین ادعایی دارند. هیچ کار و فعالیت مهمی 
اتید مر اه اتسار ترس اس یار رم و ان 
که در جمع از گوشی‌های هوشمند استفاده‌می کنند. می‌خواهند نشان بدهند کسی 
هستند و با بقیه فرق دارند. بهتر است خودمان را گول نز نیم. 

کارشناسان می گویند بعضی وقت‌ها گوشی‌ها را خاموش کنیم و با طرف مقابل رو 
در رو حرف بزنیم. حواسمان به ساعت‌ها و لحظه‌هایی باشد که پای گوشی می گذرانیم. 
به‌ازای هر یک ساعتی که گوشی بازی می کنیم.یک ساعت و بیشتر رابه ار تباط مستقیم 
اختصاص بدهیم.دست کم یک روز در هفته رابدون تکنولوژی نامگذاری کنیم و 
دراین یک روز واقعاً از گوشضی تبلت یا کامپیوتر دور باشیم.هنگام خواب گوشی رابا 
تفا ردان کار رای رن رات کی ارت و 
کنیم. یکبار دیگر سبک زند گی تان رامرور کنید. بله به همین راحتیاشاید بیهوده‌به 
نظر برسد. شاید به مواردی بخورید که هیچ کنترلی روی ان ندارید. شاید لازم باشد 
ورزش رابه بر نامه زند گی‌تان اضافه کنید. شاید رژیم غذایی‌تان به بازنگری نیاز دارد. 
شاید رفتاری‌دارید که‌اعتیاد گونه شدهوبه تجد ید نظر نیاز دارد. درست است که 
تکنولوژی برای آسانتر کر دن زند گی و آینده ماست ولی فر اموش نکنیم که تکنولوژی 
0 ا 


رادیده.دختر کوجولودست کاتر ین رافشرد و گفت عکس قبل از تصادف او رادیدهو 
می داند چه دختر جذاب و زیبایی بوده ولی هنوز هم زیباست و همه او را دوست دارند. 


بازگشت به سربالایی 

ساراو کارل. مادر ویدر سارانمی توانستند به گوش خوداعتماد کنند و آنچه می‌شنوند 
می‌پر سیدند کاتر ین جطور می‌تواند با صحنه حادثه مواجه شود؟ اما هر دو اطمینان 
داشتند که کاترین جدید آنقدر قوی و توانمند است که از عهده‌هر کاری بربیاید. او 
می‌خواست بار دیگر در آلپ اسکی کند. قرار شد پدر ومادرش هم اوراهمراهی کنند. 
آنها جایی ایستاده‌بودند که کاترین و خواهر وبرادرش اولین بار اسکی رایاد گر فتند. 
تااز لحظه پیر وز شدن کاترین بر ترس وناتوانی. گزارش بگیر ند. کاترین نگر آن بود 
واسترس داشت.بار دیگر وسایل و تجهیزاتش را کنترل کر د.بااینکه نمی توانست با 
سرعت قبل اسکی کند. این هم یک پیر وزی بزر گ بود. پدر و مادرش خوشحال بودند و 

۲ ودر ا‎ TM ٤ ۳ 

کاترین فریاد می‌زد: آفرین‌دختر کوچولوی‌من! کاترین دوباره‌بر گشته. کاترین وضعیت 
مختلف صحبت کر ده و از تصادف و دوره درمان و جگونگی باز گشت امید حرف زده. 
او می گوید این روزها شعار زند گی‌اش این است: بهتر نه بدتر! کاترین می‌گوید: 
مهم نیست مثل قبل ز یبا نیستم. مهم نیست نمی توانم مثل گذشته حر کت و فعالیتی 
کنم.مهم نیست که چهره‌ام دوست‌داشتنی نیست.من کاترین جدیدی هستم که 
می خواهد زند گی را دوباره بسازد. کاترین دوباره بر گشته... 


اطلامات ل ارو ۳۷۳۰ 


- قادد 
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آخرین کاری که در آن حضور داشتید 
"دیوار شیشهای "به کار گردانی احمد معظمی 
است.بازی‌شمادر این سریال به‌اتمام رسید ؟ 
"دیوار شیشهای یک سریال اییزودیک است 
که من دریک اپیزود آن بازی کردم.اين سریال 
مضمونی شبیه به برنامه ماه‌عسل بااجرای‌احسان 
علیخانی دارد. دو مجر ی جوان در استودیو مستقر 
هستند و از مهمانان دعوت می کنند تا قصه‌هایشان 
راتعر یف کنند.بیننده‌باروایت هر داستان وارد قصه 
زند گی او شده وبا کار همراه‌می‌شود. در ماه‌عسل" 
فلاش بکی به گذ شته مهمانان نمی‌بینیم اما در این 
مجموعه بخش اصلی کار بر این اساس است. قصه‌ها 
طبق داستانهای واقعی نوشته شده‌اند و مدت زمان 
هر قسمت ۴۵ تا ۵۰ دقیقه خواهد بود. نقش مقابل 
من در این اییزود را علیر ضا استادی ایفا می کند. 

(سراغ معمای شاه برویم. پيشنهاد بازی در 
نقش فرح دیبا چگونه مطرح شد؟ 

سر سریال تبریز در مه که دومین همکاری من 
با آقای ورزی بود. یک روز با پالتو و کلاه پوست سر 
صحنه رفتم و آقای ورزی به من گفت چقدر شبیه 
فرح دیباهستی و آنجا قرار شد تامن نقش او رابازی 
| کنم و چندی بعد به پروژه پیوستم. 
۱ گر یم شمادر مجموعه آمعمای‌شاه جقد 
_ زمان می‌برد و جقدر سخت بود؟ 

بعد از بستن قرارداد دو ماه تست گریم می‌شدم. 
این کاراکتر. گریم بسیار سنگینی داشت. گذاشتن 
سر بند؛ قطعه بینی» مو.ابر و و...مر احل زیادی داشت 
گریم من در یک سال اول ۲۰ساعت طول 
می کشید امابا گذشت زمان‌دوستان گر یمور وطراح 
لباس در حدود هفت» هشت ساعت کار گریم رابه 
اتمام می‌رساندند. در نهایت با این زمان طولانی 
گریم. در یک روز بیشتر از ضبط یک سکانس 
امکان پذیر نبود. جرا که هر روز ساعت #۶صبح 


سر کار حاضر می شدم. بعد از ۱۲ ساعت گریم. 
ساعت هشت ونیم نه شب جلوی دوربین می‌رفتم 
وتا۱۲شب کار طول‌می کشید وهر روزی که 
فیلمبرداری بود همین منوال راداشتیم. در یکی از 
روزها خانمی که از بچه‌های لباس بود کاموایی را که 
به عنوان مو در نظر گرفته شده بود به پوست سرم 
دوخت. یا برای بر داشتن قطعه‌ای که روی بینی من 
کار می شد از الکل و استون استفاده‌می کر دند که 
بعضی اوقات از شدت سوزش چشم فریادزنان به 
محوطه کاخ می‌دویدم تا کمی هوای تازه استنشاق 
کنم وموارددیگری که به وجود می آمد. بعد از دقیق 
شدن به این سختی‌ها تازه متوجه شدم چقدر عاشق 
کارم هستم و این مشقات را با عشق تحمل کردم. 


× بازی در نقش یک ملکه چطور بود ؟ 

آنجلیناجولی که از بازیگران مورد علاقه من 
است. در یکی از مصاحبه‌هایش در خصوص یکی از 
کارهایش یعنی بازی در نقش ملکه جنها گفته بود 


هر بازیگری مایل است تجر به نقشهای مختلف را 
در کارنامه کاری خود داشته باشد. مگر به جند نفر 
پیشنهاد بازی در نقش ملکه داده‌می‌ شود ؟ البته 
ایفا کرده‌ام دوست دارم. نقش اقدس در نمایش 
آماشین نشین‌ها که به یاد ماندنی بود به همان 


مراجعه کنیم. در هر دوره‌ای از تاریخ ایران فقط یک 
زن شهبانو شده است که من در نقش او ظاهر شدم. 
به بقین این جذابیتها در نقش وجود داشت آمابه طور 
کل فکر می کنم که آرتیست جماعت از سیاست 
سررشته‌ای ندارد! و من سردسته آنهاهستم, زیرا 
هیچ سواد سیاسی ندار م و به خود م اجازه قضاوت 
درباره وقایع تاریخی رأنمی‌دهم. 

با ایفای این نقش چه بازخوردهایی رااز 
جانب مردم مشاهده کردید؟ 

مردم بعضی وقتها نقش راجدی می گیرند و 
یادشان می رود مابازی می کنیم به همین دلیل گاهی 
واکنش های شدیدی نش ان می دهند واگر بگویم 
ناراحت نمی‌ شوم دروغ گفتهام چون هنر مند به 
نظر من با مردم زنده است و همان اندازه که تعریف 
خوشحالش می کند تخریب و کنای ه هم برایش 
دردناک است.اگر چه تعداد این افراد کم است 
اما به جرات می گویم که اذیت شدم و تحت تاثیر 
قرار گرفتم. 

× یعنی تااین حد نظرها روی شما تاثیر 
می گذارد؟ 

شاید بعضی‌ها در خانواده‌ای متولد شده‌اند که 
بز رگانشان دستی در عالم هنر داشته‌اند اما من به 
واقع از بطن جامعه آمدم حتی خانوادهام از ابتدا 
خیلی موافق ورود من به عرصه هنر نبودند ولی من 
عاشقانه بازیگری را آغاز کردم وبه خاط رش از 
شیر از به تهران آمدم و سختیهایش راتحمل کردم 
تاامروز بتوانم حرفی برای گفتن داشته باشم ونظر 
خانواده‌ام و مردم راجلب کنم به همین خاطر جایم 
برایم مهم است چون زحمات و سختیهای زیادی 
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با این حساب هیچوقت در پی پاسخگویی به 
کسانی که ناراحتتان کردند برنیامد بد؟ 

وا کنشهاوقتی با تدبیر و تفکر باشد جواب دادن 
کار سختی نیست و می‌توان مخاطب راقانع کرد که 
بازیگر نقش بازی می کند. من اگر امروز فرح دیبا 
هستم روز دیگر هم زن راننده کامیون می شوم و 
روز بع‌دش در قالب دیگری فرو می‌روم. اين ذات 
بازیگری است که هر روز در لباسی متفاوت ظاهر 
شویم.هر کارا کتری درد ودغدغه خود رادارد و 


ساغرعزیزی کل 
بازیگ نقش فرح دبا : 


آاسیاست E‏ نداد 


یکی از بازیگرانی که در سریال معمای شاه به شدت بر ای مر دم جذاب بود وبازی و گر یمش جلب توجه 
کرد. ساغر عزیزی "باز یگر نقش فرح دیبا بود.باز یگر شیرازی که چند سالی است به صورت حر فه‌ای مشغول به 


فعالیت شده و یکی دو سریال تاریخی دیگر نیز کار کرده. اما معمای شاه برای او حکم سکوی پرش را داشت. 


برای من که بازیگر حسی هستم شاید گاهی 
همدردی با نقشهایم بیش از سایر بازیگران 
است.مثلاً جندی پیش نقش عزت الدوله 
زن امیر کبیر رابازی کردم که آبروی قاجار 
بودودلم برایش می‌سوخت و خودم رابااو 
همدرد می‌دیدم. بازیگر یاد می‌گیرد با نقشها 
بخصوص انها که رئال هستند همدردی 
کند و زند گیهای مخت ف رازند گی کند. 
همیشهاز این شانسی که دارم و می‌توانم 
تجر به زند گیهای زیادی رادر قالب بازیگری 
داشته‌باشم خوشحالم.اماوا کنشهایی که‌در 
فضاهای مجازی می‌بینم کمی آزرده‌ام کرده 
و تصمیم گرفته‌ام پاسخی به آن ندهم چون 


اجه دستمزدی بر آی‌نقفش فرح دیبا 
گرفتید؟ 


طور که گفتم قر ارداد به‌هم خورد.من دستمز دنر مال 
گرفتم نه بالا و نه پایین؛ همان چیزی که در قرارداد 
قید شده‌بود.یعنی کمی بیشتر از مبلغی که در سر بال 
"یلدا گرفتم. کمی پر داختها خوب نبود. من بعد از 
دو سال و هفت ماه قسطهای آخر را دریافت کردم. 
بوده, گاهی عوامل مشکلات مالی داشتند و حتی 
مواقعی کار به علت کمبودهای بودجه متوقف شد. 
شاید این قضایا به وضعیت اقتصادی تلویزیون ربط 
داشت که در برهه‌ای به هم ریخته بود. سر رشته‌ای 
از اقتصاد ندارم. البته بعضی اوقات دوستان فکر 
گرفته‌ام امااین طور نیست. البته هیچ اعتراضی 
دست خدانه بنده خدا. تابه امروز در نمانده‌ام» برای 
این نقش دستمزد ویژه‌ای نگرفتم و شنیده‌ام که این 
اتفاق شامل حال برخی از دوستان هم شده است اما 
در مورد من این طور نیست. در نهایت باید بگویم 
که با همه این شرایط باز هم راضی هستم. 

اش مانقش کسی رابازی می کنید که‌در 
قید حیات است وبارهااز زند گی‌اش فیلم و 
سربالهای متعددی ساخته شده است. جقدر 
از تصاویر موجود و تجربه بازیگران گذشته در 
بازیتان بهره بردید ؟ 
همین خاطر برای بازی در نقش فرح پهلوی کار 
هیچکدام از همکارانم را در فیلم و سریالهای پیشین 
ندی دم.فقط از کار گر دان خواستم فیلمهایی که از 
این کارا کتر زنده‌معاصر موجود است مثل "تهران تا 
قاهره ؛مستندها؛ مصاحبه‌ها و فیلمهای قد یمی رادر 
اختیارم بگذارد تا به مستندات بهتری رجوع کنم. 

چقدر بین خود تان واين کارا کتر تفاوت و 
شباهت وجود دارد؟ 

هنگام کسب اط لدع زاین کارا کتر متوجه 


۴ ۴ 
۳ ۳ 
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ساغر عزیزی در نقش ملکه در کنارحسین نورعلی بازیگر نقش شاه 
نمایی از سریال معمای شاه ساخته محمدرضا ورزی 


مردم بعضی وقتهانقش راجدی 
می‌گیرند و یادشان می‌رود مابازی 
می‌کنیم به همین دلیل گاهی و اکنشهای 
شسدیدی نشان می‌دهند و اگر بگویم 
ناراحت نمی‌شوم. دروغ گفته‌ام چون 
هتررمند به نظر من با مردم زنده است 


تفاوتهای زیادی‌باشخصیت خودم شدم. من خیلی 
برونگرا هستم و بر عکس من فرح دیبا به شدت 
درون گراست. حر کته ای او کمتر از من است و 
غالبا با تامل بیشتری سخن می گوید.او آرام حرف 
می‌زند وهنگام سخن گفتن از دستهایش استفاده 
می‌کند. به استایل نشستن وراه‌رفتدش دقت کردم 
وخواستم‌تاجایی که ممکن است خطایی در بازی 
نداشته باشم. امیدوارم مردم این سریال و بازی من 
رادوست داشته باشند. 

جدای بازیگری چه دغدغه‌هایی دارید؟ 

علاوه بر بازیگری یکی از مهمترین دغد غه‌هایم 
که دلم می خواهد مطرح شود محیط زیست است. 
چندی پیش در سفری که به تالش داشتم متوجه 
ام کے ازضاات اب آلوده مال ررب 
خاطر این است که چندین روستادر اطراف تالش 
زباله‌هایشان رادر دره‌می‌ریزن د و این دره‌همه 
زباله‌ها را به دریای مازندران می‌برد. سعی کردم 
این جریان راپیگیری کنم و چندبار نامه نوشتم و 
حتی به دفتر معصومه ابتکار هم مراجعه کر دم اما 
ایشان من رانپذیرفت وهنوز هم نتوانستم او رایبینم. 
فقط معاونانش رادیدم که نتیجه‌اش شنیدن جواب 
"بودجه نداریم شد.همان موقع باخودم گفتم این 
راه‌فایده ندارد و باید فرهنگسازی شود به همین 
دلیل دوباره به تالش رفتم تابامردمش صحبت 
کنم ولی گفتند ما سی سال است آشغالهایمان را 
اینجا می‌ریزیم و هنوز دره پر نشده‌است. بار دیگر 


از مستولان کمک خواستم. تقریباً ۲ماه ر فتم و 
| مدم ولی نه دیدار با خانم ابتکار میسر شد نه 
بودجه‌ای برای حل این معضل در نظر گر فتند. 
تنها نتیجه مثبت این پیگیری احضار شدن ۸۰ 
درصد از شهر دارهای شمال ایران به داد گاه بود 
تامسأله آلود گی راحل کنند. واقعاً غمگین شدم 
| اوحتی یک دقیقه حاضر نشد من راببیند اما 
مشخص شدبودجه‌ای‌هم قر ار نیست صرف 
۲ فرهنگسازی شود. امید وارم در این شر ایط ر سانه 
. ملی بیشتر به مر دم هشد ار دهد و مسئولان هر 
کمکی از دستشان بر می اید کوتاهی نکنند. 

ګ#اشمااز شیر از به تهران آمدید. چه نکاتی 
دراین کوچ اجباری برایتان جذاب بود؟ 

وقتی به تهران آمدم اولین چیزی که متوجه 
شد م این بود که زند گی در تهران سرعت 
بیشتری دارد. انگار آادمهاروی تردمیل در حال 
دویدن هستند که جا نمانند و به طور طبیعی باعث 
می‌شود که‌نگاهمان ر وی طول ز ند گی باشد نه عرض 
آن, اتفاقات به سر عت از کنار مارد می‌شوند وما آنها 
رانمی‌بینیم.من تقریباً نیمی از عمرم رادر شیراز 
زند گی کردم ونیمی دیگر رادر تهران.اين حقیقت 
است که زند گی در شسهرهای دیگر هنوز مقداری 
از ساد گی‌اش راحفظ کر ده‌ومردم‌هنوز بخشی از 
لذتهای زند گی رابیشتر درک می کنند. در کنار 
هم بودن» با خانواده بیرون رفتن, اینکه زیر اندازی 
را کنار باغچه کوجکی بیندازی و غذایی ساده مثل 
دوپیازه آلو (غذای شیرازی) بخوری و از باهم بودن 
لذت ببری. امادر نهایت همه چیز به خود ادم 
برمی گر دد. من با اینکه سالهاست در تهران زند گی 
می کنم هنوز چیزهایی که دوست داشتم رادارم مثل 
اینکه شب یلدا را با خانواده‌ام باشم و.... 

و از حضور در دنیای بازیگری پشیمان 
نیستید ؟ 

سالهای ابتدایی فعالیتم بیشتر دست و پامی‌زدم 
که‌دیده‌ش وم ودغدغه‌من‌درزند گی‌هنری بالا 
رفتن بود. اما جند تا نقش نگرش من را تغییر داد.من 
نقش چندین ملکه را در مجموعه‌های تاریخی بازی 
کرده‌ام. سالهای مشروطه عزت‌الد وله بودم, همسر 
میرکبیر. همسر ام رکبیرباشی, خواهر شاه جایگاه 
ویژه‌ای داشته باشی امادر نهایت از درون انسان 
بدبختی باشی؛این به من ياد داد که قضاوت کردن 
زند گی مر دم کار بسیار سختی است. بازیگری به من 
این فرصت راداده تابر خلاف آدمهای دیگر جندین 
زند گی را تجربه کنم و در نهایت این بازیهای متعدد 
به لطف خداو تلاش خودم و در نهایت لطف مردم 
که مراپذیر فتند چون هنر بدون مردم ومخاطب 
معناندارد واين نقشها و زند گیهای متعدد به من این 
نگرش راداد که هیچ چیزی به اندازهعشق اهمیت 
ندارد وهمین باعث شد به جای دست وپازدن برای 
بالا رفتن در کارم. جور دیگری زند گی کنم. 
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نمی‌توانیم به هنرمند بگوییم تو باید 
درست مثل مافکر کنی! جون‌هنر من د از افق دیگری 
رای lll‏ 
توهین کرد.مهران‌مدیری‌وهرهنرمنددیگری‌حق‌انتقاد 
دارد.اومی تواندانتخاب کند که‌در کنارمر حوم‌سلحشور 
شمقدری.فراستی.افخمی و..بایستد واز آن‌زاویه به 
سره ای ری CC‏ 
حرفهایی که‌دربرنامه دورهمی "زده‌است م توان به 
این جند کته انشاره کرد. 

۱.مدیری‌اهل مذاکره‌است.البته در سطح خرد 
مدیری‌ومدیران‌ساز مان صداوسیما. آدم‌اهلمذا کره 
می‌داند مذاکره‌مسابقه نیست که یک نفر برنده شود 
ودیگری بازنده در مذا کره همه باید برنده‌باشند. اگر 
مر ارس سر متا رسای داد 
امتیازی گرفت واین عین سازش است.اوخودیک 
سازشکاراست.اوبار هاباصداوسیمامذا کر هداشته 
است.اگر قرار بوداو به خودش سازشکار بگوید. امر وز 
اصلاً مهران مدیری به عنوان یک هنر مند مطرح نبود 

که‌بخواهیم درباره‌ا شگپبز نیم.ا و گوشه‌خانه‌نشسته 


این میزان محبوبیت و 
تاثیر گذاری در مخاطب ريشه در ۱ 
چه‌چیزی‌دارد؟آیا ابدویک روز بهترین‌فیلمی‌است 
که دردهه های اخیر سینمای ایران به خود دیده؟... 
قطعاً نه... بلکه همه چیز از وجه تمایز شکل و ظاهر و 
ماهیت فیلم با تولیدات دو دهه اخیر سینمای ایران؛ 
در رسیدن به عبارت مجعول ووطنی فیلم اجتماعی" 
اغاز می‌شود. 

اگر در دهه‌شصت وهفتادشمسینمایش فقر و 
بدبختی فضیلت محسوب می‌شد و بار اجتماعی" 
داشت.دردودهه‌اخیر تلقی‌فیلمسازان‌ایر انی‌درنمایش 
اجتماع, پر داختن به تالمات و تاثرات طبقه متوسط" 
بوده است. جابی که اصغر فر هادی فر مانر وایی می کند 
وعبدالرضا کاهانی میزانسن می‌دهد. طبیعی است 
که در چنین فضایی فیلم دمده‌و کهنه سعادت‌آباد" 
مازیار میری ستایش شود وفیلم متوسط برف‌روی 
کاج‌ها تماشاگران راحیرت زده کند. در جامعه‌ای که 
حتی مستضعفانش هم تمایل و گرایش بیمار گونه‌ای 
به‌تغییر طبقهدارند. یه‌حبه‌قند رضامیر کریمی 
تحسین‌شدهو اینجابدون‌من بهرام تو کلی‌بارهافراتر 
از واقعیت شکل نگرفته‌اش,نقل محافل انتقادی و مثلا 
روشنفکر آنه می‌شود.منعکس کردن طبیعت و غریزه 
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بود ونان و ماستش رامی‌خورد. 
۲.فرض‌رابراین می گیریم که 
مدیری در همه مذاکرات خردش 
| (منظورازخردسطحوتعدادافراد 
ذی‌مدخل است) باقهر کرده‌یابا 
قلدری‌حر فش رابه کر سی‌نشانده‌است؛یعنی باشر ابط 
مذاکره‌اش پذیر فته‌نشده‌یااوحر فش راتحمیل کرده 
است. اما قیاس مذاکراتی کوجک با مذاکرات جهانی 
وانطباق استاندارهای ذهنی خود بانمایند گان یک 
حاکمیت که د رابعاد جهانی وبه گونه‌ای‌منحصر به‌فرد 
ماک وی کنت ع ارانکه حود رک اب 
قیاس مع‌الفارق است. آنچه مدیری می گوید شاید 
بتوان‌ازیک‌جوان که‌هنوز کاراجر ایی نکر ده‌است وتابه 
حال نتوانسته یک پر وژه رابادوهمکار به نتیجه بر ساند. 
قبول کر دجرا که دستخوش‌احساسات است.اما کسی 
که‌درپرونده کاری‌اش ده‌مجموعه تلویزیونی دارد. 
خوب می داند برای ساخت یک یر وژه‌دههااحتمال در 
نظر گرفته ودههاروش اجرامی‌شود ویک تیم همه 
احتمالات وروشهارادر نظر می گیرد وحتی چند روش 
رامی آزماید. چگونه‌است کهاوبرای یک نظام این 
احتمالرادرنظر نمی گیرد.اینکه یک نظام وساختا رکه 
یکی از قدرتهای تأثیر گذار منطقه‌ای حساس در جهان 


امروزاست(هرچند که‌خاور میانه‌از کانونهای اصلی 


انسانایرآنی روی پر ده‌سینما کار ی است به 
غایت مشکل‌ونشدنی.اماسعید روستایی, 
دردورانی که فیلمس زان هم‌نسلشوا 
داده‌در فهم اجتماع متناقض,چهار نعل به 
دنبال فرم گرایی هستند وچیزی جز تقلید 
ساده‌انگار انه نصیبشان نمی‌شود. به دنبال 
باز سازی‌واقعیت جلویلنز دوربینش است. 
باوج ودتمام خامی‌هایمختص یلم ول موفق 
می‌شود. بخشی کوجک از "نکبت درون یک خانواده 
ایرانی‌راروی‌ پر ده‌سینمامنعکس کند.ازهمین جااست 
که‌قلب وعاطفه تماشا گر به‌فیلم نز دیک می شودو 
تالم و تاذ ثر شخصیتهای درون فیلم ,تماشاگر رابه یاد 
مشکلات خود واطر افیانش می‌اندازد؛ تلخ, رنجور و 
آغشته‌به‌احساسات افسار گسیخته.باحس‌طنزملایم 
ومتفاوتی که خودرادر قالب شخصیت مادرنشان 
می‌دهد و وظیفه‌اش شکستن این فضای به شدت سیاه 
وعبوس‌است.درشکل کلی, آبدویک روز جمع‌بندی 
سینمای‌اجتماعی‌دهه شصت وهفتادشمسی به شکلی 
متورم و حجیم وپرملات است. همان حکایت بارها 
گفته شده پر از فغان و ناله و قلبهای پاره‌پاره. به انضمام 
رسیدن به حد قابل قبولی از باورپذیری رئالیستی" 
در تضاد بار وحیه معمول ملودرام ایرانی.امافیلم 
روستایی هم از خلال فضای واقعگر ایانه قابل قبولش. 
روبه‌رویکرد گل‌درشت ملودرام‌دهه شصتی ایرانی 
می آورد. تلفیق احساسات گرایی مورد پسند تماشاگر 
ایرانی بااغر اق‌بیش از حد در بازیگری و میزانسن‌های 
خام‌بیانگر. 


اندیشه و برخورد اندیشه‌ها در تاریخ بوده است) چند 
سناریورابرای اصلی ترین پرونده‌خودمحتمل نبوده 
وجندین سناریورااجرانکر ده‌است. آنچه بر صحنه 
دیدیم جمهوری اسلامی ایران‌در آغاز باسه قدرت 
ارویایی مذاکره کرد ویس از ان‌سه قدرت جهانی 
به فهرست مذا کره کننده اضافه شدند. سنار یوهای 
متعددی‌اجرآشد ومذاکرات در چند کشور در سطوح 
مختلف انجام گرفت. ساده‌لوحانه است‌اگر بگوییم 
اتاق فکری‌برای‌این پر ون ده‌وجود ندارد. گزینه‌هاو 
راه‌حلهای‌متعدد آ زمون‌نشده‌وامر وزنتیجه‌مذاکرات 
چیزی جز خواست نظام بر اساس منافع ملی و حدا کثر 
منفعت وخیر موجود است. این احتمال که کسی بتواند 
برود وبدون هیچ پشتوانه به قول مدیری سازش کند. 
حتی به‌درد روزنامه‌های زرد هم نمی خورد. 

۲.مدیری در تمام آثارش,مخالفان خردورزی را 
نقد کر ده‌وبه‌جالش‌می کشد.متملقهاو کلاهبر داران‌ر 
تقبیح می کندوطر ف آدمهای خر دورز واهل بر دباری 
ومدارارامی گیرد. تصویرهایی که‌ساخته‌این گونه 
است. اهل خرد تحت فشار گر وه‌اول هستند. او جانب 
آدم معقول را گر فته وفقط نقش شیر فرهاد رابازی 
کرده‌است.وقتی او مذ اکر هو سازش رایکی می گیرد. 
پرسشهایی در جامعه جدی می شود که اواز منظر فکر 
واندیشه کجاایستاده‌است. 


باهمه‌این حرفهااما ابد ویک روز فیلم متوسطی 
محدودیتهایی جدی وقابل اشاره‌است.فیلم عملا به 
سنت فیلم اجتماعی وسنت واقع گرای دمدهو 
قدیمی‌سینمایایران کر 
i EC‏ 
e‏ حصور 
به‌تجربه‌ایتاز‌بدل کنداماهرچەفيلمبەدقایقملتهب 
پایانی اش نز دیک می‌شود. حضور مادر هم کمرنگ 
شده واز بین می‌رود.بهترین بازی فیلم بدون شک از 


فرسنگهادور تر از خودش,تقلامی کند و خود رابه‌در 
ودیوارمی‌زند.نوید محمدزاده‌هم حضور قابل قبولی 
دارد امادر مقایسهبادوبازی عالی‌اش در فیلمهای 
رضادرمیشیان امتیاز پایین تری‌می گیر د.دراین‌میان 
هسته فیلم و آنچه که فیلم رابهتر توضیح می‌دهد و 
مشت خالق راباز می کند و مقاصد فیلم راافشا, در نقش 
وبازی پریناز ایزدیار صورت‌بندی می‌شود. تصویری 
کلیشهای از فداکاری خاله‌خرسه وار در فرهنگ 
ایرانی که با بازی بد تلویزیونی و شل و وارفته ایزدیار. 
بیش از حد قراردادی و معمولی شده. و نکته اصلی هم 
همین‌جااست:بافیلمی قراردادی مواجه‌هستیم که 
موفق‌شده‌قراردادهای آشناامااز یاد رفته ملودرام" 
ایرانی رااحیا کند و تماشاگر رادوساعت به یاد گزاره 
موردوئوق‌اش بیاندازد؛ وای که چقدر مابدبختیم . 


ابعاد تاز هاز باز داشت تهبه کننده شهر ز اد 

در کنار توقف تولید فصل دوم «شهرزاد» به دلیل 
دیسک کمر کار گردان. محمد امامی تهیه کننده این 
سریال همچنان در بازداشت به سر می برد.به تاز گی 
قائم مقام اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان در گفتگویی 
۴ اتهام اصلی محمد امامی را دریافت ۱۰۰۰ تا ۰ 
میلیارد تومان وام بدون سپر دن وثیقه دانسته است! 

محمدرضا محدث خراسانی قائم‌مقام مدیرعامل 
اسبق صندوق ذخیره فرهنگیان در پاسخ به این پرسش 
| که نقش محمد امامی در تخلفات صندوق ذخیره 
فرهنگیان چه بوده است گفت: آقای امامی برای اینکه 
فیلمی تهیه کند با آقای غندالی(مدیرعامل بازداشتی 
صندوق ذخیره فرهنگیان) رابطه ایجاد کرد و از وی بین هزار تا ۱۳۰۰ میلیارد تومان وام 
با چک گرفته است که بعد نتوانست این مبلغ را بر گرداند و الان در زندان به سر می‌برد. 
قائم مقام مدیر عامل اسبق صند وق ذخیره فرهنگیان. خاطرنشان کر د: بانکها چنین وامی رابه 
کسی نمی‌دادند و اگر پر داخت می کر دند برای هر فرد معادل ۱۵۰ در صد ملک می خواستند؛ 
پس این افراد به جاهایی می‌روند که می توانند نفوذ کنند؛ به عنوان مثال آنها اعلام می کنند 
که اگر این فیلم در آینده تولید شد برای نمونه ۰ درصد به شما سود می‌دهیم و در قرارداد 
این طور امضا می کنند و وثیقه‌ای نیز ندارند که البته باید بدانیم فیلم جزء وثیقه نیست. اقای 
غندالی با چک به | قای امامی وام داده‌است و بعد | قای امامی نتوانسته است مبلغ رابه صندوق 
بر گرداند؛ الان مشکل این است که بانکها وام نمی‌دهند و شر کتهای دیگر نیز چنین وامی 
پرداخت نمی کنند اما پول ۰ ٩۰‏ هزار معلم رابه راحتی بذل و بخشش می کنند و هیچ اتفاقی در 
این خصوص نیفتاده است. شک نکنید اگر این مبلغ برای صند وق «شستا»‌ی کار گر آن بود و با 
یک هشتم مبلغ یاد شده. این اقدام انجام می‌شد. افر اد جمع شده و اعتراض می کر دند. 


جدایی مهر آن از عبدالرضا!؛ 
مهران احمدی جزء رفقای سایق عبدالرضا کاهانی بود که در آثار اولیه او مانند "آدم "و 
"پیست " و فیلمهایی که این کار گردان را به اوج رساندند یعنی "هیچ" و ”اسب حیوان نجیبی 
ا "حضور موثر در پشت صحنه تولید و تیم بازیگران داشت.در ”به یکباره و بی جهت " از 
فهر ست بازیگران حذف و پس از آن نیز کلا از کاهانی جداشد. 
احمدی‌در گفتگویی که بافریدون‌ جیرانی در ۳۵۳ "داشته پشت پر ده‌اختلافات با کاهانی وجرایی 


جدایی از اوراشرح دادهاست .احمدی اظهار داشت:در دوران دبیر ستان وسالن اصلی تئاتر نیشابور 
کارهایی راساختم که آقای کاهانی‌هم در آن بازی می کرد. قبل از آن هم در کانون نیشابور باحامد 
بهداد همکلاس بودیم.من پس از بازی در چند سریال,بازیگری را کنار گذاشتم وبه سر اغ دستیاری 
رفتم و کاهانی برای فیلم اول خود «|دم» به من پیشنهاد داد تانقش اول رابازی کنم واين اولین کار 
سینمایی‌من‌بود که‌هیچوقت‌هم | کر آن‌نشد.اودر خصوص دامه‌همکاریاش‌با کاهانی گفت:کارهای 
بسیاری راباهم انجام داده‌ايم از جمله «هیچ». «اسب حیوان نجیبی است»» «بیست».« | نجا» که در 
«بی خود و بی جهت» خواستم به سراغ تولید بروم و دیگر بازی کردن برای کاهانی را کنار گذاشتم. 
این سخنان رااولین‌بار است که به زبان‌می آورم.بعضی‌هامی گفتند احمدی را کاهانی مطرح کر ددر 
صورتی که من‌سالها پیش در تئاتر با کاهانی کار راشروع کردم.ایده‌های اصلی فیلم «هیچ» و «اسب 
حیوان نجیبی است» رامن به کاهانی دادم و«بی خود وبی‌جهت» زند گی من است امن اعتقاد داشتم 
که سینمایک کار گر وهی است‌وهر کس باید دض وی 
دلیل هم برایم مهم نبود که نام من وجود داشته باشد از یک جایی متوجه 
شدم کهاوفکر می کند همه کارهارااوانجام می دهد ومن تصمیم گر فتم جدا 
۳ مس و 
کرد ll‏ کات ترا رس رد 


گرفتم دیگر کناربکشم.همچنان‌به عنوان یک رفیق او رادوست دارم ولی 
دیگر حاضر نیستم که در سینمابااوهمکاری داشته‌باشم. 


بازداشت‌اجاقاجی‌فیلمهادر اصفهان 
نسخه ای از «فروشنده» که بر روی آن عبارت باز بینی به چشم 
می خورد با وا کنش سازمان سینمابی مواجه شود.اسدزاده 
در گفتگوی خود به صراحت از قاجاق نسخه بازبینی ارشاد 
«فر وشنده» در یکی از شهرستانها سخن گفته و به گلایه از 
ارشاد و سازمان سینمایی پر داخته بود که به نامه های او در باره 
جرایی انتشار نسخه بازبینی پاسخی نداده اند.همین گفتگو 
سب ساز ان سید که سازمان سینمایی زود وارد عمل شده 
با انتشار اطلاعیه ای که در آن خبر از دستگیری قاچاقچی 
«فر وشنده» و «أبد ویک روز» در اصفهان داده شده به نوبه خود 
پاسخگوی اسدزاده باشد. در اطلاعیه سازمان سینمایی آمده 


است: عامل قاچاق و توزیع فیلمهای سینمایی ”ابد و یک روز“ 


9 "فروشنده" پس از وصول گزارشات. دستگیر و به مقامات 
قضایی تحویل داده شد. متهم که سابقه کیفری دارد. فیلمهای 
"ابد و یک روز "و "فروشنده "رابرای عرضه در فروشگاه های 
اصفهان تکثیر کرده است. در پی این اقدام بیش از ده هزار لوح 
فشرده فیلم و انیمیشن غیر مجاز نیز از فروشگاه های استان 
اصفهان جمع آوری شده است. شناسایی و دستگیری متهم با 
هماهنگی حراست های سازمان سینمایی . اداره کل فرهنگ 
9 ارشاد اسلامی استان اصفهان E‏ صیانت از محصولات 
فرهنگی و اقدام موثر نیروی انتظامی و مراجع قضایی صورت 
گرفته است. 


انتشار این اطلاعیه امانه تنهانمی تواند شبهه های مر بوط به 
چگونگی انتشار نسخه بازبینی ارشاد رامر تفع کند که همچنان 
پرسشی که مدیر عامل تصویر گستر پاسار گاد از وزارت ارشاد 
پر سید هبو د به قوت خودباقیست.در هیچ جای اطلاعیه ساز مان 
سینمایی در باره‌چگونگی ر سید ن نسخه باز بینی 
یک قاچاقچی آن هم در اصفهان سخنی گفته نشده و فقط از 
ابتدا تا انتها بر دستگیری و البته تلاشهای سازمان سینمایی و 
همکاران ارشاد در این دستگیری تا کید شده‌است.واقعا جطور 
شده که نسخه بازبینی فیلمهایی مانند «فر وشنده» و «ابد ویک 
روز» که قاعدتا جز سازمان ا ی تن دسترسی 
نداشته به دست یک قاجاقجی در اصفهان ر سیده| ست یک 
مد تازه عرضه شده به شبکه خانگی به نام «یک دزدی 
تفا فا ور دم و 
نسخه بازبینی آن مدتی قبل از انتشار نسخه رسمی قاجاق 
شده است. حتی اگر بپذیریم قاجاقجی «ابد . 


ارشاد به دست 


۰ و «فر وشنده» 


دستگیر شده پس تکلیف قاجاقجی «یک دزدی عاشقانه» جه 
می شود ؟ و چراساز مان سینمایی که بااقد امی‌ضربتی قاچاقچی 


«ابد ۰..» و «فروشنده» را دستگیر کرده به سراغ پیدا کردن 
قاجاقجی «یک دزدی عاشقانه» نر فته؟ 


بر نک 


مه 


د دد تار 


دج است. ف دار از است ام ود 


مه 


مه 


یکت دید ده 


مثل دیشب و هر شب در ایستگاه‌متر و نشسته 
بودم. شلوغ بود. آخرین قطار شب هنوز نیامده 
بود. همیشه دیر می کرد. هميشه هم پر از مسافر 
بود و تاچند ایستگاه صندلی خالی گیرم نمی آمد. 
به تابلورد گیر قطار نگاه کردم. یک ایستگاه دیگر 
مانده‌بود تا قطار بیاید. رفتم کنار خط زرد ایستادم 
و سرم را گرفتم طرف تونلی که قرار بود قطار از 
آنجا بیرون بزند. مسافرهای دیگر هم | مدند وجلو 
خط زرد پراز ادم شد.صدای‌قطار راشنیدم که 
بلندتر وبلندتر می‌شد. کمی بعد صدایش کمتر 
و کمتر شد و صدای سوت شنیدم ولی از خود قطار 
خبری نبود. تعجب کردم واز صف بیرون آمدم. 
پیش یکی از مآمورهای مترو رفتم. داشت با گوشی 
حرف می زد. صبر کر دم تاحرفش تمام شد. پر سید م 
چراص دای قطار اومد ولی خودش نیومد ؟ گفت 
خودشم اومد شما حواست نبود سوار نشدی قطار 
رفت. پشت سرم‌رانگاه کردم دیدم حتی یک مسافر 
هم نمأن‌ده.همه رفته بودند. تعجبم راقایم کردم 
و پرسیدم: "آخرین قطار بود؟ گفت: تسکت 
تما ۱ ۱۰ یه قطار دیگه هم میاد." 
خوشحال شدم و روی صندلی انتظار نشستم. تابلو 
قطار یاب رانگاه کر دم.شش ایستگاه تاایستگاهی که 
در آن بودم. مانده‌بود. چراغ چشمک‌زن قطاریاب 
باسرعت به ایستگاه من نزدیک شد و مسیری را که 
هجده دقیقه طول می کشید در چند ثانیه طی کرد و 
صدایش ریل رالرزاند.من تنها مسافر ایستگاه بودم. 
اهسته سمت خط زرد رفتم. یکهو قطار جلوم ایستاد 
ودرش باز شد. داخل شدم. در بسته شد و قطار 
راه‌افتاد. کسی در واگن‌هانبود. یکی از صندلی‌های 
دونفره‌را که گوشه دنجی بود.انتخاب کردم.همیشه 
و 
اشغال بود. پایم را دراز کردم و سرم رابه عقب تکیه 
دادم و پلکم رابستم. سرعت قطار خیلی زیاد بود. 
دلهره‌ای خوشایند قلبم راپر کرد. دلم خواست حالا 
که قطار خلوت است. کمی در واگنهاقد م بزنم. سمت 
چپ راانتخاب کردم وراه‌افتادم. رسیدم به‌واگن 
بانوان. ورود به آنجا برای مردها ممنوع بود ولی حالا 
که کسی‌نبود.داخل آنجاشد م. دو تاواگن تود ر تو 
داشت. همه جاپر از بوی عطر زنانه بود. التهابم بیشتر 
شد. تا آخر واگن بانوان رفتم. خوشم آمد روی یکی 
از صندلی‌ها کمی بنشینم. نشستم و پلکم رابستم و 
وارد خیال شدم. چند ثانیه بعد حس کردم کسی 
آنجاست. زیر چشمی نگاه کردم دیدم زنی جوان 
روبرویم نشسته. د ستپاچه شدم وبی اختیار بلند شد م 
و گفتم سلام.فکر نمی کردم کسی اینجاباشه. اوبه 
جای جواب بلند شد و سمت در رفت. قطار ایستاد و 
در باز شد. قبل از اينکه پیاده شود. گفت: نمی‌خوای 
پیاده شی ؟ ایستگاه آخره." 


9 
۸ک ۹۵ الاعات کل 


فا 
لطفامرا ادام کنید! 


ایستگاه آخر؟ای وای! جرا حواشم نبود. زود 
بلن‌د شم ورفتم بیرون .ایستگاه خالی خالی بود. 
سمت خروجی رفتم. . فاصله‌ام با آن زن دو سه قدم 
بیشتر نبود. نمی‌دانم چر االتهاب و هیجان داشتم. 
دنبال او یا له یرقی بالا رفتم .بعد وارد خیابان شدم. 
تاریک بود. بیشتر چراغها خاموش بودند. از تا کسی 
نم ددرت نبود > ماسیتی 
رفت و تا درش راباز کرد. به زمین افتاد. تند دویدم 
انم ؟ خی صعیف گنت 
"منوبرسون خونه. به اطرافم نگاه کردم. کسی نبود. 
اگرهم بود.در آن‌تاریکی‌نمی‌دیدم.زن راروی 
صندلی عقب کشاندم. انگار این ماشین تصادف 
کر ده‌بود. سمت راستش از جلو داغان بود. پشت 
فرمان نشستم وراه افتادم. ان منطقه رانشناختم. 
سعی کردم یادم بیاید که آخرین ایستگاه مترو چه 
نام دارد تابفهمم کجا هستم. یادم نیامد. من شبکورم 
وشب‌ها خوب نمی‌بینم. آهسته رانند گی می کر دم 
وچشم می گر داندم تایک تابلوراهنما ببینم. هیچی 
نبود. مزر کرداندم 
پر سیدم: "درس خونه‌تون رونمی‌دونم. جواب 
نداد. فکر کردم مرده. ترسیدم. نبضش را گرفتم. 
زنده‌بود. خوشحال شدم و راه‌افتادم ولی دیگر | هسته 
نمی‌ران دم.سمتی را که حدس زده‌بودم درست 
است. گرفتم ورفتم. هر چه جلوتر می‌رفتم, خیابان‌ها 
ناشناس تر می شد ند. دلم هر ی ریخت واز این هیجان 
خوشم | مد.مثل طوری که ان زن‌بیدار است.بااو 
حرف زدم: آمشب خیلی عجیبه. اولش صدای قطار 
اومد ولی خودش نیومد.بعد یهو دیدم همه رفتن. 
بعدش به قطار خالی اومد .خیلی سریع آومد . سوار 
IR CT‏ .حالتون‌بهتر 
۴ و هد حون کاملا 
بیهوش بود. تصمیم گرفتم به اولین بیمارستان که 
رسیدم. او را برای درمان ببرم. مهرش به دلم افتاده 


بود .انگار شبیه کسی بود که قدیم‌هاعاشقش بودم. 
رفتم توی فکر تا ب ببینم قدیم‌ها عاشق کی بوده‌ام و آیا 
کک ا ھت لی فکر کزدم و آخرش 
فهمیدم که من هر گز عاشق نش ده بودم. از خودم 
پرسیدم |یاعجیب نیست که مردی به سن من 
عشق را تجر به نکر ده باشد ؟ شاید عاشق ق شد شدهام اما 
یادم رفته .ولی مگر می‌شود آدم عشقش رافراموش 
ا ؟ پس حتماً عاشق نشده بودم که یادم نمی آمد. 
باید بیشتر فکر می کر دم شاید خاطره‌ای برایم زنده 
می‌شد. یکهو زدم روی ترمز چون یک نفر روی 
شانه‌ام‌زد. خیلی ترسیدم ولی زود فهمیدم که آن 
زن‌به‌هوش |مده و جند بار مر اصدا کر ده‌اما انقدر در 
خاطرات فر اموش شد هام فر و رفته بودم که صدایش 
رانشنیدم.او گفت: یه خورده‌بر گرد عقب.باید بری 
توی‌اون راه‌فرعی. دنده عقب گرفتم. به یک سه 
راهی رسیدم. پیچیدم توبش. ی دم کی 
ا جا کجاس؟ "به جلواشاره 
کرد: مستقیم می‌خوره به خونه‌مون. ‏ گفتم: "آها! و 
مستقیم رفتم. آنجا مثل جاده‌های گیلان و مازندران 
بود. فکر کنم بوی شالیزارهای برنج راهم حس 
اوچیزی بپر سم ولی راهبه بن بست رسید. ته جاده 
فرعی یک در بز رگ بود. ترمز کردم. گفت بوق بزن 
بیان دروباز کنن. بوق‌زدم.صدای‌سگ آمد.بعد در 
باز شد.با ماشین داخل شدم.در بسته شد. گفت: برو 
توی ساختمون بگوبیان منوببرن داخل.بگوشاید 
مرده‌باشه. نمی‌دانم چرااز حرفش تعجب نکر دم.از 
ماشین پیاده شدم و رفتم داخل ساختمان. اول سر فه 
کردم تابفهمند یک غریبه وارد شده. بعد بلند گفتم 
کسی اینجا نیست؟ جوابی نشنیدم. به فکرم رسید 
چراغ روشن کنم.باروشنایی موبایلم دنبال کلید برق 
گشتم. پیدایش کردم و آن‌رازدم. یکهو همه جا پر از 
نوررشد.یک‌هال بزر گ دیدم که خالی بود. اخرش 


یک در بود.رفتم آن‌راباز کردم.اتاق بز ر گی بود.یک 
تخت و چند صندلی و یک میزداشت. شو که شد م 
چون دیدم آن زن روی تخت است. پر سیدم شما کی 
اومدی که ندیدم ؟ صدای مردانه‌ای از پشت سرم 
گفت: ار نکن. آسرم ۳ بر گرداندم. غیراز 
یک سگ سفید و بزرگ. »هیچ ندید م. . کمی تر سیدم. 
خواستم از آنجابروم .هر کار کردم.در باز نشد .همان 
صدای قبلی گفت: ول ری بت نی ۳ 
نمی‌تونی به آینده‌بری." بیشتر ترسیدم چون غیر 
از من وان زن که مثل مرده‌هاروی تخت افتاده 
بود. کسی آنجا نبود. به سگ نگاه کر دم. نه!اسگ که 
نمی‌تواند حرف بزند. شاید توهم زده بودم. تصمیم 
گرفتم از پنجره بروم بیرون ولی پنجره‌ها هم قفل 
بودند. از د پشت پرده‌بیرون رانگاه کردم .فقط سیاهی 
بودوشب که‌از همه ا ۲۳۱۰۱۰ 
یک کمد کنار اتاق بود. از توش صدای خش خش 
آمد.درش راباز کردم. آن‌صدا گفت: "بازش نکن..." 
امادیگر باز کرده‌بودم.یک‌مار که نزدیک دومتر 
بود از کمد بیر ون آمد. رنگش س فيد ود ماری که 
این رنگی باشد ندیده‌بودم.سگ دمش رابالا برد 
گوش‌هایش راراست کرد و برای مار گارد گرفت. 
دندانهای ش رانشان داد وغرش کرد. مار خیلی 
خونسرد طرف سگ رفت. معلوم بود که می‌خواهند 
بجنگند. من نمی دانستم باید چکار کنم. خوب شد که 
زن بیدار شد واز تخت پایین آمد. دم مار را گرفت و 
بازبانی که نفهمیدم کجایی است. چیزهایی گفت و 
مار رادر کمد گذاشت و درش رابست. روی دیوار 
ساعتی بود که دوازده تا عقر به داشت. زن به ساعت 
نگاه کر دوبه سگ گفت وقتش‌شده. سگ خیلی 
راحت در راباز کرد و بیرون رفت. وقتی که ديدم در 
باز است.وسوسه‌نشدم‌بروم.زن گفت: درهم که‌باز 
باشه. نمی تونی بری. این اتاق. گذشته‌س. بیرونش 
آیندهس." به حرفش اهمیت ندادم چون فکر کردم 
حالش خوب نیست و هذیان می گوید. پر سیدم: 
"من شسمارومی‌شناسم؟ آخه خاطراتم رو 
ون کردم ی و 
نشستم. . گفت: "من نیم ساعت دیگه کشته میشم." 
از روی مبل نیم خیز شدم ولی دوباره نشستم و گفتم: 
ی خظوری؟ فت تومنو کشت :خالا 
یادتنیست چون‌الان توی گذ شسته هستی وهنوز 
منونکشتی. خندیدم وسیلی کوچکی به صورت 
خودم زدم و گفتم: دارم خواب می‌بینم یاشما 
دارین‌سربه‌سرم‌میذارین؟ گفت: وقتی که منو 
ای .یه ضربه هم به سر خودت خورد و حافظه تو 
اس داد . گفتم: : اتفاقاً من حافظه خیلی خوبی 
دارم. من توی واگن قطار بانوان بودم: .شمارو دیدم. 
بقیه شم بگم یا خودتون یادتونه؟ "زن جوان گفت: 
"این صحنه‌ای رو که تعریف کر دی, واقعیت نداره. 
خیالات خودته. وقتی منو کشتی, به سرت ضر به 
خورد. بعدش منوآوردی اینجا. گفتم: آمزخرف 
میگی!من از سر کارم به مترواوم ده‌بودم تامثل 


هرشب سوار آخرین قطار بشم. "زن جوان در حرفم 
نشست؛ توماشین داری همه ان 
میری شرکت. گفتم: شر کت؟ گفت: "آره دیگه. 
تومدی عامی با ۳ 
کی هستی اونوقت میگی حافظه خوبی داری؟ تو 
منو کشتی ی و رای تایه 
کارمندت دار ی وا ۲ ۱۷ 

هیجان والته اب بدی گرفتم. آیااوراست 
می‌گفت می عاشی کارم ا ا 
بودم؟ زور زدم تا از خودم خاطره‌ای یادم بياید. فقط 
همین یادم آمد که وارد متروشدم. آغاز خاطراتم 
درمتروی آخر شب بود و تااین خانه امتداد بیدا 
کر ده بود. 

سگ سفید داخل اتاق شد و گفت: دیگه 
نزدیکه. بیشتر از قبل متعجب شدم و پر سید م: 
این سگ حرف می‌زنه؟"زن جوان گفت: کدوم 
سگ؟ اینجا فقط منم و تو که قاتل منی. گفتم: واسه 
خودت قصه نباف! مگه این همون سگی نیست که 
یه مار سفید از تو کمد اومد بیرون و... حرفم رابرید: 
"اینا توهم‌های خودته. تنها جیزی که واقعیت داره 
اينه که تومنو کشتی.الان‌هم توی گذ شته هستی. 
خوب نگاه کن چون دیگه این گذشته رو به شکل 
واقعی نمی‌بینی. این را گفت ومثل وقتی که آدم 
خواب می‌بیند و صحنه خواب عوض می‌شود. غيب 
شدوخودم را کنار تخت دیدم.دختر زیبایی هم 
کنارم نشسته بود. دختر گفت: بهم قول داده بودی 
عق دم می کنی ولی هی بهونه میاری. گفتم: اش یدا 
جون تو که شرایط رو می‌دونی. پوران از رابطه من و 
توباخبر شسده.فعلً بای مخفیانه باهم باشیم تاوقتی 
که بتونم طلاقش بدم. 

به خودم گفتم پس من زنی به اسم پوران‌دارم.اين 
دختر هم که اسمش شید است. حتماً همان کارمند 
من‌است.نگاهش کردم.از پوران زیباتر ودلر باتر بود. 
خواستم به این فکر کنم که شاید زنم بداخلاق بوده 
که به او خیانت کرده‌ام اما نتوانستم نتیجه گیری کنم 
جون شید مرا تکان داد و گفت: حواست اینجاس؟ 
داشتم می گفتم اگه طلاقش بدی از چند میلیارد 
ثروت محروم میشی. طلاق فایده نداره. بعد از طلاق 
از شر کت اخراجت می کنه. من رو هم بالگد میندازه 
بی رون باید راه‌دیگه‌ای پیدا کنی. نتیجه گرفتم که 
زنم ثروتمند است وخودم چیزی ندارم. شاید چون 
من گداواو محتشم است. به من حکومت می کر ده و 
زور می گفته ناچار من هم به دختری جوانتر و زیباتر 
گرایش پیدا کرده‌ام. توجهم راروی حرفهای شیدا 
متم رکز کردم.داشت می گفت: پوران باید کشته 
بشه. طوری که همه فکر کنن حادثه بوده نه قتل. 
بعدش تموم ثروتش به تومی‌رسه. به اوبیشتر 
دقت کردم .بسیار زیباو نازنین بود .گفتم: حالا 
از قتل و کشتار بيایم بیرون ويه خورده از خودمون 
حرف بزنیم. "از کنارم بلند شد و گفت: "حرفاموقبلاً 
زدم.اگه منومی‌خوای .غیر از اینکه باید ثر وتمند 


باشی, پوران هم باید از زند گیت رفته باشه. سمت 
اد سح ۳ .نمی‌تونم آدم 
۱ رش خودت میور مش 
پوران رو بکشی." 

این را که گفت. در باز شد. همان زن جوان که 
حالا فهمیده‌بودم اسمش پوران است و زن من است. 
داخل شد. شید خواست فر ار کند. پوران راهش را 
بست. شید ااوراهل داد و گریخت.یوران افتاده 
بود. رفتم سراغش. انگار مر ده بود. او را کول کر دم 
و از اتاق بیرون بردم. انداختمش روی صندلی عقب 
از حیاط بیرون بردم. 

آسمان ابری بود. چراغهای خیابان کم سوبودند. 
من هم که شبکور هستم و شب‌ها خوب نمی‌بینم. با 
احتیاط رانند گی می کردم. فکر های زیادی توی سرم 
بودم. قیافه جذاب و دلهره | ور شیدا در ذهنم مجسم 
می‌شد که به من می گفت پوران باید بمیرد. و حالا 
می‌دیدم که پوران مرده. من بايد صحنه تصادف 
درست می کر دم. بهتر بود پوران راروی صندلی 
جلو می‌نشاندم و فقط کمربند خودم رامی‌بستم بعد 
سمت راست ماشین راباسرعت زياد به تیر چراغ 
برق می کوفتم. اینطوری همه فکر می کر دند پوران 
در تصادف کشته شده.ماشین را کنار زدم و پیاده 
شدم تاپوران رابگذارم صندلی جلو.اما انگار پوران 
زنده‌بود. از ماشین پیاده شد و چند قدم رفت ولی 
افتاد. نبضش را گرفتم. زنده بود. اوراروی صندلی 
جلو نشاندم. در رابستم. خودم هم سوار شدم و 
کمربندم رابستم.راه‌افتادم. پوران سمت من افتاد. 
اورابه ان طرف هل دادم. فکر کنم ناله کرد. تردید 
E‏ ا 
نجاتش می‌دادم »ممکن بود مراببخشد وبه زند گی با 
من‌ادامه‌بدهد ولی حتماً شید ارابیر ون می کر د.شاید 
هم بعداز زاینکه نجاږ تش می دادم »مرانمی‌بخشید. 
دیدم نجات دادنش دردسر دارد ولی کشتنش 
زحمت زیادی نمی خواهد. ماشین رامی کوبم به تیر 
برق و قصه من و پوران تمام می‌شد و قصه من و شیدا 
اغاز می‌شد... بعد یک فکر شیطانی کردم: 

بهتر بود ماشین رابه تیر برق بکوبم بعد به پلیس 
بگویم شیدامرااغوا کرد و به خانه‌ام امد. بعد زنم از 
راه‌رسید.بین شیداوزنم در گیری شد. زنم افتاد و 
سرش ضربه خورد و بیهوش شد. شید افر ار کرد. من 
پوران راسوار کر دم که به بیمارستان بر سانم.بین راه 
زنم تمام کرد. از بس دلهره داشتم. تصادف کردم... 
این نقشه خوبی است چون وقتی که زن نداشته باشم 
و ثروت زیادی هم داشته باشمم. می‌توانم با زنانی 
دوست شوم که چند برابر از شیداجذاب تر باشند. 
باهیچکدامشان هم وار د رابطه عاطفی نمی شوم تا 
تعدا سر نش نشوند ودردسر نناور ند. 

پوران باز هم ناله کرد. از سرش خون می آمد. 
نزدیک بود دلم بسوزد ولی خودم را کنترل کردم و 
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- افتفاع د لیل کی عفل و رستی روح است. 


غ اط 


درشبی که 'کونزالوهیگوائین'مهاجم مهاجرت 
پیروزی یوونتوس مقابل | .س.رم شد. یک مهاجم 
جون یلاتینی؛ رونالدو کا مارادونا؛ فان باستن» 
زیدان و يا هیچ بازیکن دیگری بر نیامده بود. 
"دریس میر تنس "مهاجم هدف ناپولی. در پیروزی 
۱ -۵ تیم خود مقابل تورینو .جهار گل زد تادر دو 
بازی پیایی به ر کورد هفت گل دست یابد. 

البته دراین‌بازی دروازه‌ب ان مقابل‌او جوهارت 
مرد شماره‌یک دروازه تیم ملی انگلیس بود که 


در یکی از دیدارهای جام قهرمانی باشگاه‌های 
ار ا 
تفر به تماشای بازی نشستند واین نضان می دهد 
که پتانسیل فوتبال ماتا چه اندازه حقیر و غیر قابل 
باور شده‌است.اما آنچه نگارنده‌رابر آن وا 
تااین مطلب رابنویسم این است که دوام چنین 
فوتبالی با هیچ منطقی ممکن نیست. 

در کجای فوتبال دنیا دیده‌اید, در یک بازی لیگ 
برتر تنها ۰ ۵نفر به تماشای یک بازی‌بنشینند و 
تازه بعد از این بازی جار و جنجال به پا شود و ماجرا 
به کمیته انضباطی و فدراسیون فوتبال بکشد ؟ 
پس‌حالاباید گفت.درشرایطی که دوتیم 
پرسپولیس و استقلال فرهنگ واقعی فوتبال را 


توصیه به فدر اسیون فوتبال 


خداداد عزیزی رااز سالهایی به یاد می آورم که در 
تیم ابومسلم خر اسان بازی می کرد و بر ای بازیهای 
ات ی ار ار را 
حسن حبیبی " به اردوی تیم امید دعوت شد. تیمی 
که درنهای_تبالجبازی‌های کوت ه نظرانه بعضی 
از دست اندر کاران آن سالهای ورزش و علیر غم 
حمایت بی‌دریغ د کتر کلانتری وزیر کشاورزی و 
رئیس کمیته ملیالمپیک آن زمان از صعود به 
دور نهایی باز ماند و همین مسأله باعث رد وبدل 
شدن حرفهایی بسیار تند میان حسن حبیبی و د کتر 
کلانتری در آخرین بازی آن تیم مقابل قطر شد. 
اک رارسا 
رورا رت ۳ 
E CS‏ 
از آن‌اتفاق به‌استرالیاتحمیل کر د به‌یک مرد کلیدی 
در فوتبال‌ایران بدل شدهو به گفته خدابیامرز محمد 
رنجبر سرپرست تیم ملی فوتبال ایران همیشه نان 
آن گل را می‌خور دا 


مه 
۸ ۹۵ اطاعات ی 


شکست ر کور دی ۲٩‏ ساله 


این روزها به صورت قر ضی از منچستر سیتی در 
تورینوبازی می کند و هر گز فکر نمی کرد که دروازه 
اش, چهار بار توسط یک مهاجم بلژیکی فر و ریزد. 
این گلزن قهار هفته قبل نیز در بازی مقابل 
کالیاری به عنوان بازیکن ذخیره راهی میدان 

شد ودر پیروزی پنج بر صفر ناپولی مقابل این 

تیم سه گل به ثمر رسانید. آخرین مهاجمی 

که در دو بازی پیایی به بیش از سه گل دست 
یافت. "پیترو آناستازی "ملی پوش بزرگ 
یوونتوس در فوتبال ۹۷۳-۷۴ ۱ بود که به این 
افتخار دست بافت ور کورداو ۲ ۴سال دست ۱ 
نخورده‌باقی ماند وحالا کاری که بسیاری 


در استانهای دیگر مغایر با فرهنگ سایر کشورهای 
جهان کر ده‌اند واز علاقه فوتبالد وستان نسبت به 
نماینده شهر ستانشان کاسته‌اند. باز هم وجود چنین 
تیم‌هایی ضرورت دارد ؟! 

ما که هنوز, بعد از ۸۰ سال که از عمر فوتبال 


در کشورمان میگذرد. نتوانسته‌ایم علاقه کی ۱ 


ی وید »عبت وی بل 7 ۷ بسح 


و ۳1۳0 زر 7 
لیگی کنیم که‌انگاری‌جار و جنجال بر سر هیچ 
بوده‌و ما خواسته‌ایم.بافوتبالی بی‌ارزش ذهن 
تماشاگر رامشغول کنیم. 


این روزهااماخداداد عزیزی به عنوان مدیر فنی 
ودراصل سرمربی تیم سیاه‌جامگان خر اسان در 
لیگ بر تر حضور یافته و مرد همیشه عصیانگر با 
محرومیتی که با أن روبرو شده بار دیگر همانند 
هميشه جنجال آفرینی کرده است. 

عزیزی درباره فریدون اصفهانیان اظهار نظر تندی 
کرده که به صلاح فوتبال نبوده و من معتقدم که 
اگر این حرفهادرست باشد.,بسیاری از دست 
اندر کاران فوتبال باید استعفا داده و خانه نشینی 
خداداد عزیزی راباید به محر ومیتی طولانی محکوم 
کردتاهمه بدانند که نباید ب دون دلیل ومدرک 
حرف زد و اوضاع فوتبال رااز اینی که هست خرابتر 
کرد.عزی زی حتی دپارتمان داوری راباعنوان واژه 
آپارتمان دست انداخته واز فریدون اصفهانیان 
هم خواسته تابه جای ریاست در کمیته داوران 
استقلال و یا حتی اف.اث. کلن المان مشغول به کار 


بازیکن به ساد گی انجام داد و باعث تعجب همگان 
در کالجیو شدا 


آرژانتب ن منطقه‌ای کنی م ونمایند گان وقهرمانان 
LT‏ 
روی‌اروی‌هم قرار دهیم »هم بودجه زیادی راپس 
ك ۳ 


س 
جح س 


سس 


شود زیرادانش و توانایی‌های او بیشتر از قوانین 
داوری در مسائل فنی است و باید از وجود ایشان در 
کادر فنی تیم های حاضر در لیگ استفاده شود.ا گر 
صحبت‌های او درست است که باید فکری به حال 
کنیم, بخصوص آنجا که خداداد ناظر بازی را متهم 
به رشوه گیری کر ده که اتهام سنگینی است وحتما 
باید با هر گونه فسادی از جمله رشوه‌با شدت تمام 
بر خورد کرد...واگر درست نیست.حداقل این است 
فلکزده روی سنگ دیگری بد کر 


و گفت: 

_به مادرم و پدرم گفتم حال مادرت خوب 
نیست و رفتین بیمارستان. امشب خودم میام ببینم 
شما چی میگین؟ ۱ 

خودش آمد. ساعت ۷غروب امد و وقتی همان 
حرفهارااز زبان مادرم شنید. خیلی محکم و قاطعانه 
گفت: 

اوا این کافی شاپ مال من نیست. ثانیااگر 
مال‌من‌هم بود آشیربها نمی‌دادم.... مگه‌دوران 
قاجاره؟ پدر و مادرم همین الان که شما برای ساغر 
جهیزیه ندادین از دستم عصبانی هستند و فقط به 
خاطر اینکه دختر تون رو دوست دارند قبول کر دند. 

۳ 1 gl, 

وای به اینکه بفهمند شیربها هم می‌خواهید... 

مادرم‌شروع کردبه‌دادوفریاد: همینه که 


هست....اگه نمی‌خوای بر و از یک خانواده دیگه زن 

بگیر ! شایان هم حرف آخرش رازد: 
-من به خاطر ساغر حاضرم بمیرم...:اما شیربها 
نمیدم... 
sS‏ داشتم‌اشک 


ار ۱ "از من عصبانی نباش 
دخترم. ست من دست 
من ‌هم رو کردم به عظیم اقاوفریاد زدم: 
'خدالعنتت کنه‌نامرد.اول‌پدرم‌روورشکست 
کردی» ای وت چاره کردی و حالا هم برای 
یم آقا با عصبانیت از جا بر خاست. اما مادرم 
اورا آرام کرد و گفت: شماناراحت نشوعظیم آقا... 
من درستش می کنم... این را گفت و بر سرم فریاد 
کشید: دختره‌بی‌ادب....حالا که به عظیم | قاتوهین 
کردی. اگه او هم کنار بیاد من قبول نمی کنم..." 
رفتم داخل آتاقم واشک ریختم وبعد هم به شایان 
ساغر به خداقسم من روم نمیشه به پدر ومادرم 
بگم که شیر بها بدن.... منودرک کن عزیزم..." 
در کش می کردم.حق باآوبود.به همین خاطر 
بخوره من خودم رو می کشم! 
شایان دعوایم کرد ونصیحتم کرد وهر طور 
تاقم خارج نشدم تاشایان زنگ زد و گفت که تایک 
ساعت دیگر می آید آنجاتابامادرم حرف بزند. آمد 
وبا آرامش حرفش رازد: باشه....به خاطر ساغر 
قبول می کنم.... اما اگر جل وی پدر و مادرم چیزی 
در مورد شیربها بگین همه چیز خراب میشه....من 
باید پرابد روبدهم که میدم.اما نمی‌خوام خانواده‌ام 


بفهمند! 

مادرم شانه بالا انداخت و گفت: 

"برای ما فرقی نمی کنه...!" 

به این تر تیب خواستگاری و بله برون انجام شد 
وقبل ازروز عقد شایان شیربها" رادادوماهم 
ازدواج کردیم 


می‌شوم. حالا صاحب یک پسر هم بودیم و همه چیز 
پراید راندیدم. مادرم می‌گفت: "عظیم آقابابت 
بدهیهاش پرداخت کرده...!" 
متنفر بودم.مادرم آما هنوز و همچنان به دوره‌های 
دوستانه‌اش می‌رفت و از سفر هایش نمی گذ شت. 
هر وقت هم می خواست به منزلم ان بیاید تنهایی 
می‌آم د.یعنی من گفته بودم حق ندارد عظیم اقا 
رابیاورد. 

تااینکه مادرم نیز فوت کرد. توی دریا غرق شد 
تامن کاملا تنها شوم. بعد از مر گ مادرم اولین کاری 
که کردم بیرون کردن عظیم | قااز خانه بود. خانه‌ای 
که مادرم در این سالهای آخر به جای اجاره. ان را 
رهن کامل کر ده بود و قرار داد هم به نام خودش بود؛ 
بیرون کردن عظیم اقا از خانه, تنها انتقامی بود که 
از دستم ساخته بودا 
شد. شب که به خانه بر گشتیم شایان بچه را خواباند 
و کنارم نب ت‌ویرسید: | نقدر ا رامش داری که 
یک حقیقت تلخ رو بشنوی؟ 

_دیگه تلختر از مرگ مادرم چی می‌تونه باشه 
شایان؟ 

-آره.... تلختر از مر گ‌مادرت. مر گ پدرت بود. 
پدری که به خاطر ولخر جیهای مادرت ورشکست 
فر وخت وموقعی که مریض شد نصف دیگر روهم به 
عظیم | قا فروخت: اما مادرت به تو هیچی نگفت! 
مادرت خواستگاری کرد. مادرت بود که کاری 
کردتاعظیم اقاباهاش ازدواج کنه....امامادرت 
به توهیچی نگفت! مادرت بهت نگفت که به خاطر 
اینکه بتونه رفیق بازی کنه پولهای پدر خدابیامرزت 
رو ه در داد. مادرت بهت نگفت که حتی عظیم اقا 
روبه خاک سياه نشاند و آونو هم مجبور کرد نصف 
مغازه‌ای را کهاز بدرت خریده‌بود. به شریکش 
بفر وشد.تامادرت که دیگه از عهمده‌اجاره خونه 
برنمی آامد.خانه رورهن کامل کند وباز هم بره 


درحالی که از خشم می‌لر زیدم فریاد زدم: 

"جراجرت وپرت‌میگی‌شایان؟ این دروغها 
چیه سر هم می کنی؟" 

شایان پوزخن‌دی زد و گفت: آهن‌وز موقع 
عصبانیتت نرسیده‌عزیزم؛توه رگ ز متوجه 
مهربانیهای عظیم اقانشدی.... اون پیر مرد به 
خاطاینکه با یدرت رفیق بود و بهش قول داده بود 
مراقب تو باشه 
و خوشگذرانی رو از همه جیز ب بیشتر دوست داشت! 
پس بهتره‌اینوهم بدونی ساغر که چرامن حاضر 
شدم "شیربها روبدم.... ان پول رامن ندادم. یعنی 
ند شتم که بدم.... فردای شبی که مادرت اب پا کی 
روریخت روی‌دستم. ,صبح که شد عظیم آقا آمد 
کافی شاپ وابتدایک قر آن گذاشت یت 
آقسم بخور هر چی می‌شنوی پیش خودت بمونه ۲ 
من هم قسم خوردم وبعدش عظیم آقا پول یک 
پرای د روبهم دادو گفت: این پولو گذاشته‌بودم 
کنار که اگر یک روز مردم. جنازه‌ام زمین نمونه... 
اگر مادر ساغر بفهمه این پول رو دارم زند گیم رو 
۱ ۰ ۰ ۱ 
به‌عنوان تست رفن "بدی‌به‌مادررساغر. ...چون آن 
دختر توروخیلی دوست داره و منم به پدرش قول 
دادم مراقبش باشم!" 

شایان می گفت و من اشک می ر یختم و او ادامه 
داد: 

_-مادرت حتی یک ریال از آن پول رو هم به 
عظیم آقان‌داد.اگر کمکهای او و پول مغازه نبود 
حتی نمی توانست پول رهن خانه اش رو جور کند. 
امامادرت هر گز به تونگفت که عظیم | قا ادم خوبی 
بودااین پیر مرد انقدر باشرف بود که همین الان 
رفته داخل زمین زراعتی یکی از اقوامش در شمال و 
داخل چادر زند گی می کنه, آماهیچ وقت به تونگفت 
که ادم بدی نبود! 

حالا صدای هق هق‌ام خانه را می‌لر زاند... 


اه ماد 
SES‏ 
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شایان تر مز کرد و گفت: 'بهتره‌من نیام و خودت 
بری...' سر تکان دادم و پیاده شد م»از دور چادری را 
که عظیم | قاداخلش زند گی می کرد دیدم وبا خودم 
گفتم: چیکار کردی مادر..؟ و ان چند صد قدم را 
جلو رفتم و عظیم آقا را که جلوی چادرش ند نشسته 

/ ۲ ۰ ۰ ۳ 

بودو کتاب می‌خواند صدا کردم: عمو عظیم... 
نفرت داری لااقل به پسرم رحم کن که دوست داره 
پدربزرگ داشته باشه!" 

عظیم آقااشکهایش را پاک کرد ومرادر آغوش 
گرفت... 


یکبار به دیدن عظیم آقا در خانه‌ای که برایش رهن 
کرده‌ایم بروم تابا خنده‌های او.احساس گناهم 
کم شود! 


4 
اطلاعات :ی سارو ۳۷۳۰ 


وس سس 
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دلندی همت است 


اد راین د وسه‌هفته‌ای که‌ایر ان‌بود ید جذابترین 


چیزها برایت چه بوده؟ 
از لے کل فالتا تنس اد وراجت رون 
مردم.به نظرم فشار کمتر به انهاوارد می‌شود. 
هميشه در کشورهای غربی زند گی در خانه و زند گی 
در بیرون باهم یکی هستند. ایران خیلی فرق داشت. 
امر وزه این اختلاف کمتر شده. 
(نسیت به سری قل که آمدی این اتفاق 
افتاده؟ 
ده‌سال پیش نسبت به زمان جنگ که من رفتم 
بهتر بود والان هم نسبت به ده سال پیش. از نظر 
این هم مهم است که با این توافقات اخیر و برداشته 
شدن تحریمهاز ند گی راحت‌تر خواهد شد فقط باید 
خیلی در آاینده برای مر دم ما خوب می‌شود. بايد 
تحت تأثیر چه قهر مانی به بو کس علاقه مند 
شد ید ؟ 
× نسل قبل از تایسون است؟ 
بله. دهه ۰ است. 
× اولین مسابقه اش را چه زمانی دیدی؟ 
سالهای ۸۸-٩۸بود.‏ البته مسابقه ند یدم چون 
از نظرش بو کس ورزش لات‌ها بود. 
× کی از ایران رفتی ؟ 
سال ۱۹۸۶ پدرم و راننده‌اش من رابه فرود گاه 
رساندند. بالباس کارش آمده بود که من راحت 
رد شوم. 
× پدرت نظامی بود؟ 
معاون پلیس تهران بود. من بایک هواپیما به 
پاریس رفتم و مستقیم در ساختمانهای سازمانی 
در پاریس زند گی می کر د. 


م7 / 
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کی تسش ے, 


×چند سال از پدرت دور بودی ؟ 
۵سالی شد تا دیدمش.ده‌ساله بودم از ایران 
خارج شدم وتا ۵ اسالگی پدرم راندیدم. بعد هم 
یک بار در سال او رامی‌دیدم.الان هم هفت سال 
است در ایران زند گی می کند. من هميشه بی‌فامیل 
بودم فقط ۵سال در عمرم با پدرم در یک خانه بودم. 
بعد از ورود به پاریس این تغییر سطح اجتماعی من را 
اذیت می کرد. چون آدم خیلی شجاعی نبودم. 
× احساس انز وا داشتی ؟ 
کاو سول اس 
هر چقدر هم جایزه نوبل بگیری یدرس بخوانی: 


۱ 8 


آخرش تورابه عنوان یک خارجی می‌شناسند. اما 
امر وزه من رابه عنوان یک فر انسوی می‌شناسند و 


× ازاولین بار که شروع کردی تاوقتی ستاره 
شدی چقدر طول کشید؟ 


همانطور که گفتم عمه‌ام مخالف ورزش بو کس 
بود. همسایه من معلم ورزش بود و در سالن 
آپارتمانش به من آموزش می‌داد. بعد از مدتی 
به‌من گفت تودیگر باید به باشگاه‌بروی ودیگر 
نمی شود اینجا تمرین کنی. من به عمهام گفتم 
می‌خواهم دنبال بو کس بروم راضی نبود و گفت باید 


قهرمان سایق ابرانی بو کس جهان 


I‏ بر گشتم 


۳ مهیار منشی‌پور قهرمان ۷ ساله ب وکس حرفه‌ای دنیا در خروس وزن است» کسی که بعد 
۹ از دوران قهرمانی‌اش در فرانسه اوج گرفت و تبدیل به ناظر وزارت ورزش این کشور 
در تیمهای ملی بوکس شد. او کسی است که به ایرانی بودن خودش می‌بالد و بعد از 
زلزله بم به ایران آمد و با ایجاد یک موج کمک بین‌المللی یک مدرسه در این شهر 
ساخت و حالا هم از ورزش می گوید و هم از عملیات تروریستی و برخورد غلط فرانسوی‌ها 
باخارجی‌های ساکن آن کشور. گفتوگوی پیش رو حرفهایی برای گفتن دارد... 


راقطع کرد. من هم سه ماه به ۱۸ سالگیام مانده بود 
که بالاخره بو کس راشروع کردم. در حقیقت همین 
(می گویید حتیا گر نوبل هم بگیری وقتی 
مهاجر باشی توراخارجی می‌دانند. پس چه 
کردید که شمارااز خودشان می‌دانند ؟ 
برایشان تیتر و مدال آوردم. مطرحترین 
ورزشکار فرانسه زین الدین زیدان است ولی او زیاد 
نیست که‌برای کشورت گل بزنی مطر ح شوی یا 
کنی. دو هفته پیش دیدید که یکی از این مهاجر ها با 
در فر انسه به دنیا | مده‌اند. الان اینها یک مشکل 
بز رگ است.همان زمانی که در سال ۱۵ ۰ ۲حملات 
نتوانسته مهاجران را جذب کند. یک بخشی از 
جمعیت فر انسه خودشان رافر انسوی نمی دانند 
نمی خواهند ببینند. 
XK‏ اولین مدال را چه سالی آوردی؟ 
اولین تیتر رادر سال ۰ ۰ قهرمانی فرانسه 
اوردم. من تازه سال ۰ ۰ فرانسوی شدم. یعنی 
سال ۸۲وارد فر انسه شد م و تازه ۱۷ سال بعد تابعیت 
اوردم. بعد دیگر خیلی سریع پیش رفت. دوبار 
قهر مان فر انسه شدم. ماه‌ژوئیه ۲ ۲۰۰ قهرمان‌اروپا 
شدم.بعد سه بار قهر مان اروپاشدم و ۴ژوئیه ۲۰۰۲ 
قهر مان جهان شدم. 
× در تمر ین اجازه زدن داری؟ 
مسابقه واقعی است فقط دستکشهابزر گتر 
در یازده کیلومتری خانه‌ام انجام دادم. من برای 
استانداری کار می کر دم و پارک تفر یحاتی که‌در ان 
مسابقه دادیم در اصل برای استانداری بود. 


× پس در خانه‌ات او 
رابردی. 
دومین تیتر در پاریس 
ب رگزار شد بایک حریف 
ونزوئلایی بود. تپتر سوم 
از باسلیم مچکن این بار 
در شهر خودش مسابقه 
دادم. چون وقتی باقهرمان 
جهان قرارداد مسابقه 
می‌بندی. اگر او راببری به او قول می‌دهی که سال 
بعد دوباره به ویک شانس بدهی امامن دوباره‌با 
اک ارفا هت مرانک دصر 
مارسی بر گزار کردم. آنجا همه ورزشکار هستند و 
۸هزار تماشاچی داشت آن راهم باناک اوت بردم. 
تیتر پنجم دوباره در همان پار ک تفریحی نزدیک 
درنهمین راند باناک اوت بردم. هفتمین مسابقه 
که باختم با یک تایلندی در پاریس بود. همیشه 
می گویم آن باخت قسمت بود. به خاطر آن دو سال 
ونیم ب وکس را کنار گذاشتم وبا مادر شیرین آشنا 
شدم و شیرین به دنیا آمد.اين اتفاق خیلی خوبی 
برایم بود. برای مسابقه هشتم خودم مسابقاتم را 
تنظیم کردم سه مسابقه ده راندی بر گزار کر دم 
که در فد راسیون ریتینگ بگیرم. | خرین مسابقه 
قهرمانی جهانم هم ۴ژوئیه ۲۰۰۹ در پاریس بود 
رای مرا روم وزک درل سم 
دادیم. آن مسابقه بابز ر گترین بو کسوری بود که 
تا به حال با او مسابقه داده بودم کسی که ۲۰ بار 
قهر مان جهان شده. یک کم بردم ولی چون با امتیاز 
رفتیم نمی‌شد قهرمانی رابه من بدهند. 
× از چه زمانی در ایران معروف شدی؟ 
از بعد از جری ان بم. قبل از بم جوان‌هایی که 
روزنامه ورزشی می خواند ند فقط من رامی‌شناختند 
تااین که یاز ده روز بعد از زلزله | مدم و تازه اینجا 
من را شناختند. 
× چه شد که تصمیم گرفتی برای بم بیایی؟ 
در تعطیلات اسکی بودیم یک باره از تلویزیون 
دیدم چنین جریانی پیش آمده. سه چهار ساعت 
اول فکر کردم یک زلزله معمولی است و نهایت 
دویست سیصد نفر فوت می کنندامازمانی که 
فهمیدم جریان خیلی جدی است به میچ میکرم 
زنگ زدم که یک فرانسوی‌الجزایری تبار است. 
او کسی است که یک يورو هم برایش یک يورو 
است و نخواهد به بو کسورش نمی‌دهد. به او زنگ 
زدم گفتم همه فامیل من آنجاهستند. به شبکه 
پلوس که مسابقات من را پخش می کرد زنگ زدیم 
وبامهمترین روزنامه ورزشی فرانسه هم هماهنگ 
کردیم. یک روزنامه نگار و عکاس از روزنامه ا کیپ 
دنک ق امیر دارار ف که راوس تا ما هرامش ند 
یک سری وسایل و کفش ولباس گرم دادند که 
بیاوریم. 


× ویزا چطور گرفتید؟ 

زمان زلزله گفتند برای خارجی‌ها ویزا نمی خواهد. 
یازده ساعت فقط در بم بودم. همان روز یک برنامه 
نیم ساعتی از تلویزیون فرانسه پخش شد و صفحه 
آخرروزنامه هم یک مطلب با تیتر "به زمینش 
برگشته بهترین روزنامه نگار ورزشی فر انسه به 
اسم کریم بن اسماعیل درباره من چیزهایی نوشت. 
این باعث شد که مردم شروع کردند به تلفن زدن 
و درخواست کمک بدهند. بعد یک انجمن به اسم 
فرانسه بم درست کردیم که یک شماره بانکی 
دادیم و۱۵ ۱هزار يورو جمع کردیم شش ماه بعد به 
بم بر گشتم بر ای‌انتخاب یک زمین و ساختن یک 
مدرسه.همان کسانی که در یونسکو می‌شناختم 
باآقای رضائمربخش که رئیس بخش آموزش 
وورؤرکی درن هت کش ورا ین طف اتا 
من تماس گرفت این پول رابه حساب آنهار بختیم 
ودرسال ۰۰۷ ۲ هم برای افتتاح مدرسهای که 
بخشی از پولش همان ۱۵ اه‌زار یوروبود. آمدم. 
بیش از یک میلیون دلار هزینه ساخت أن مدر سه 
بود که ۱۵درصدش از آن پول بود. کمک‌های 
بزرگ زیادی کرده بودند مثلا یک پر وفسور ایرانی 
از 5ا کارا سی کوک سکوب زر ی ن 
این مدرسهاهدا کرد یا کلی کامپیوتر داد. مدرسه 
پسرانه‌ای است که امکانات فوق العاده‌ای دارد. 

× بعد از این که دوره قهر مانی تمام شد بیشتر 
برنامه‌ات کارهای عام المنفعه بود؟ 

بله. بیشتر حرف می‌زدم.در ۵ ۰ ۰ ۱۲۰۰۶ 
زمانی که ماجر اهای تر وریستی در فر انسهاتفاق 
افتاد... 

× از خانه‌های پناهنده‌ها شروع شد؟ 

نه.از خانه‌های ساز مانی که ‌ساخته‌های‌ار ز انتری 

برای اقشار پایین‌تر است شروع شد. مثلا در شهر 
خودمان یک بخشی در حاشیه درست کردند و 
ان اھان ایرد که فقط در آ عم احرها تست 
yy‏ 
ا کا رها یات اترتا و اسای 
هستند. مثلا طرف ۰ "سال است آنجازند گی 
می کند هنوز فرانسوی یاد نگرفته. هر بار هم که 
یک اتفاق تروریستی رخ می‌دهد. مسئولین در 
تلویزیون می گویند این مشکل رابرطرف می کنیم 
ولی شش ماه بعد یادشان می‌ر ود. امروزه اما اینخود 
فرانسوی‌هاهستند که بمب می گذارند. یا یک 


کامیون بر می دارند مردم راله می کنند. تقصیر 
خودشان است جون آنهارارها کر دند.همه جای 
جهان نمی‌شود که یک سیستم مالی اداری را اجرا 
مترو به شانزه لیزه‌می آیند. بجز اینکه به مک دونالد 
بروند یک کو کابخورند هیچ چیز دیگری نمی توانند 
است. ممکن است بعضی ند اشته باشند. امامشکل 
این است که وقتی به هر مغازه‌ای بر وند نگهبان 
مغازه دائم دنبالشان می‌رود که دزدی نکنند. چون 
فرانسوی قبول ندارند پس ما فر انسوی نیستیم. در 
صورتی که وقتی آانجابه دنیا امدند بایدفر انسوی 
شناخته شوند. یس این تقصیر خودمان است که 
داعش با طالبان به راحتی با انها صحبت می کنند و 
یعنی هم خود آن بچه‌ها دچار دو گانگی 
هستند. هم نگاه درستی به آنها وجود ندارد؟ 
تقصیر خانواده شان است که | کثرا بی سواد هستند 
شاید بلد باشند بخوانند و بنویسند ولی مشکل تضاد 
فرهنگی دارند. جرا در ملیت‌های ما جنین جیزی 
اتفاق نمی‌افتد؟برای اینکه در خانه باهم حرف 
نم 
کل چقدر ایرانی انجاداریم؟ 
تعداد ندارم.امازیاد نیست. دون وع ایرانی 
فرانسه و در پاریس هستند که وضع مالی خیلی 
درس خواندن آمدند یا آمدند و ماندندو زیاد از نظر 


مالی سطح الا نیستیم. 
× دوست نداشتی با پر چم ایران افتخار کسب 
کنی؟ 


نشدنی بود. دربو کس هیچوقت نمی توأنستم 
»چون حتی همین الان هم ایران بو کس حرفه‌ای 
ندارد.امروزهم اگر قهر مان جهان بودم نمی توانستم 
بیایم در امجدیه رینگ بگذارم و مسابقه بر گزار 
کنم. آرزویم این بود که در لس آنجلس و در حضور 
ایرانی‌های آنجامسابقه بدهم که طراح مسابقاتم 


عرضه‌اش رانداشت و خودم هم نتوانستم. 
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مهاست ارزو نکی. 


ê‏ لارو شغو کو 


شورای فنی تیم های ملی کشتی فر نگی کشور درباره 
انتخاب سرمربی تیم ملی کشتی بزرگسالان فرنگی 
کشور با توجه به اولویت‌های: 
الف:هماهنگی, همکاری و اعتقاد سر مربی منتخب 
به اجرای ف ر آیند انتخاب تیم ملی کشتی بز ر گسالان 
فرنگی در انتخاب تیم ملی. 
ب:داشتن کادر فنی توانمند و باتجربه در المپیک 
۰ والمپیک ۲۰۲۴ 
ج: آینده‌نگری وجوانگرایی‌در کادر فنی تیم های ملی 
کشتی فرنگی گننور 
تصمیم گر فت از میان مر بیان جوان و موفق سال‌های 
اخیر تیم‌ه ای ملی کشتی فرنگی ایران, مربی 
شایسته‌ای رابه عنوان سرمربی تیم ملی کشتی 
فرنگی بز ر گسالان انتخاب وباتمام توان در مسیر 
کسب تج ر به و ار تقاء توانمندی‌های فنی و مدیربتی 
لازم. از کادر فنی منتخب حمایت کند. 
بااستناد به اولویت‌های فوق‌الذ کر از میان مر بیان 
جوان و واجد شرایط موجود. علی اشکانی نایب 
قهر مان جهان در سال ۰۵ ۰ ۲.دارن ده ۲مدال 
طلاویک نقره آسیاء عضو تیم ه ای ملی ایران در 
المپیک‌های ۰۰۰ ۲سیدنی و ۲۰۰۴ اتن,دانشجوی 
دوره د کتری تربیت بدنی (مدیریت ورزشی). 
سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی نوجوانان کشور در ۲ 
سال گذشته. مدیر تیم‌های ملی کشتی فرنگی کشور 
درسال ۲۰۱۳ و سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی 
نوجوانان ایران که در مسابقات ۲۰۱۶ گر جستان 
به مقام قهر مانی جهان رسید رابه عنوان سر مربی 
تیم ملی کشتی فرنگی بزر گسالان ایران تا بازی‌های 
اسان ۰۱ ۲اندوفی اتخات کرو 
مخالغان و موافقان 
سرانجام پس از کش و قوس‌های فراوان بعد از 
المییک و کناره گیری محمد بنا و گمانه‌زنی درباره 
گزینه‌های جانشینی محمد بناء شورای فنی با بررسی 
نف رات موجود.دست به‌انتخاب زدونام‌علی اشکانی را 
ی و ی 
فخخقصی بیرون کشید؛ انتخابی که در همان 
ا ۴ زمان هم موافقان و مخالفان زیادی 
Te‏ ار صت دادن میا محر 
2 که خوددرزمان کشتی گرفتن 
وا از جمله کشتی گیران فنی این 


ا اوفك بوده‌اند. می تواند اه 


داشت. موافقان عقیده داشتند که 


۳ عملکرد اشکانی در رده ۱ 


رآی اعتماد به کشتی فرنگی یا به علی اشکانی 


پایه و نتایجی که در رده نوجوانان گرفته بود یکی از 
دلایل قوت انتخاب او بود. 

البته مخالفان هم حضور اشکانی در رده‌بزر گسالان 
رازود می‌دانستند و معتقد بودند کسب نتایج در 
رده نوجوان ان آنهم بااختلافی شکننده با حریفان, 
هیچ گاه نمی تواند تضمینی برای موفقیت در رده‌سنی 
بز رگسالان باشد وبهتر بوداشکانی مد تی‌هم در 
رده جوانان مشغول می شد و سپس با کسب تج به 
بیشتر به بزر گسالان می آمد. همان راهی را که محمد 
طلایی طی کرد.البته هیچ کس منکر اینکه باید به 
مرب جوا ما عدا کان فرصت داد تیت ادا 
شاید بهتر بود اعضای شورای فنی مسیر دیگری را 
برای رساندن اشکانی به تیم ملی بز ر گسالان انتخاب 
می کر دند تا حالا به بن بست نخورند تابر ای فر ار از 
پاسخگویی از انتخابشان و نتایج کشتی فرنگی تلفن 
خود را به روی سوال کنند گان ببندند. 

لبته از حق نگذریم که اشکانی فرصت زیادی راهم 
برای ماده‌س‌ازی‌این تیم در اختیار نداشت هر چند 
قرات اوآ حضو ر در ماقا کان اتاب 
کرد. جوان و کم تجربه نبودند که مدعی اشتباهات 
فردی آنهاشویم.بیابانگر دوقادریان(درعین جوانی) 
هر دو عنوان‌دار جهان هستند و با کوله‌باری از تجربه 
گام در این میدان گذاشتند پس حتماایرادی در کار 
فنی بوده که حتی نتوانستند این دو کشتی گیر رابرای 
دو دور کشتی گرفتن آماده کنند تا در همان مسابقه 
نخست حذف نشوند. آنهم مقابل رقیبانی که در 
دسته حریفان درجه دوم قرار می گیر ند. 

از سوی‌دیگر بدیهی است که مسئول اول هر تیمی 
درهر رشته ورزشی.سرمربی تیم ملی محسوب 
می‌شود که در موفقیت و نا کامی نام او به عنوان 
نفر نخست مطر ح است و موفقیت و نا کامی به پای 
اونوشته می‌شود. بنابراین اشکانی به رغم همه 
محدودیت‌ها و مشکلات باید مسئولیت این نا کامی 
رابیذ یر د.اشکانی در این سال ‌ها ثابت کر ده است 
توان نه گفتن به هیچ پیشنهادی ران‌دارد وفر از و 
نشیب زیادی راهم تجر به کرده است؛ از مدیریت 
تیم‌های ملی گرفته تابا زگشت به عنوان سرمربی 
نوجوانان. زمانی که کشتی فرنگی بهترین نتایج رادر 
المپیک لندن گر فته بود. پس از رفت و | مدهای‌مکرر 
محمد بناءآو به عنوان مدیر فنی تیم‌های ملی کشتی 
فرنگی‌انتخاب ۵ ماع ۱۱ ۳۳۰ 
رفت ودر کمال تعجب در عقب گر دی عجیب 
! سرمربیگری تیم نوجوانان را پذ یرفت. 

لبته شاید نتوان دراین زمینه به اشکانی 
خرده گرفت جرا که شاید هر فرد 
دیگری‌هم جایاوبوداین پست مهم 
, (سرمربیگری بز ر گسالان) را قبول 
| می کرد و نمی‌توانست این فرصت 
طلایی رااز دست بد هد امانفراتی 
که‌اين پیشنهاد رابه اشکانی دادند 


بای دباردیگر دلایل خود رامرور کنند که آیااین 
توانایی رادر اشکانی دیدند که به او میدان دادند و 
آیاحالا که موفق به کسب نتیجه در مسابقات جهانی 
نشده است خیلی راحت او رامقصر نا کامی و مشکلات 
معرفی واز زیر بار مسثولیت شانه خالی خواهند کرد 
یا خودشان هم پاسخگو خواهند بود. 

به هر حال کشتی فرنگی نتایج فوق‌العاده ضعیفی در 
مسابقات جهانی مجارستان گرفت و بعد از با ز گشت 
اعضای تیم باید بررسی لازم برای علل این نا کامی 
صورت گیرد واعضای شورای فنی بار دیگر کلاه خود 
راقاضی کنند. 

البته سرمربی تیم ملی کشتی فرنگی بایمان ینک اولین 
تجربه سرمربیگری در مسابقات جهانی مجارستان 
برای او تجربیات ارز شمندی به همر اه داشته است. 
گفت: به جرات می گویم این مسابقات باعث شد 
پنج سال به تجربه من اضافه شود چرا که دید من 
رانسبت به بسیاری از مسائل باز کرد و باعث شد 
شناخت بسیار خوبی رانسبت به وضعیت کشتی. 
قوانین آن, داوری و کشتی کشورهای دیگر به دست 
بیاورم. ان شاء الله از این تجارب استفاده‌می کنم تا در 
میادین بعدی به نتیجه مناسب بر سم. به دنبال این 
هستم تانفرات جدیدی رابه کادرفنی اضافه کنم و از 
مربیانی استفاده کنم که می توانند باتجر به بالایشان 
به تیم ملی کمک کنند. البته نفرات فعلی در کادرفنی 
حضور خواهند داشت واز وجود انهاهم استفاده 
خواهیم کرد. 

بااین حال علی اشکانی توخه حال ۰ 9 
ضعیفش دار د:مگر ماد رالمپیک ریوبا تمام شایستگی 
وبهترین تیمی که در اختیار داشتیم توانستیم نتیجه 
مناسب که در خور شان کشتی فرنگی ایر ان باشد به 
دست بیاوریم؟ بايد به این موضوع توجه کنیم که 
کشتی ماطی دو سه سال گذشته افت شدیدی داشته 
واگر ماخوب بودیم در همان المپیک نتیجه لازم را 
می‌گرفتیم. واقعیت این است که فعلا کشتی فرنگی 
مادرش رایطی‌نیست که بخواهیم خیلی زود نتیجه 
بگیریسمالبتهخداراشکرباتوجه به نقایج جوانن 
ایرانی در کشتی باشگاه‌های جهان می‌توأنیم به اینده 
امید زیادی داشته باشیم چرا که استعدادهای بسیار 
خوبی در این مسابقات دیدم.به عنوان نمونه علی | کبر 
حیدری که در مسابقات قهرمانی کشوری با قوانین 
جدید توانست دوسه کشتی گیر خوب راشکست دهد 
در این مسابقات نیز از سد کشتی گیرانی مانند مهدی 
علی‌یاری گذ شت وباید گفت.حیدری کشتی گیری 
است که می‌تواند به تیم ملی کمک زیادی کند. 
اگر می‌خواهیم در استانه‌المپیک ۰ دوباره 
کاسه چه کنم دست نگیریم. بای داز همین حالا 
روی گزینه‌های جایگزین و متفاوت هم نظر داشته 
باشسیم باید دید آیا شورای فنی تیم‌های ملی کشتی 
فرنگی رآی اعتمادش ەانکا را وا ۱ 
یا باز هم پشت او خواهد ایستاد و تا کی و کجا به او 


نیم فصل اول مسابقات لیگ بر تر فوتبال کشور 
سرانجام با قهرمانی پرسپولیس به پایان رسید و 
خر همین ماه تیمها یس از مدتی استراحت نیمه 
دوم فصل را آغاز خواهند کرد. در این فاصله البته 
تیمهامی توانند باخداحافظی از نفراتی که چندان 
به کارشان نیامد و با به خدمت گرفتن نیروهایی 
که به کارشان می آید نقاط ضعف خود را بیوشانند 
و بر نقاط قوت خود بیفزایند. 

آنچه که تابه حال اند کی موجب دغدغه بخش 
قابل توجهی از طر فداران فوتبال شده رتبه ای 
اسست که پرخلاف پرسپولیس, تیم استقلال در 
جد ول رده بندی به خو د اختصاص داده‌است که 
طر فداران این تیم قاعد تا از سب چنین رتبه ای 
ریا ار 
تابه مربی باانگیزه ای چون علیرضا منصوریان 
فرصت دهند تا بتواند نقشه های خود راعملی 
کار رای ا ی ا ا 
ات سر ان رل بر تا ان 
که مدبران پرسپولیس سال قبل صورت دادند تا 
تیم برانکو بعد از نا کامی های‌ابتدای فصل بتواند بر 
اوضاع مسلط شود و نقشه هایش رابه مورد 
I‏ را ار ات 
پرسپولیس توانست تار وز آخر قهر مان بمانداما 
باتفاضل گل جایش رابه تیم خوب ویسی(استقلال 
ااا ای رای رت 
کسب کرد و در همان نیم فصل در بالای جدول 
قرار گرفت. 

شاید این نسخه برای استقلال هم پاسخ بد هد و 
استقلال با هدایت علیر ضا منصوریان به رتبه های 
بالای جد ول دست یابد. به این می توان خوش بین 
بود چرا که در آخرین بازی‌این تیم مقابل سپاهان 
شاهد انگیزه بالای بازیکنان برای موفقیت بودیم. 
ان اکهده‌دقیقه پایانی بازی زیبای استقلال و 
سپاهان رادر استادیوم جوان شده نقش جهان 
اصفهان و در حضور بیش از ۰ ۲هزار تماشاچی 
دیدند.این شوق آبی پوشان رابرای‌دستیابی به گل 
تماشا کر دند. میل و شوقی که سر انجام در وقتهای 
اضافه نتیجه داد و استقلال رابه گل تساوی رساند 
وبه استرسهای منصوری ان وطرفداران تیم آبی 
پوش پایتخت و تشدید بحران انان پایان داد. 

اماجدای سر خابی های پایتخت. تیم تبریزی 
آرام آرام وبی سر وصدادر نزدیکی های صدر 
جدول چند هفته ای است که قدم می زند. 
تراکتورسازی با هدایت امیر قلعه نوعی وباحمایت 
پر شور طرفدارانش فصل رابه خوبی تااینجای کار 


در مجموع می توان گفت لیگ زادگان در نیم فصل اول گر چه در ه قایسه باسال گذشته شاهد 
اندکی ر شد و رونق بو ده اماهمچنان تارسیدن به یک لیگ آرمانی فاصله دارد. 


دنبال کرد و تیم دوم جدول رده‌بندی با بازیکنان 
سربازی که در نیم فصل به او اضافه می شوند ماههای 
آینده از قدرت بیشتری هم در درون زمین و هم بر 
روی نیمکت بر خور دار خواهد بود. 

امادراین می ان شاید بتوان گفت تیم علی 
دایی(نفت تهران) که در رده‌چهارم جدول رده 
بندی است وی زگی ه ای منحصر به فر د خودش را 
دارد. علی دایی نه طر فداران سر خابی ها را دارد ونه 
تشویق همه جانبه آذری‌های ترا کتوری راو جدای 
و همین که با وجود این مشکلات توانسته خود رادر 
بالای جدو ل نگه دارد یک امتیاز محسوب می شود. 
lT TM r‏ 
حسینی توانسته با کادر مربیان و بازیکنانش ۵بازی 
پیاپی بااین تیم ۱۵ امتی از بگیرد که کارنامه خوبی 
است برای تیمی که در ۱۰ بازی قبل از ان نتوانسته 
بود این همه امتیاز کسب کند . 

نیم فصل لیگ برتر در پایین جد ول هم 
حکابتهای خاص خودش را دارد و از جمله 
گفتنی های پایین جدول ماشین سازی است که با 
وجود سرمایه گذاریهای نسبتاً خوب ابتدای فصل و 
یار گیری های پرسر وصدایش (از جمله به کار گیری 
اندرانیک تیموریان بابالا ترین رقم دستمزد در ميان 
کلیه با یکتان لیگ) حال در انتهای جدول دست و پا 
را 
خلال مسکلات یست. 

دربررسی نیم فصل اول لیگ البته به نکات فر اوان 
دیگری‌هم می توان اشاره داشت از جمله کم لطفی 
به تیم قهر مان فصل پیش (استقلال خوزستان) که 
این روزهابه شدت در گیر مشکلات مالی است و 


نیز حر کت روبه رشد فولاد با نعیم سعداوی که 
بازیهای خوبی به نمایش می گذارد و چند هفته ای 
است که خوب هم نتیجه می گیرد و نیز نتایج 
خوبی که پیکان بامجید جلالی گرفته و تیم هم 
خانواده اش ساپیا بامربیگری حسین فر کی از ان 
محروم بوده و کار رابه استعفای این مربی بااخلاق 
هم یواست : 

در مجموع باید گفت لیگ آزاد گان در نیم فصل 
اول گر چه‌در مقایسه‌باسال گذ شته‌شاهداند کی رشد 
ورونق بوده‌اماهمچنان تارسیدن‌به‌یک لیگ آرمانی 
۱ ابا ۲۱۰ 
ومتوسط حضور تماشاگر در هر بازی‌چندان‌قابل 
قول نیست وهنوزهم برخی مشکلات اخلاقی وب 
ار را IM‏ 
معرض تهدید قرآر می دهد و مجموعه اینها نیاز مند 
توجه بیشتر و تلاش در جهت ار تقای رشد کیفی لیگ 
رت 

همچنان که کل فوتب ال ما نبازمند اصلاحاء ۴ 
ساختاری است؛ همجنان که باشگاههای ما... که 
هنوز تارسیدن به حد واندازه‌های یک باشگاه حر فه 
ای و فراتر رفتن از یک نام یا برند و تبدیل شدن 
به یک سازمان و تشکیلات ساختارمند کارهای 
فراوانی بايد صورت دهند. 

همچنان که توجه به تیمهای پایه در این فوتبال 
Cl N‏ 
دارد به وضعیتی مطلوب و مولد تغییر پیداکندو.. 

همه‌اینهامیدهایی‌است که‌می‌توان‌داشت.گر جه 
جوان‌نیستیم و گفته‌اند آرزوبر جوانان‌عیب‌نیست‌اما 
شاید جوانان نسل بعد و جوانان اینده‌تحقق‌این ارزو 
هارایه حشم سنندو در عمل احساس کنند. 


اطاعات ل ارو ۳۷۳۰ 


- کسی که بط ف 


۰ 


حدف نمایی می ر ود مانند مساق ى است که 


یف 
۰ 


هنگام از کدد دالامی رود 


۰ ناد ی 


پیام از شما چاپ از ما 


نوشتن نام فامیلی الزامی است 
آن دسته از خوانندگانی که مایل هستند پیام های تبریک. تولد. تشکر و قدردانی شان در این صفحه چاپ 
شود لطفاً از ساعت ٩‏ صبح الی ۱۲ (شنبه تا چهارشنبه) با شماره تلفن: ۲۹۹۹۳۳۵۸ تماس بگیرند یا به 
شماره ۲۲۲۷۱۸۱۳ نمابر ارسال دارند و يا به نشانی مجله (بخش پیام از شماء چاپ از ما) پیام خود را 
حداکثر در دو سطر و حداقل یک هفته قبل از رسیدن موعد آن ارسال کنند. 
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۳ جنای اقای د کتر علیر ضابرق. متخصص کوش و حلق و بینی قدردان 
شماهستیم که با تعهد کاری و رفتاری بسیار شایسته سلامتی دوباره‌رابه 
بیماران بازمی گر دانید ومطمئن باشید که دعای خير بسیاری رابدرقه راه خود 
می کید نیلوفر گردان 

,2 * آیلین عزیزم.امروز خورشید »شادمانه‌ترین طلوعش را خواهد کرد و قلب 

مابه مناسبت آمدنت غرق نور و گرما خواهد شد. ET‏ سس 
۰ .دوستت تت دارم مامان فرح 
2 ۶ رحیمه جان, همسر عزیزم. من عشق رابا تو تجربه کردم و محبت رادر 
قلب تو یافتم وامید به زند گی رااز تو اموختم.ای زیباترین هدیه خدادوستت 
دارم همسرت. رضوان علیزاده-اردبیل 

۰4 ۰ ۴ 8 ۹ ۰ ۰ ۰ ًة E‏ * | ۰ 
8 خواهران عزیزم. شکوفه و هودای نازنین»روز میلادتان ارمغان خوبی‌ها 
خواهرت. انسیه ترابی -ملایر 
#8 سر کار خانم فر زانه حاتمی.انتخاب شایسته شمار ابه عنوان با یگر در 


ات 


نمایش دنیای بیگانه من تبریک گفته و برای شما آرزوی موفقیت بیشتر از 
TT & ,.‏ 2 
نوش آفر ین من»دختر عزیزم. ۱۲دی‌پانزدهمین سالروز میلادت را 
مادرت فرشته ایزدی -تهران 
p4 7 ۵‏ ۰ ۰ ۰ وی 
ی اقاجعفر. ؛ عموی عز پزم.از لطف و محبتت بی‌نهایت سپاسگز ارم امیدوارم 
اقا ی مد ری باشی برادرزاده ات. امیر علی ثابت قم 
۶ دختر خاله عزیزمان, محیاجان»در بیست ویکم دی گلی شکفت زیباتر 
از ماه گرمتر از خورشید. آن گل تو بودی» سبد سبد گل رز و مریم تقدیمت 
می کنیم و اولین سالروز میلادت را با عشق گرامی می‌داریم 

ضحا و محمد‌طاها ذبیحی -حسنا و محمد حسین محمدی 
۰ ۲ 
۶ سید جواد عزیزم۱۱۰ دی. چهل و یکمین سالروز تولدت راتبریک می گویم 
و امیدوارم سال ۵ با دریافت مدرک دکتراما و همه عزیزانمان راخوشحال 
کیل 


2 محبویم. مهر بانم.تولدت در دی تولد همه خوبیهاست و وجود نازنینت 
عطر تمام گلهای روی زمین. عزیزم میلادت مبار ک 
همسرت امیرعباس شکاری -قزوین 
۴ مهران‌جان. همسر عزیزم.همدم روزهای قشنگ زند گی‌ام. تمام گلهای 
روی زمین پیشکش وجود مبار کت. مهربانم تولدت مبار ک 
همسرت. شابسته محمد پور -اردبیل 
۵5 فائزه جان, دختر عزیزم,قدم نورسیده‌تان مبار ک.اين بهترین خبر و هدیه 
الهی در زند گی‌ام بود. امید وارم زیر سایه خدای بزر گ شما زوج مهر بان در کنار 
شاخه گل زیبایتان زندگی زیباتری داشته باشید 
مادرت.الناز ناحی زاده -بندرانزلی 
بابا باقر ومامانکرم عزیز»سی و چهارمین سالگرد پیوندتان رابا تقدیم 
هزاران شاخه گل سرخ تبریک می گوییم 
نوه‌هایت علی و دینا اسعدی -گلپایگان 
۴ رضا جان, همسر عزیزم.ممنون از بودنت و به خاطر تولدت هزاران بار در 
تک تک دقایق زند گی| ماز خداممنونم.دهم دی.سالر وز تولدت مبار ک.از 
صمیم قلب دوستت همسرت. فهیمه و فرزندان سینا و سنا 


و سلامت در پناه پرورد گار باشی 


همسرت. لیلاسنایی -همدان 


ستت دارم 


که 
۸ک ۹۵ الاعات لل 


۴ دختر عزیزم. ملیکاجان.دوست داشتنت شتنت بهانه نمی خواهد ,آمازادروزت 
بهانه‌ای‌است تابگویم بی‌بهانه وبینهایت. عاشقانه دو ستت داریم ۱۰ دی تولدت 
مبار ک باباحسین و مامان فاطمه مهرعلی-شاهین شهر 
۶ نور وزخان» همسر عزیزم »۱ ۱ دی سی وهفتمین سالروز میلادت گلباران 
ek‏ دارم بی‌نهایت همسرت. فایزه مهرعلی بیگی -اصفهان 
همسر عزیزم.ساره.دوست داشتنت اندازه ندارد. حجم نمی خواهد وقتی 
تمام کشور وجودم در زمین حکمرانی توست. سار وز ازدواجمان مبار ک» 
همسرت. مهدی حیدرنژاد -بهبهان 
2 ۶ دختر عزیزم, لاله جان,خداراهزاران بار شکر که چنین دختری مهر بان و 
زیبا به ما هدیه داد عزیزم ۸ دی شانزدهمین سالر وز تولدت مبار ک 
مادرت. حمیده و خواهرت لیلا خسروشاهی -قزوین 
۶ عموی عزیزم.حاج باقر.قدم نورسیده‌تان نوه‌عز یز تان شعله کوچولورابه 
شما و زن عموی مهربان مبارک باد می گویم سیدمحمد نبری -سمنان 
نی فا فر وز ن دا مور یاقآ دی دوم سالیوز آزدواسان مبازک: 
امیدوارم در سایه پرورد گار همیشه سلامت و در زند گی موفق باشید 
خواهرزاده ات. ناهید حسینی -هشتگرد 
#۴ همسر عزیزم؛ سحر جان,در قلب کوچکم فر مانروایی می کنی و کسی 
نمی داند جه لذ تی دارد بهترین بادشاه جهان رادر دل داشتن» بی‌نهایت دوستت 
دارم علی افتخاری-تهران 


اسامی شر کت کنند گان در نظر سنجی 
سمیه دهقان زهره کامران آزاد غلامرضا پورخامنه 
سهیل درخشان سجاد پری مقدم 
سیدمهدی حامدزاده محمد داوری 
سیده سعنبد ۵ ابوالقاسمی محمدرضا دهنوی 
محمد سلامی 
مرجانه خسروی 
مریم قائمی فر 
مهران متقی 
مینا علی اکبری 
ناصر بلوچ زهی 
ناهید نیکپوش 


نرگس خسروی نزاد 


۰ دارم 


فاطمه قح دض 
ترس ری 


فواد کرمی نسرین پوریوسف 
محمداسماعیل داوودی نزاد 
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پیغامهای روشنایی 


از:د کتر نويد خدادوست 
- 
یک 


فروردین 


طی‌هفته گذ شته ر وز های‌شلوغیرایشت‌سر گذاشته‌اید وفقط بایداین‌نکته‌رایاد تان 
باشد.هر کاری که اکنون انجام دهید اثراتی طولانی مدت روی شماو آینده‌تان خواهد 
داشت وحالا که کمی آرامتر شده‌اید توصیه‌می کنم بپذیر ید که شمانقش رهبری گروه 
رابرعهده دارید واین موضوع ایجاب می کند که در مقاطعی خلاف آنچه می‌پسندید 
عمل کنید. هر چند که گاه‌زخم های درونی تان نیازبه در مان رافریاد می‌زنند. 


قصد انجام تغییری راد ر ذهنتان‌می‌پرورانیدوبااین‌تفکر هستید که‌هرچه‌زودتراین 
کاررابه سر انجام‌بر سانید.به نفعتان خواهدبود. اما گویی به‌این‌نکته توجه‌ندارید که‌شما 
فقط یک بار در این مقطع سنی هستید و زند گی به سرعت درحال گذراست و به همین 
خاطر است که مسایل جدی ومهمی که به رسید گی فوری شما نیاز دارند باید اولویت 
بندی شوند گذشته از اینکه به شما قول می‌دهم کار اصلی انجام شده‌است. 


سس 


سا سا 


درظاهر به گونه‌ای کار می کنید که تمام اطرافیانتان توانایی‌های‌شمار اتحسین 
می‌کنند. اما در باطن خود تان از شرایط چندان راضی نیستید و با قطعیت می‌توان 
گفت که موفقیت امر وز شما مدیون سختکوشی تان است. پس اگر می خواهید در 
درون هم آرام بگیرید کمی به پیرامونتان دقیق‌تر بنگرید وببینید که شرایطتان 
بسیار متفاوت از دیگران و البته قابل دفاع است» پس شاد باشید. 
Q0‏ 0/1 
۳ 


rN 
فردی هستید که گاهجسته و گریخته دچار غر ور می‌شوید وهمچنان دوست‎ 
دارید مورد عشق و محبت دیگران قرار بگیرید درحالیکه بايد توجه داشت‎ 
دوستی و محبت یک آتوبان دوطر فه است و شماباید قدر شر ایط رابدانید و‎ 
بپذیرید که وقتی همه چیز به حالت طبیعی خودش پیش می رود هم »بايد قدردان‎ 
باشید که گاه در یک لحظه همه چیز می‌تواند در هم بپیچد.‎ 


مج مه ¢ 


۵ج 


د کا 
چ ج کے 


گاه‌از اینکه سرتان خیلی شلوغ است گلایه دارید و آرزومی کنید که‌اين 
شرایط نباشد. اما همین حالا پاسخ دهید که ایا ترجیح میدهید امروز رابه جای 
تلاشدر تختخواب بگذ رانید در حالیکه یکی از روزهای باارزش عمر تان است؟ 
واگر پاسخ رادادید. به جوانب ان هم خوب فکر کنید. در ضمن قبول کنید که 
وقتی عاقلانه رفتار کنید هیچ دلیلی برای نگرانی وجود ندارد. 


این روزه اانرژی زیادی رابرای کاری می گذارید که مد تهادر انتظارش 
بودید واگر گاه کار از محدوده تصمیم گیری‌تان خارج می‌شود. امید وارم تحمل 
عوامل بسیاری در پی رآمونتان فقط به موضوع شادی و خوشحالی شما مر بوط 
ار و ار ار 


به چند ماه‌اخیر خودتان نگاه کنید. متوجه می‌شوید هر آنچه را که باتمام 
وجود. تقاضا کر ده‌اید خداوند در اختیار شماقر ار داده و حال ز مان امتحان است و 
امید وار م به نحوی پیش بر وید که بتوانید خود تان باتغییر ات انجام شده‌هماهنگ 
کنید.درضمن اگر مسئولیت کارهایی را که انجام داده‌اید بپذیرید.بسیار 
اطر افیانتان را خوشحال‌تر خواهید کرد! 


توصیه می کنم این روزها از عالم خیال دور شوید و به جهان واقعی پیر آمونتان 
بیشتر توجه کنید وبپذ یرید برای دیگران‌هم مهم است. وقتی که به شما توجه 
می کنند به کلامشان توجه کنید و امیدوارم همانطور که یک گوینده خوب 
هستید.یک شنونده خوب هم باشید ویقین بدانید دراین صورت با واقعیات 
بسیاری روبر و خواهید شد. مطمئن باشید. 
+ 


نگران نباشید.با آرامش وانرژی که شمادر فضامنتشر کر ده‌اید. به تمام 
آنچه که‌انتظارش رادارید می‌ر سید و این روزها محدودیتی برای ر سیدن به 
زند گی‌ایده ل خود تان نخواهید داشت.اما بیذیر ید که نحوه‌بر خوردمابا ازادی 
محدوده آن راتعیین می کند وپیشنهاد می کنم حواستان به نوع کلامی که 
رل سس کاب اس ان | ی ار 


دئ 


عنوان کلیدی برای آرامش استفاده‌می کا ول اک به گذشته خودتان توجه 
کنید این موضوع قبلا هم باعث بروز شرایط غیر قابل کنترلی در رفتار شما شده 
بود پس آمیدوارم قدر ارامشی که دارید رابدانید و بپذیرید که خداوند هميشه 
به حر کت مثبت ما هدیه‌ای گرانبها می‌دهد. 


احساسات زیادی در شما در حال فوران است و خود تان هم خوب می‌دانید 
تا رن ای ری تا ای NID‏ 
و بر کت همراه بوده است واز اینکه کنترل بر روی رفتار تان بیشتر شده هم 
را ار را MII‏ را 
به شرط آنکه با برنامه پیش برویم و تاثیر گذار باشیم. 


خوشحال هستید چون تمام کارهای ناممکن که بر عهده‌شما گذاشته شده 
بود. ممکن شد و این نشان دهنده میزان عشق شماست که به طبیعت و زند گی 
می‌بخشید و البته اگر بخواهم صادقانه بگویم دعای خیری که برای شما می‌شود 
بسیار زیاد است و وقتی که مابه گلدانی آب می‌دهیم, آرامشی که گیاه‌از خداوند 
می گیر د به ما می‌بخشد. در ضمن منتظر یک سورپرایز باشید. 


ره مه 
E‏ 


ده دن 
e‏ 
۰ مه 4۵ 


2 


نییبت 


ف امور مهم ده انحاه : 


دا 


4 
0 
دنن 


دا یبا 


فتن ام ی کو جک ستکی دار ۵. 


© چار ددن 


EET ETT 
برف‌هایی که شب گذشته در بیرون خانه مادربزر گش نشسته است‎ 
شیرجه زده تا از فرصت تعطیل شسدن مدارس در این روز برفی کاملا‎ 
لذت ببرد. بارش برف سنکین در اکثر شهرهای ابالت میشبکان همه‎ 
خیابانها را سفیدپوش و مدارس را تعطیل کرد تا خوشحالی دانش آموزان‎ 

از بارش برف تکمیل شود! 


شب‌ویخ:آروزا سوییس:سه‌شر کت کننده‌اهل آمریکاء کاناداو آلمان را 
می‌بینید که در سر مای شبانه در حال رقابت با یکد یگر هستند. مسابقات جام 


‌ 


خداحافظی:سانتیاگو دکو با: 
خاکستر فیدل کاسترو رهبر جنبش کوبا ٩‏ روز پس از فوت او در شهر سانتیا گو 
د کوبادفن می‌شود. فیدل کاسترودر ۰ ۹سالگی در گذشت وخاکسترش در 
کنار خوزه مارتی. قهر مان استقلال کشور کوبا قرار داده سمال 


8 
. 


ر 
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۱ psom 


پادگاری 


۵ | دس رابه‌مناسیت جشن آزاد 
کردن تعدادی از شهرها از جمله حلب و بیرون راندن تروریستها انداختند. 


استقبال کهکشانی: لندن -انکلستان: 

همزمان باا کران جدید ترین سری فیلم از مجموعه جنگ ستار گان علاقه‌مندان 
این فیلمهابه شیوه‌های مختلف شادی خود رانشان دادند ومردم رابه تماشای 
فضایی همانند سربازهای داخل فیلم و رژه رفتن روی یکی از پل‌های منتهی به 


داروی‌شفایخش:ادینیو رک -انگلستان: 

در تصویر جوزف مارشال ؛,رئیس اداره کلکسیون‌های ویژه‌در دانشگاه‌ادینبوگ را 
می‌بینید که یکی از گنجینه‌های‌پ زشکی این مجموعه راد دست‌دارد.این ظر ف‌حاوی 
نمونه‌ایاست که‌الکساندرفلمینگ ازبررسی آن‌توانست به‌قدرت ضد با کتریو آنتی 
بیوتیک ماده‌ینی سیلین پی ببر د وانقلابی در پزشکی ایجاد کند. 


تعبیر خواب 
CTE‏ 


sooshtraa@yahoo.com 


e 


ت 
هشدارهای ناخوداکاه 
ربحانه مرادی. ۱۷ساله. مجرد. دانش آموز, اراک 
پسرخاله‌ای دارم که ده سال از من بزر گتر است و مغازه دارد. یک 
ماه پیش به من پیشنهاد دوستی داد. به مادرم گفتم. خیلی نگران شد 
و گفت مبادابهش جواب بدی. دلایلی هم اورد که قانع نشدم چون 
پسر خاله‌ام خیلی خوب و خوش تیپ است. تصمیم گرفتم به دوستی 
او جواب مثبت بدهم ولی شب خواب ديدم در خانه انها هستیم. 
پسر خاله‌ام به روی خودش نياور د که به من پیشنهاد دوستی داده. 
تا ما رادید رفت توی اتاقش. دیدم شلواری پایش بود که در فیلم‌ها 
دیده‌ام زندانی‌ها می‌پوشند. کمی بعد دیدم وارد اتاقش شده‌ام. روی 
تخت خوابیده بود و زیر پتو بود. پتو را کنار زدم دیدم یک گرگ سیاه 


لیس .` این خواب راناخود | گاه شما دیده و درست هم تشخیص 
داده. اولین هشداری که به شما داده» این است که او به روی خودش 


نیاورد و این یعنی شیله پیله‌ای دار د وباشماصادق نیست. دومین 
هشدار را با شلوار مخصوص زندانی‌ها داده و گفته آدم قانون‌مداری 
نیست. سومین هشدار راقاطع‌تر داده و آن گرگ را جای او خوابانده 
تا بگوید ماهیتی گر گ‌وار دارد. ناخود آ گاه‌شما این قدرت رادارد که 
نکات ریز و مهمی را که خود آ گاه شما نمی‌بیند, ببیند و در خواب به 
شما الهام کند که چی به چی‌است. به پیام‌ها و هشداررهای این خواب 
اهمیت بدهید و حرف مادر تان را گوش کنید. 


۳ ۰ 


دو یاد آ وری مهم درباره تعبیر خواب‌ها: ۱ -همه اسامی مستعار است و 
اگر مشخصاتی که بر ای بینند گان خواب می‌نویسم.مانندمشخصات 
فرد دیگری بود. تصادفی است.اگر کسی می‌خواهد خوابش چاپ 
نشود.حتماًتاً کید کند که چاپ‌نشود! ۲-دوستانی که‌برای تعبیر خواب 
خود تلفن می کنند. لطفافقط یکشنبه‌هاو سه‌ شنبه‌ها بین ساعت ۱۵ تا 
۷ باشماره ۲۹۹۹۳۳۳۴ تماس بگیر ند و خواهش می کنم شماره‌های 
دیگر مجله رااشغال نکنند. 


هشدار مهم : خواب خود راقبل از این که برایتان تعبیرش کنم. برای کسی 
تعر یف نکنید زیراشاید در خواب شمارا زهایی باشد که وقتی که تعبیر ش را 
نوشتم, کسانی که خواب رااز خود تان شنیده باشند. خواهند فهمید آن رازها 
مال شماست و شاید خوشتان نياید. 


۳ 2 
خواب‌هایم برعکس بیداری هستند 


مژگان کامرانی. ۲۷ ساله. متآهل. خانه‌دار قزوین 

من همیشه خواب می‌بینم سر گر دانم. در خواب‌هایم هميشه دير به مقصد 
می‌رسم یااصلا نمی رسم. بااینکه خانه من هميشه از تمیزی برق می زند. 
خواب می‌بینم دارد مهمان می آید و خانه خیلی شلخته است. بااینکه 
همیشه آماده پذیرایی هستم واگر مهمان سر زده بياید. وسایل پذیرایی و 
خوراکی دارم و جلو مهمان‌ها ش منده نمی‌شوم. ولی در خواب‌هایم همه 
۱ چیز برعکس است. من در دانشگاه و در تمام ترم‌ها با نمره عالی قبول شدم 
| ولی خواب می‌بینم امتحان دارم و هیچی بلد نیستم.اين خواب‌ها که دو سال 
است رهایم نمی کنند. عذابم می‌دهند طوری که دوست ندارم بخوابم. 

| دیس . معمولا کسانی که چنین خواب‌هایی‌می‌بینند.دربیداری 
| سرزنش می‌شوند یا خودشان حس می کنند دیگران آنها رازیر نظر دارند 
ق ا ان ۰ 


۲ که مصادف است با ازدواج شما. ورود دختری جوان به خانه همسر و آشنا 
شدن باخانواده‌اوممکن است دختر رابه این وسواس دجار کند که بايد 
۱ مراقب رفتارم باشم تاشوهرم و خانواده‌اش رابپسند ند وایر اد نگیر ند. خیلی 
| ۱ وقت‌هااین ایراد گیری در ذهن خود شماست وشاید واقعا کسی‌ایرادی 
| نگیرداماخودتان مدام در اضطراب هستید وچنین خواب‌هایی می‌بینید. 
ریشه خواب‌های شمادر وسواس است و ریشه وسواس در گفت و گوی 
| ذهنی‌است که به قضاوت ختم می‌شود و کاری می کند که شمافکر کنید 

دیگران از شما ناخشنودند. 


بقبه از صفحه ۵۵ 

لطغا مرا اعد ام کنید؛ 
گاز ماشین رافشار داد م. سر یک پیچ پوران سمت 
من‌افتاد.بازویش راگرفتم واوراروی صندلی خودش 
مستقیم نشاندم. ویکهو ماشین به چیزی خورد. دیگر 
یادم نیست.بعدش یادم هست که وارد مترو شد م. 
پوران می گفت مترو توهم بوده. آیا اینکه پوران را به 
خانه ب رگرداندم هم توهم بود؟ آیا آنجا که پوران به 
من گفت حالا در گذشته هستم, توهم بود؟... دوباره 

خودم را در اتاق دیدم. 

نها بودم. کمد راباز کردم. یک کراوات س فید 
بیرون افتاد. شاید همین بوده که فکر می کر دم مار 
است. به حياط رفتم. سگ سفیدی هم در کار نبود. 
ماشین رادیدم.یک طرفش داغان شده بود. پوران با 
مغزی پریشان داخل ماشین بود. شیشه جلو شکسته 


بود. من نتوانستم اوضاع رابیشتر از این بررسی کنم 
جون در زدند. بهتر بود جواب نمی‌دادم. دوباره در 
زدند.پشت ماشین پنهان شد م. بعد دیدم یک سر باز 
از بالای دیوار وارد حياط شد و در راباز کرد. دو پلیس 
ویک لباس شخصی داخل شدند. یک سگ سفید هم 
داشتند. آن سگ خیلی زود مرا پیدا کرد. 

به پلیس‌ها گفتم من ضربه مغزی خورده‌ام و 
نمی‌دانم کیستم ولی اینقدر یادم هست که یکی از 
کار کنانم به اسم شید امرااغوا کر ده... و قصه‌ای را 
که پیش خودم سر هم کرده بودم» برای آنها تعریف 
کر دم. این راهم گفتم که وقتی تصادف کردم. دیگر 
چیزی یادم نیست ونمی‌دانم چرابه خانه بر گشتم. 
یک د کتر با آنها بود. مرا معاینه کرد و گفت: 

"سرش ضربه بدی خورده. ممکنه بخش زیادی 
از خاطراتش رو فراموش کرده باشه." 

جسد پوران رابه پزشکی قانونی بردند. مراهم 
در بیمارستان بستری کر دند. از سر نوشت شید آخبر 


ندارم چون یک سال است که در آسایشگاه‌روانی 
بستری هستم. هیچکس قصهام را باور نمی کند و 
زند گی‌دراین تیمارستان‌روزی‌صد بار ازاعدام 
بدتر است. من هنوز خاطراتم را به یاد نیاورده‌ام و 
فقط همین قصه‌ای را که برای شما تعریف کردم. 
یادم هست.روزی صد بار این خاطره جلو چشمم 
رژه می رود ومن روزی صد بار فریاد می کشم که 
قاتل زنم هستم لطفا مرااعدام کنید اما همه به من 
می‌خند ند و دستم می‌آندازند. | یا شما باور می کنید 
زنم را که نیمه جان بود. کشتم ؟ 

گر باور می کنید.لطفااعدامم کنید.من توهم 
نزده‌ام.راست می گویم که‌پوران را کشتم.راست 
می‌گویم که قاتل اصلی من هستم نه شید ا. حرفم را 
باور کنید و مرااز این عذاب خلاص کنید.اه... لعنت 
به‌این وجدان‌بی‌شرف من که روزی صد بار مرا 
زجر کش می کند. 
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مالسد 
پوشاک نسل امروز... و فردا 


NEW COLLECTION 


مکسچ را فقط از بوتیک‌های زنجیره‌ای 6کسچ تهران و شهرستان‌ها خریداری کنید 


» 60کس مرکزی: میرداماد. مجتمع پایتخت ۶ ۰ ۰۷ ۸ » 60کسي مشهد: هتل همای شماره ۲ | 1 ۴ ۳۴ ۶ ع ۷ ۳ 
م 60کس میرداماد: شماره ۱۱۸ ٩‏ ۰ ۷ ۱ ۵ ۲ ۲ ۲ ه کسي مشهد: مجتمع پروما ۶ ۵ ۵ ۸ ۴ ۶ ۷ ۳ 
, 60کس میرداماد (بانوان): مجتمع پاسارگاد ۴ ۳ ۶ 1.۵ ۴ ۶ ۲ , 6کسچم کرمان: هتل بین المللی پارس ۴ ۳ 1 ۱ 1 ۴ ۲۳ 
, 60کس پاسداران: مقابل برج سفید ه ۰ ۳ ۳ ٩‏ ۵ ۲ ۲ , کسچ بایل: خیابان مطهری ۱ ۵ ۱۱۸ ۳ ۲ ۳ 
» 60کس شهرک غرب: میلاد نور ۰ ٩‏ ۸ ۰ ۸ ۸ » مکسچم اراک: خیابان بهشتی: ساختمان‌برلیان ۷ ۸ ۴ ۲ ۲ ۳ 
۰ م)کسچ شریعتی: مرکز خرید قلهک ه ۳ ۳ ۱ ۴ ۶ ۲ ۲ , کسچ اهواز: کیانپارس. برج کوثر ۸ ۴ ۱ ۳ ۳۴ ۳ 
ه 62کس شریعتی ( بانوان): مرکز خرید قلهک ۶ ۴۱۳۸ ۶ ۲ ۲ اکسم بندر عباس: هتل هرمز ۸ سس ع سر س ۳ 
۰ ماکسیچ فاطمی: مرکز خرید لاله ۵۱ ۸۸۹۵۱۳ » 6کسچم گرج: خیابان بهشتی, جنب هلال احمر 5 ۸ ۳ ۴ ۴۵ ۴ ۳ 
۰ 6کسي اصفهان: سپاهان شهر سیتی سنتر ۷ ۰ ۵ ۵ ۶ ۳ » )کسي گرگان: خیابان امام خمینی» مقابل هتل خیام ۴ ۳ ۳ ۴ ۴ ۴ ۲۳ 
۰ )کسچ ایلام: بلوار امام علی ۷۷ ۶ ۸ ۷ سر ب ۲ 0۰کس قزوین: میدان عدل | ۶ ۱ ۷ ۶ ۳ "۲ ۳ 
۰ کسي رشت: بلوار گلسار ۳۷۵۸۸۸۷۵ ۳ ۰ کسي زاهدان: نبش جانبازان ۱٩‏ ۳ ۲ < با ۴ ۴ ۳ ۳۶ 
» کسي شیراز: هتل بین المللی پارس ۳ ۶ ۸۷ ۷ ۵ ۳ ۲ ۳۲ ۰ مکسي یزد: آیت‌اله کاشانی ٩‏ ۳ ۶ ۵ ۴ ۲ ۸ ۳ 
» 6کسچم مشهد (بانوان): هتل همای شماره ۲ ه ۳ ۵ ۶ ۸ ۶ ۷ ۳ » مکسچم گنید: خیابان مطهری ۰ ۷ ۵ ۷ ۵ ۵ ۳ ۳ 


دفتر مرکزی: تهران» میرداماد. مجتمع کامپیوتر پایتخت روابط عمومی و بازرگانی: ۸۸۸۸۸۸۱۵ ۷۷۷۷۷۷۰۳۵۱۲۱۱۲۵۲.۵۲۲۱ 
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ن تومنی؟ می کند 


Dr. ABIDI Recommends ۱ 
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